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شرایط پذیرش مقاله

دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا به منظور گسترش تحقیق 
نتایج  از  ایران زمین  در زمینه ی »زبان و ادب فارسی« و آگاهی علاقه مندان به ادب و فرهنگ 

پژوهش‌های محققان و صاحب‌نظران منتشر می‌شود.
الف( شرایط کلی و اولیه: 

1- مقاله باید تحت برنامه Word 2003 به بعد و با قلم نازنین فونت 13 به پایگاه اینترنتی مجله 
فرستاده شود.

2- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تأیید استاد راهنما را هم ‌راه داشته باشد و نام وی نیز در 
مقاله ذکر شود.

3- نویسنده باید تعهد نماید که مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله‌ی دیگری ارسال نکرده و تا زمانی 
که پذیرش آن در مجله ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا مشخص نشده 

است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.
4- مقاله نباید قبلًا در هیچ نشریه‌ای چاپ شده باشد.

5- نویسنده باید نشانی، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت جداگانه در برگ 
ضمیمه ارسال نماید.

6- مقاله باید نتیجه ی کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
7- مقاله دارای اصالت و ایده ی تازه باشد.

8- در مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده گردد.
9- مقالات باید از نوع تحلیلی و نقد علمی باشد، بنابراین مقولاتی مانند ترجمه و گردآوری در 

حوزه‌ی کار این مجله قرار نمی‌گیرد.
توضیح: مقاله پس از دریافت، ابتدا در هیأت تحریریه بررسی و در صورت داشتن شرایط لازم، برای 
داوری ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتایج آن در هیأت تحریریه مطرح می‌شود 

و در صورت کسب امتیازات کافی، پذیرش چاپ می‌گیرد.
ب( شرایط نگارش:

1- ترتیب تنظیم مقاله:
1-1- عنوان که باید کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه 

نوشته شود.
1-2- نام مؤلف یا مؤلفان هم‌راه با درجه ی علمی.

1-3- چکیده ی فارسی که دربردارنده ی مضامین اصلی مقاله است )حداکثر 150 کلمه(.
1-4- کلید واژه ی فارسی از 4 تا 8 کلمه.

1-5- مقدمه که شامل طرح موضوع و پیشینه ی تحقیق است و خواننده را برای ورود به بحث 
اصلی آماده می‌سازد.

1-6-  متن اصلی شامل بحث و بررسی. 
1-7- نتیجه گیری.

1-8- پانوشت )در صورت لزوم و بنابر مقتضای متن(.



1-9- منابع.
1-10- چکیده ی انگلیسی که ترجمه ی چکیده ی فارسی است و در صفحه ای جداگانه نوشته و به 
ترتیب شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده،  مرتبه ی علمی وی، متن چکیده و کلید 

واژه های متن می‌شود.
2- ارجاع نویسی:

2-1- ارجاعات درون متن: پس از متن ارجاعی و داخل پرانتز موارد زیر ذکر می‌شود: نام خانوادگی 
نویسنده، صفحه و سال. مانند: )زرین‌کوب،26:1370(. در مورد منابع اینترنتی ذکر نام خانوادگی و 

تاریخ به روز شدن مقاله کافی است. مانند: )موحد، 1389/2/18(
2-2- ارجاعات منابع:

الف: ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. نام کتاب )با حروف 
پررنگ(، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.

پرانتز(. عنوان مقاله )داخل  انتشار )داخل  نویسنده. سال  نام  نام خانوادگی،  به مجله:  ارجاع  ب: 
گیومه(، نام نشریه )با حروف پررنگ(، دوره / سال، جلد، شماره‌ی صفحات )از ص تا ص(.

ج: ارجاع به مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. عنوان مقاله 
)داخل گیومه(، نام مجموعه مقالات )با حروف پررنگ(، نام و نام خانوادگی گردآورنده، شهر محل 

نشر: ناشر، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.
به روز شدن )داخل  تاریخ  نویسنده. آخرین  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  به سایت‌های  ارجاع  د: 
پرانتز(. عنوان موضوع )داخل گیومه(، ذکر واژه ی »منبع«، نشانه ی دونقطه، نشانی پایگاه اینترنتی 

با حروف لاتین از سمت چپ. مانند:                              
http://www.fararu.com :موحد، ضیاء. )89/2/18(. »از روی تئوری نمی‌توان شعر گفت«، منبع

ه: در مورد منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی و از چپ به راست با حروف لاتین عمل 
می‌شود.

3- مقاله باید حداکثر در بیست صفحه تنظیم شود و هر صفحه حداکثر دربردارنده ی بیست و سه 
سطر باشد.

4- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز و در متن مقاله آورده 
شود. 

5- در نگارش مقاله اصل جدانویسی و در مورد  واژگان با ساخت واحد استفاده از نیم فاصله رعایت 
شود، مانند: آنچه ← آن‌چه،

همراه ← هم‌راه، بهتر ← به‌تر، می خواهم ← می‌خواهم.



داوران این شماره:
دکتر محمد علی آتش سودا- دکتر محمدرضا امینی- دکتر مرتضی جعفری- دکتر کاوس حسن لي- 
دکتر حسين خسروي- دکتر نجف جوکار- دکتر جواد دهقانيان- دکتر سميرا رستمي- ‌دکتر قاسم 
سالاري- دکتر اکبر صياد کوه- دکتر امين کريم نيا- دکتر مريم کهنسال- دکتر فرح نیازکار- دکتر 

جليل نظري.
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وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه
دکتر نعمت اصفهاني عمران
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

چکیده
به  ارادتی عمیق  و  با عشق  که  است  از شاعرانی  آن دسته  متعهّد، شعر  از شاخه های شعر 
توصیف »مام وطن« روی آورده اند و در شکوه و ارجمندی آن داد سخن داده اند. گفتنی است 
که مفهوم وطن در شعر مشروطه با آن مفهومی که در شعر کهن از آن اراده شده، متفاوت است. 
مفهوم وطن؛ در ادب کلاسیک اساساً یا در معنی زاد و بوم و سرزمینی به کار می رفت که شخص 
در آن پرورش یافته بود، و یا در معنای وسیع تر دینی آن در مورد مسلمانان، کل سرزمين هاي 

اسلام را در بر می گرفت. 
اما مفهوم وطن در دوران جدید، به خصوص از دوران مشروطه به این طرف به معنای سرزمینی 
است که در آن مردمانش دارای مشترکات قومی، زبانی و فرهنگی باشند و با حمیّت و تعصب 
فراوان به این مشترکات عشق ورزند. این تعلق خاطر عمیق به آب و خاک، نژاد و زبان و فرهنگ 
اگر به دور از افراطی گری ها )اندیشه های شوونیستی( و تحقیر ملل دیگر باشد پسندیده، سزاوار 
از زمان  به ویژه  از این موضوع در دوران مشروطه  تحسین، حتی شایان تقدیس است. استقبال 
حکومت پهلوی اول، آن هم بعد از شکل گیری فرهنگستان زبان فارسی در طیف گسترده ای مورد 
توجه شاعران متعهّد میهن پرست قرار می گیرد. ما در این مجال قصد آن داریم تا شعر برخی 
از ارکان شعر دوره مشروطه را که در بزرگداشت و ستایش وطن داد سخن داده اند، مورد نقد و 

بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی: شعر مشروطه، وطن، وطن ایرانی، وطن اسلامی، وطن ایرانی اسلامی

تاریخ دریافت مقاله: 1397/2/1
Email: dr.esfahaniomran@gmail.comتاریخ پذیرش مقاله: 1397/6/6
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1- مقدمه
تا  است  شایسته  آوریم،  روی  مشروطه  دوره ی  شاعران  تحلیل شعر  به  آن‌که  از  قبل 
به اختصار به معرفي فضای کلی حاکم بر شعرهای وطنی این دوره بپردازیم. بدون هیچ 
تردیدی، وطن بزرگ ترین مایه‌ی الهام شاعران عصر مشروطیت است. اگر دواوین شاعران 
این دوره یا روزنامه های آن را ورق بزنیم، کمتر صفحه ای را می بینیم که در آن وطن و 
مفهوم جدید آن انعکاس پیدا نکرده باشد. تأثیر گذاری  و شور انگیزی این سروده‌ها، دست 
مایه ای بوده است برای بر انگیختن احساسات ملی و ضد استعماری مردم در آن روزگاران، 
روزگارانی که کشور ایران به واسطه تهاجم بیگانگان و لشکرکشی های دولت‌های استعماری 
همچون روسیه و انگلیس و بی کفایتی و بی مبالاتی پادشاهان بلهوس و ستم پیشه و خیانت 
ورزی برخی خیانت‌کاران وطن فروش، تلخ ترین دوران خود را شاهد بوده است. لذا شاعران 
متعهّد میهن پرست در کنار سایر فعالان و مبارزان سیاسی، بیش از پیش در این مورد 
احساس مسؤولیت کرده، خود را مکلف دیدند تا در بزرگداشت وطن و جفاهایی که در حق 
آن روا داشته اند، داد سخن دهند. اگرچه غالب شاعران وطن پرست دوره ی مشروطیت، 
برداشت روشن و صریحی از واژه ی »وطن« در مفهوم جدید آن دارند. با این همه می‌توان 
جلوه های خاصی از این مفهوم را در شعر این دوره نشـان داد. یکی از این جلوه ها، وطن 
ایرانی در شکل اسلامی و حتی شیعی آن مورد نظر است که بیشتر می‌توان آن را در شعر 
شاعرانی همچون نسیم شمال و تا حدودی بهار دید. در جلوه ای دیگر بیشتر تحت تأثیر 
نگرش اروپاییان، وطن مجرد از رنگ اسلامی آن مطرح است. این برداشت بیشتر در شعر 
با  شاعـرانی هماننـد عشقـی و عارف قزوینـی قابل دریافـت است. در هر دو شـیوه، ما 
اندیشه ی ناسیونالیسم ایرانی روبه رو هستیم؛ ناسیونالیسمی که باید در یک جا از آن به 
عنوان ناسیونالیسم دینی )در مفهوم شیعی و اسلامی( و در جایی دیگر با نام »ناسیونالیسم 

ایرانی« خالص )غیر اسلامی( یاد کرد. 
در چشم اندازی دیگر،  در بخشی از شعر مشروطه، جلوه ای دیگر از وطن؛ وطن اسلامی  
و وطن بزرگ مسلمانان رخ می نماید که این برداشت از وطن بیشتر بازتاب اندیشه های 
کسانی چون سید جمال اسد آبادی و شاعر پارسی زبان پاکستانی، علامه اقبال لاهوری 
است. با همه تنوعی که در برداشت شاعران این دوره درباره ی وطن وجود دارد؛ باز »ایران« 
چه در مفهوم باستانی و اسلامی و مفهوم تلفیقی و چه در معنای سیاسی جدید آن، موضوع 
بحث همه ی شاعران این دوره است، ماشاء الله آجودانی در همین ارتباط می‌گوید: »ایران 
خواهی و افتخار به گذشته ی ایران، به عنوان وطن تاریخی در سرتاسر شعر مشروطه به 
یکی،  است:  دوره  این  اندیشـه ی وطن خواهـانه ی  نوع  دو  قالب،  عنـصر  و  چشم می آید 
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اندیشه‌ای که رنگ صرف ایرانی دارد و دیگر اندیشه ای که با آمیزه ای از ایران و اسلام ترکیب 
شده و به یاری معنای جدید وطن به ترسیم ایران اسلامی می پردازد. میرزاده عشقی و عارف 
قزوینی از نمایندگان برجسته ی ناسیونالیسم از نـوع خالـص ایرانی است که در سروده های 
ایشان گاه با نوعی شوونیسم و تحقیر ملل دیگر همراه می‌شود. مفهوم وطن و حوزه های 
معنایی ناسیونالیسم در شعر عشقی بر اساس مفهوم ناسیونالیسم در معنای اروپایی آن قابل 
بررسی است. تصوری که او از وطن دارد، همانند عارف مبتنی بر وطن، مجرد از رنگ و 
بوی اسلامی است. از این جهت دیدگاه عشقی با دیدگاه شاعرانی چون ادیب، بهار و اشرف 

متفاوت است )آجودانی، 1382: 228(
 2- بحث و بررسی

2-1- میرزاده عشقی )1272-1303ش(:
از شاعران ستیزگری که در ادبیات دوره ی مشـروطه به شدّت به سرزمین خود عشق 
می ورزید و در عظمت و بزرگداشت آن اشعار پرشوری سرود، میرزاده‌ی عشقی بود. عشقی 
با روحیه ای باستان گرایانه و در عین حال متعصبانه، که گاه رنگ و بوی شوونيسمی به خود 
می گرفت، پیوسته از مجد و عظمت تاریخ عهد باستان سخن می گفت و در ستایش سرزمین 
اجدادی و نام آوران آن، زیباترین توصیفات را با شور و حرارتی کم نظیر به تصویر در آورده 
است. البته وطنی که عشقی از آن سخن می‌گوید با آن وطنی که شاعرانی همانند نسیم 
شمال از ان سخن می گفتند، متفاوت است. دکتر شفیعی کدکنی در همین ارتباط می‌گوید: 
»... سید اشرف الدین از وطنی سخن می راند که خصوصیات کاملًا اسلامی و شیعی دارد، 
در حالی که عشقی وقتی از وطن سخن می گوید، در جستجوی ایران در ناب‌ترین معنی آن 
است و همانند همه ی ترقی خواهان رمانتیک، آن را در روزگار ساسانیان و پیش از غلبه‌ی 
اعراب می جوید... « )شفیعی کدکنی 1380،41( با تأمل و تصفّح گذرا در دیوان عشقی 
می‌توان گفت که تقریباً در تمامی سروده‌های عشقی، مضامین میهن پرستی، افتخار به 
مفاخر ملی و بزرگداشت آنها، همراه با دلسوزی به حال تیره روزان و انتقادهای تند و قهر 
آلود از کسانی که پیوسته به آب و خاک او جفا نمودند، دیده می‌شود. او در قطعه شعری 

که درباره ی طاق کسری سروده است، می‌گوید:
بنــگه تاریـــــــخی ایرانیـــان ساسانیان گهواره ی  بود  این 
سستی و جهلش چنین بر بـاد کرد قدرت و علمش چنان آباد کرد
آب گردد  خجلت  ز  ایرانی  باید  ای مداین از تو ای قصر خـراب

)کلیات مصور، ص 331(       

وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه



دو فصل‌نامه‌ی زبان و ادبیات فارسی14 /

همان گونه که ملاحظه می‌شود، شاعر »طاق کسری« را گهواره ی تمدن عظیم ساسانی 
و بنگاه تاریخی ایرانیان می خواند و می گوید: آن چه که موجب آبادانی و اعتلای سرزمین 
ایرانیان است و آن چه که زمینه ساز  ایران شده، همانا علم و آگاهی و قدرت و صلابت 
ویرانی و تباهی شکوه و جلال تمدن آنان گردید، جهالت و رخوت و سستی شان بوده است. 
عشقی در ادامه جهت تهییج و تشویق مردمان سرزمینش برای زنده کردن دگر باره‌ی مجد 
و عظمت گذشته‌ی ایران، با زبانی البته سرزنش گرانه، آنان را به احیای مجدد آن روزگاران 

فرا می خواند:
از لحد بر سر آن سلسله خون می‌ریزد گر کنم درد دل از تربت هخامنشی
نکبت و ذلـت ایـران کنـون مـی‌ریـزد قدیم ایـران  عزت  و  آبرو  شوکت، 
خشت با سرزنش از سقف و ستون می‌ریزد تخت جمشید ز بی حسی ما بر سر جم

                          )کلیات مصور،276( 
از این شعر همانند بسیاری از اشعار دیگر عشقی چنین استنباط می‌شود که شاعر با 
گفتن این ابیات، تلویحاً درصدد برگرداندن ایرانیان میهن پرست به دوران پر شکوه گذشته 
شان و مقایسه آن روزگاران با اوضاع نابسامان و عقب مانده ی معاصر است، بدان امید که 
با یاد آوری آن دوران، روزگاران طلایی تمدن باستانی یک بار دیگر زنده شده و جامعه ی 
مصیبت زده و رو به انحطاط ایرانی بتواند خود را از این اوضاع نکبت بار رهایی دهد. او در 
این یادکردهای ستایش آمیز، تعلق خاطر عمیقش را به دین باستانی ایرانیان "آئین بهی" و 
پیام آوربزرگ آن زرتشت پیامبر نشان می دهد و به هر بهانه ای سعی دارد تا از مقام و منزلت 
والا و اندیشه‌های روشنفکرانه‌ی او به نیکی سخن بگوید. چنان‌چه در قطعه شعر ذیل با یاد 

کردن از روان »شت زرتشت« از زبان او می گوید:
آنچه باید داد پند رهبری دادم به خلق من سخن آرای دستور مهابادم به خلق
گوش ایـرانی به بدبختی امروز او فتاد کار نیک و گفت نیکوی و دل پاک این نداد

	                  )کلیات مصور، ص،339(
شکوه  پر  دوران  و  وطـن  از  ستایـش  در  عشقی  شعـری  اثر  معـروف‌ترین  بی تردید 
برای  آن  مردمان وطن پرست  و ذهن  ایران  معاصر  تاریخ  در  این سرزمین، که  گذشته‌ی 
همیشه خواهد ماند، اپرای »رستاخیز شهریاران ایران« است. عشقی این شعر را به هنگام 
مهاجرت از کرمانشاه به استانبول در سال1334)هـ .ق( تحت تأثیر دیدن خرابه های مدائن 

و طاق کسری، سروده است. 
 این نمایش‌نامه تصویری است خیالی، منظوم و آهنگین از دوران عظمت ایران باستان. 
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تنها شخص حقیقی در این نمایشنامه خود شاعر )عشقی( است. اپرای »رستاخیز شهریاران 
ایران« در حقیقت دانه های اشکی است که شاعر آن را در عزای آثار به جای مانده از عهد 
باستان و در تأسف از دست دادن دوران طلایی و شکوه مند روزگاران کهن می افشاند. در 
این اپرا شاهان بزرگ ایرانی از کوروش، داریوش تا انوشیروان، درخرابه های مدائن حاضر 
شـده و بر ویرانی و وضع فلاکـت بار ایران و از دسـت رفتن آن همـه شوکت و عظـمت 
می گریند. آنها همگی از قبرشان بیرون آمده و با دیدن ویرانی کاخ ها و ایران محنت زده، با 
حالتی بهت آمیز بر آن مملکت آباد و سپاهیان قوی و عمران و آبادی گذشته ی آن حسرت 

می خورند و برای مصیبت های نازل شده بر آن، نالان و گریان هستند:
سیـــــروس زده  مـــــصیـــبت  افســــوس و  غــــم  در  همه 
است انوشیــــــروان  عــــزا  در  است ســـرزنان  بر  داریـــــوش 
این خرابه ایران نیست پس ایران کجاست این خرابه قبرستان نه ایران ماست

          
در ادامه عشقی از زبان شیرین معشوقه خسرو اول خطاب به ایران می گوید:

کو چون بوذرجمهر وزیرت کـو خسـروان عـالم‌گیـرت
ای حجـله و ای بستـر من اسیرت کمترین  بود  قیصر 

ایران ای خاک عالمی بر سر من

یـاد از عهـد گیتـی ستانی ای ویـرانـه نشیـن ایـرانـی
چه شد خسرو همسر مـن آن یک زمان هم یک زمانی

	
شاعر بعد از آن، ملت ایران را مخاطب قرار می دهد و آنها را سرزنش کرده که چرا از آن 

همه شکوه و عظمت نگهبانی و پاسداری نکردند. 
زنده‌اید از روی من نی شرمنده اید دگر  رویی  چه  با 
استخوان هـای پیـکر مـن افکنده اید پای خصم  زیر 
بـه زرتشـت منـزه آییـن ای کاش این همه سلاطین
بـر رهبر من فـرستـد و  درودی به آیـین پیشـین

وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه
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ایران ای خاک  عالمی بر سر من
		                   )کلیات مصور، ص 337(

تأثیرت اشعار وطنی عشقی با جلوه های باستانی آن به ویژه »اپرای رستاخیز شهر یاران« 
در برانگیختن غرور ملی ایرانیان و از جمله پارسیان هند و زرتشنی های خارج از کشور 
چنان بود که از طرف پارسیان و زرتشتیان هند، جهت ارج نهادن به تلاش های عشقی دو 

عدد گلدان نقره به عنوان هدیه طی تشریفات خاص در آتشکده زرتشتان به او تقدیم شد.
میرزاده ی عشقی در  اشاره شد،  این جُستار  این در مقدمه‌ی  از  همان گونه که پیش 
توصیف وطن و بزرگداشت آن، گاه موضعی شوونیسمی دارد و آشکارا یا به تلویح برخی از 

اقوام به ویژه قوم عرب را مورد تحقیر قرار می‌دهد. 
از سروده های معرفی که در عصر رضاخانی با چنین اندیشه هایی منتشر گردید و شاعر 
در آن در مخالفت با قوم عرب با آرزو کردن دین زرتشت تلویحاً مخالفت خود را با دین آنان 

)دین اسلام( اعلام می نماید، شعر معروف »کفن سیاه« است:
بدُ به بیداری خدایا یا به خواب؟ آنچه من دیدم در این قصر خراب
زمین ایران  ماتم  اندر  دیدم  اندوهگین همه  را  پادشاهان 
ای خدا دیگر برس بر دادمان ننگ خود دانندمان اجدادمان
دید عشقی خواب و تو تعبیر کن وعده ی زرتشت را تقدیر کن

	                               )دیوان، ص75(
عشقی در بندی دیگر از همین منظومه در پناه تفکرات شوونیستی خود، این بار مستقیماً 

به قوم عرب می‌تازد و آنان را چنین به سخره می گیرد:
نسبت تاج شه و پای عرب سنجیدم جای پای عرب برهنه پایی دیدم
بعد از آن هر چه که دیدم ز فلک خندیدم آن چه بایست بفهمم ز جهان فهمیدم

		                                )دیوان، ص77(
2-2 - عارف قزوینی )1260- 1312 ش(:

عارف قزوینی، مطرح ترین شاعر تصنیف ساز دوره ی مشروطه، که درد وطن یکی از 
دغدغه های بزرگ او در زندگی اش بود، با دردمندی و اندوهی گران بار از جفاهایی که در 
طول تاریخ بر وطن او روا داشته اند، ناله ها سر داد و سروده های سوزناکی بر جای گذاشت. 
عارف را در شعر و تاریخ معاصـر ایران به عنـوان »شاعر ملی و بلبل بوستان وطن« لقب 
داده اند )دیوان عارف، ص510(؛ از آن جهت که او بیشتر عمر خود را در راه خدمت به وطن 
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و پاسداشت آن صرف نموده است و البته در این راه همانند بسیاری از وطن پرستان، جفاها 
و آواره گی های فراوانی را به جان خریدار شده و تا آخرین لحظات زندگی پیوسته از وطن و 

مقام والای آن سخن گفته است. 
و حتی از اینکه اوقات محدودی از زندگی اش را به مقوله ی وطن خواهی و ستایش از آن 
نپرداخته، دریغ می خورد و خود را از این بابت سرزنش می نماید »از وقتی که شروع به گفتن 
اشعار و سروده های وطنی کردم چندان دلتنگ نبودم از، از بین رفتن آنها، بلکه دلتنگ از 
این شدم که چرا غیر اشعار وطنی و سروده های ملی چیز دیگر ساخته ام.« )همان، ص80(. 
در میان شعرهای وطنی عارف، تصنیفات او از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است.  
مدیون همین  را  اعتبار خود  و  از شهرت  نیمی  از  بیش  او  که  بگوییـم  اگر  که  به‌طوری 
تصنیف های وطنی است، اغراق نکرده ایم. عارف این شعرها را به مدد صدای سوزناک و تأثیر 
گذارش همراه با سازی که خود می نواخت در اجتماعات مختلف اجرا می کرد و با این روش 
سعی داشت تا عرق فرو خفته ی مردم سرزمینش را که طی قرن های متمادی به دلایل 
متعددی کم رنگ یا فراموش شده بود، بیدار سازد. استاد فقید دکتر غلامحسین یوسفی در 
همین ارتباط می گوید: »بی گمان شهرت و حیثیت ملی عارف بر اثر تصنیف های وطنی 
اوست که در مواقعی حسّاس سروده و از این طریق با ملت خویش هم دلی و هم دردی کرده 
است. بسیاری از این ترانه‌ها )تصنیف ها( به واسطه ی موقعیت خاص سرودن آنها و نیز نفوذ 
و گسترشی که یافته بود، در آن روزگار زبان زد مردم شده و پس از آن هم در خاطره ها 
مانده است، از آن جمله به خصوص سه ترانه ی اوست: یکی از آن ترانه ها، ترانه ای است که 
عارف آن را در انقلاب مشروطیت به یاد نخستین قربانی های آزادی سروده؛ هنگامی که 
خاک وطن از خون جوانانی که در برابر دولت استبدادی جنگیده و از پای در آمده بودند، 

رنگین شده بود و عارف می خواند:
و ز ماتم سرو قدشان سرو خمیده از خون جوانان وطن لاله دمیده

دیگر تصنیفی است مربوط به سال 1329 هـ .ق. و اولتیماتوم دولت تزاری روس به 
دولت و مجلس مبنی بر اخراج فوری »مورگان شوستر« آمریکایی مستشار دولت و خزانه دار 
کل و مداخله ی علنی روس ها در امور داخلی ایران و واکنش عظیم ملت. عارف در دستگاه 
دشتی ترانه ی معروف خود را ساخت: »ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود.« و نیز 
تصنیف دیگر او: »گریه کن که گر سیل خون گری ثمر ندارد« در دشتی به مناسبت کشته 
شدن کلنل محمد تقی خال پسیان، که عارف از هواخواهان بسیارصمیمی او بود. )یوسفی، 

وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه
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1373: 398( البته عارف خود نیز به ارزش تصنیف هایش پی برده، می گوید: »وقتی تصتیف 
وطنی ساختـم که ایرانی از ده هزار نفر یک نفرش نمی دانست، وطن یعنی چه. تنها تصور 
می کردند، وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجا زاده شده باشد.« )دیوان عارف، ص 

                )231
در اینجا شایسته می دانیم تا یکی از مشهورترین تصنیف های عارف را که در هنر شعر و 
موسیقی ایران هیچ گاه فراموش نخواهد شد و همواره در یاد ایرانیان عاشق وطن خواهد بود 
و پیوسته زمزمه اش خواهند نمود. یعنی، همان تصنیف سوزناک »از خون جوانان وطن لاله 
دمیده« که پیش از این نیز بدان اشاره شد، را به عنوان نمونه همراه با شرحی که مرحوم 

دکتر یوسفی بر آن مرقوم داشته اند، بیاوریم: 
 تصنیف در دستگاه دشتی

هنـگام مـی و فصـل گـل و گشـت
در باد بهاری تهی از زاغ و زغن شـد
 از ابر کرم خطّه ری رشک ختن شد

دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد 
چه کج رفتاری ای چرخ، 

***               
چه بد کرداری ای چرخ، 

سر کین داری ای چرخ، نه دین داری، 
نه آیین داری ای چرخ، 

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده

در سایه ی گل، بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه کج رفتاری، ای چرخ
***             

خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

ما را نگذارند به یک خانه ی ویران
یا رب بستان داد فقیران ز امیران

چه کج رفتاری ای چرخ
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***         
 از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن

مشتی گرت از خاک وطن هست بسر کن
غیرت کن و اندیشه ی ایام کهن کن
اندر جلوی تیر عدو سینه سپر کن

چه کج رفتاری، ای چرخ
***           

 از دست عدو ناله من از سر درد است
اندیشه هر آن کس کند از مرگ نه مرد ست

جان بازی عشّاق نه چون بازی نردست
مردی اگرت هست کنون وقت نبرداست

چه کج رفتاری ای چرخ
ترانه ی مذکور که، یکی از معروف ترین ترانه های عارف است، یاد کرد دردمندانه ای است 
از جوانان شهـید راه آزادی. خود او در مقدمه ی این ترانه نوشته است: »این تصـنیف در 
دوره ی دوم مجلس شورای ملی در تهران ساخته شده است. به واسطه عشقی که »حیدر 
مرحوم طبع گردد.«  آن  یادگار  به  تصنیف  این  دارم  میل  داشت،  بدان  عمواوغلی«  خان 
)دیوان، ص387( این ترانه در آن ایام شهرت بسیار یافت و همه جا بر سر زبان ها بود، هنوز 
هم هر وقت از جوانان وطن خواه و جان باز و فداکار در تاریخ ایران یاد می‌شود، مصراع 
معروف این ترانه را نقل می کنند: »از خون جوانان وطن لاله دمیده«. » بند اول ترانه به 
نسیب و نشیب ]قصاید[ می ماند. شادی از فتح ملیّون است در غلبه بر استبداد و دست 
یافتن بر پایتخت. این سروده ی ملی در لباس وصف طبیعت و تعزّل نموده شده است. اما در 
عین شادی و امید، غم از دست دادن جوانان و شهیدان، جان شاعر را رها نمی کند و تکرار 
ترجیع »چه کج رفتاری ای چرخ« یادآور این زمینه ی ذهنی است و این که پیروز شدن 

حق بر باطل که غالباً زورمند و چیره است چه دشوار حاصل می‌شود. 
سرآغاز بند دوم، جان کلام است: »خون جوانان وطن« در تصویری زیبا و خون رنگ و 
سرایت این غم به همه ی اجزای طبیعت: سرو و گل و بلبل، سپس )بند3( انتقاد بر ارکان 
حکومتی است و مقصران و تجاوزگران به حقوق مردم و مظاهر فساد و داد از خداوند دادگر 

خواستن. 
زمینه ی ذهنی شاعر و پریشانی وطن و ملّت بند چهارم را که زاری بر احوال وطن است 
غم انگیز کرده است و دعوت به تلاش و حرکت و مردانگی و به استقبال خطر رفتن و در 

وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه
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برابر تیر دشمنان سینه سپر کردن. 
پایان تصنیف )ترانه( نیز با الهام از درد ملت و وطن الهام بخش شهامت و دلیری است. 
درس جان بازی است و نبرد کوشش و جنبش به پیروی از جوانانی که مردانه و عاشقانه 
استاد  برند«. )یوسفی، 1373: 402(  آزاد و سربلند بسر  تا هموطنان شان  باخته اند  جان 
یوسفی درادامه می افزایند »ترانه عارف بی همراهی موسیقی و آواز نیز دل انگیز است، چه 
برسد به آن‌که با نوای ساز و تأثیر آواز هم همگام باشد. زبان او نیز شسته و رفته و زلال و 
ساده و روان است، متناسب و شایسته ی هم زبانی و هم دلی با عموم مردم و موضوعاتی که 

مربوط به وطنش است.« )همان، ص 402(
اینک سال هاست که حنجره داوودی عارف این وطن پرست بزرگ شعر معاصر خاموش 
شده و آن قریحه روشن و ترانه‌ساز از آفرینش باز مانده است، امّا هنوز ملت ایران نوای گرم 

او را به گوش جان می شنود که صلای عشق به وطن است و ملّت و آزادی. 
افراطی  قومیّت گرایی  و  پرستانه  تعصبات میهن  تأثیر  زیر  نیز هم‌چون عشقی  عارف 
)اندیشـه های شـوونیستی( آن سـال ها به شـدّت نژاد عرب و ترک را مـورد سرزنش قرار 

می دهد. چنان که در بیتی در مخالفت با زبان ترک می آورد: 
بکن ترک زبان ترک، کز تاریخ خونینش    من از خون لاله گون، کوه ارس، دشت مغان دارم
                                     )دیوان، ص425(

عارف در بیتی دیگر با موضعی بسیار شدیدتر در مذمت زبان ترکی می گوید: 
زبان ترک از برای از قفا کشیدن است            	صلاح، پای این زبان ز مملکت بریدن است

 
او معتقد است از زمانی که پای عرب به این سرزمین باز شد، دیگر خبری از کشور 

ساسان و خرمی های آن به گوش کسی نرسیده است: 
تا که شد پای عرب باز در ایران، زان روز                         خبر خرّمی از کشور ساسان نرسید

و  عارف  افراطی  گرایی  )قومیّت  ارتباط  همین  در  معاصر  تاریخ  پژوهندگان  از  یکی 
دیگر شخصیت های ادبی، سیاسی این دوره( می گوید: »این اندیشه های عارف و شاعران و 
نویسندگان دیگر این دوره مقدمه ای بود برای اندیشه های شوونیستی دوره ی رضا شاه و 
اقداماتی که در جهت یکسان سازی و نژادی قومیّت ها در ایران صورت گرفت.« )بیگدلو، 

 )161 :1380
2-3- سید اشرف الدین حسینی )1247-1313 هـ. ش(:

بر  بنا  تلقّی یکسانی نبوده، هر یک  از وطن،  شکی نیست که تلقّی شاعران مشروطه 
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دیدگاه و جهان بینی خاص خودشان به آن نظر داشته اند و نسیم شمال نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. وطنی که مورد نظر نسیم شمال است، وطنی نیست که در مفهوم محدود 
آن، زادگاه و محل اقامت او به کار رفته باشد. بلکه مفهومی است گسترده که حدود آن 
تمام سرحدات ایران را با تمام مشترکات قومی و فرهنگی اش در برمی گیرد. وطنی که در 
داخل آن اقـوام گوناگـون با گویـش ها و آداب و رسـوم متفـاوت و وجوه مشترک بسـیار 
زندگی می کنند و خود را ملزم می بینند تا در راه شکل گیری ایرانی آباد و مستقل،که در 
آن مناسبات اجتماعی بر پایه عدالت و آزادی استوار شد باشد، بکوشند. تاریخ این وطن 
برخلاف تلقی برخی باستان گرایان شوونیست همچون عارف قزوینی و میزراده ی عشقی، 

همانند تمام مناطق جغرافیایی این سرزمین به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر است. 
در نگاه نسیم شمال زیر نفوذ نوعی ناسیونالیسم مذهبی و ملی، تاریخ ایران باستان و 
تاریخ دوره‌ی اسلامی در امتداد هم و مکمل یکـدیگرند و نه گسیخته و رویاروی هم. او 
این وطن را به تعبیر استاد شفیعی کدکنی، در شکل موجود اسلامی و حتی شیعی آن 
نظر دارد. نه مجرد از رنگ اسلامی آن )شفیعی کدکنی، تلقی قدما از وطن، الفبا، ش2( 
ازاین رو سرنوشت ایران و اسلام و دین و ملت را از هم جدا نمی داند و با چنین تلقی از 
وطن است که می کوشد غیرت و حمیت دینی و ملی را هم‌زمان برانگیزد. »در این راه هم 
از عناصر و اسطوره های قومی و ملی بهره می جوید و هم از معتقدات دینی. هم ایرانیان را 
به خیزش و تجدید عظمت های پیشین فرا می خواند و هم اسلامیان را مورد خطاب قرار 
می‌دهد. و شکوه گذشته ی آن را خاطر نشان می کند، بارها از ایران به عنوان کشور فریدون، 
جمشید و.... نام برد و در همان حال از محمد )ص( و علی )ع( سخن می گوید و امام زمان 
را به فریاد می‌طلبد، بی آن که کمترین ناسازگاری میان آنها احساس کند، ایرانیان همان 
اسلامیان هستند و اسلامیـان همان ایرانـیان، ایـران هم دارای صبغه ی دینـی اسـت و هم 
واجد صبغه ی قومی« )صدری‌نیا، ناسیونالیسم اسلام‌گرا، 1384 305( ابیات زیر که از شعر 
»بی‌کس وطن« او برگزیده شده به همراه نمونه های دیگر از دیوان او بیانگر همین طرز 

تلقی است:
ای دخمه‌ی فریدون! تاج کـیان چه شد

کشمیر و بلخ و کابل و هندوستان چه شد دریای نور و تخت جواهر نشان چه شد
بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن ای تـخت و بخت داده بـه بـاد فنا وطن

                         
                           بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن

وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه
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کو پـوش  پلنگینه  جنگجوی  شیـران  آن قدرت و شجاعت و جوش و خروش کو
ناز و نعمت و عز و علا وطن ای جان  کو داریوش  شد،  چه  کیقباد  و  جمشید 

		
                            بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن

		
نـامـوس رفت همّت ایـرنیان چـه شـد اسلام رفت، غیرت اسلامیان چه شد
ای تیـره بخت دست ز پیـکر جـدا وطـن دست بلند نادر گیتی ستان چـه شد

	                         بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن
		        )کلیات نسیم شمال،ص 321(
او در برابر تهاجم بیگانگان هم دغدغه ی حراست از آب و خاک سرزمینش را دارد و هم 
صیانت از دین و اعتقادات؛ در حقیقت او حفظ ایران را مساوی با حفظ اسلام می داند، به 

همین دلیل در قطعه شعری می‌گوید:
ای دریغا می سرود هم مملکت و هم دین ما اجنبی شد حمله ور بر مذهب و آئین ما
ای دریغـا می رود هـم مملکت هـم دین ما می کند مام وطن هر ساعتی نفرین ما

	                  )کلیات نسیم شمال،ص 167(
او در جایی دیگر در همین ارتباط می آورد : 

کتاب و قبله و دین خدا یکی است یکی                     برادران، وطن و دین ما یکی است یکی
	                 )کلیات نسیم شمال، ص338(
از معروف ترین سروده های نسیم شمال که در آن وطن پرستی و دین خواهی شاعر 
توامان با هم همراه است، شعر رثاگونه ای است در قالب مستزاد با عنوان »ای وای وطن 
وای«. از بیت بیت این قطعه شعر ایران دوستی و دین خواهی شاعر با شور و حرارت فراوانی 
موج می زند و به لحاظ دارا بودن عناصر و مظاهر ایرانی اسلامی یکی از کامل ترین و تأثیر 

گذارترین شعرهای او محسوب می‌شود. 
 به قول یکی از نویسندگان معاصر»این شعر همه معیارهای تفاوت و تمایز شعر نسیم 
شمال را با دیگر شاعران مشروطه در وطن خواهی و دین خواهی، یک جا در خود دارد« 

)جوکار، ایران و عناصر ایرانی در شعر سید اشرف، همان، ص384(
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ای وای وطن وای گردیـده وطـن غرقـه انـدوه و محن وای
ای وای وطن وای خیزید و روید از پی تابـوت و کفـن وای
اجـانـب پـامـال  افسـوس کـه اسلام شـده از همه جـانب
ای وای وطن وای مشروطـه ایـران شـده تـاریخ زمن وای
گمنام شده اسلام تنها نه همین گشت وطن ضایـع و بـدنام
ای وای وطن وای پژمرده شد این باغ و گل و سروسمن وای

		   )کلیات نسیم شمال، ص119(
نسیم شمال در این شعر وطنی، در کنار وطن خواهی ایرانی- اسلامی که مهم‌ترین 
دغدغه او در این شعر است، از آسیب شناسی سیاسی، اجتماعی جامعه ی معاصرش نیز 
غافل نمانده است. بدین معنا که در نگاه انتقادی او وزرای خیانت پیشه ای که در لباس قطاع 
الطریق های روزگار ظاهر گشته اند و علمای نادانی که در لای و لجن جهالت شان گرفتار 
آمده اند، به شدت مورد سرزنش و انتقاد شاعر قرار گرفته اند. نسیم شمال در پایان این مرثیه 
وطنی، مصیبت بیدادگری اربابان ستمگر را در کنار مصیبت ستمی که بر سیدالشهدا رسیده 
است قرار می دهد و اعلام می‌دارد که سرنوشت او جز این نخواهد بود که پیوسته غم جور 
و جفایی که در طول تاریخ بر وطن او روا داشته اند، بخورد و با غم و اندوه فراوان همچون 

عزاداران امام حسین، ندای وامصیبتا سردهد. از زبان خود شاعر بشنویم:
سـرّی علنی شـد شد راهـزنی  شـان  مسلک  وزرا  بعضی 
ای وای وطن وای گشته علما غرقه در ایـن لای و لجن وای
هـر لحظه بگویـد اشـرف بـه جز از لانـه غـم هیچ نبوید
ای وای وطن وای ای وای وطن، وایِ وطن وای وطن وای

		      )کلیات، ص 120( 
2-4- ملک الشعرا بهار )1266- 1330 ش(: 

از میان شاعران عصر مشروطه که به مقوله وطن و ستایش از آن تعلق خاطر فراوانی 
نشان داده است؛ سیاستمدار، ادیب و شاعر نامور معاصر مرحوم ملک الشعرا بهار می‌باشد. 
اگر در دیوان تقریباً پرحجم این شاعر بزرگ و دیگر آثار قلمی او تورقی نماییم، می توانیم 
به علاقه ی شدید او به وطن پی ببریم. به جرأت می‌توان گفت که یکی از پربسامدترین 
موضوعات در آثار بهار بحث وطن خواهی و بزرگداشت آن می‌باشد. همان موضوع محوری 

وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه
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و شاخصی که دکتر شفیعی کدکنی از آن به عنوان یکی از صداهای اصلی شعر دوره ی 
مشروطه یاد می کند و می گوید: »صدای اصلی مشروطیت بیشتر یا میهن پرستی است یا 
انتقاد اجتماعی و این صدا در شعر بهار و ایرج دیده می‌شود. بهار از نظر میهن پرستی و 
ایرج به لحاظ انتقادهای اجتماعی.« )شفیعی کدکنی، 1380: 34( ایشان در ادامه در ارتباط 

با همین موضوع می افزاید:
»اگر دو نهنگ بزرگ از شطّ شعر بهار بخواهیم صید کنیم، یکی مساله وطن، است و 
دیگری آزادی. بهترین ستایش ها از آزادی در آثار بهار وجود دارد و زیباترین ستایش ها از 
مفهوم وطن باز هم در دیوان او به چشم می خورد. بهار به سبب آگاهی نسبتاً وسیعی که از 
گذشته ایران داشت به علت همان شیفتگی عاطفی‌ای که نسبت به گذشته ایران در او بود. 
بهترین مدیحه سرای وطن، در بافت بورژوازی آن است. وطن پرستی در حد اعلای آن، نه 
شوونیزم گاهگاهی عصر رضاخانی« )همان، ص 36( احاطه‌ای که بهار به تاریخ و فرهنگ 
گذشته ی ایران داشت، عشق او را به ایران کهن بیشتر کرده بود. عشقی که در سرتاسر 
دیوان او آشکارا مشهود است. همین عشق در زمانی که استبداد حاکم درهای سیاست را به 
روی او می بندد و خانه نشینش می کند، انگیزه‌ای می‌شود برای تحقیق و پژوهش در ادب و 
فرهنگ ایرانی و زبان پهلوی، به منظور جستجو در زوایای تاریک گذشته این سرزمین. بهار 
خود سرخیل نسلی بود که درد وطن دوستی در آنان به ناگهان بیدار شده بود. همان درد 
عاشقانه‌ای که لحن شاعری وی را از شور و حماسه سرشار می‌کرد. عشق و اعتقاد این نسل، 
برخلاف نسل پسین آنان، از سر آگاهی و برخاسته از باوری نجیب وژرف بود که خود را با 

استعدادها و نیازها و مقتضیات ملک و ملت به خوبی هماهنگ و دمساز کرده بود. 
»در گزارش کاملی که ملک الشعراء بهار در جلوه های گوناگون شعر خویش از سرگذشت 
ایران به دست می دهد، هم از روزگار درخشندگی فرهنگ و عدالت اجتماعی و شادمانی‌ها 
و فیروزی ها سخن به میان می آید و هم تیره بختی‌ها و سیه روزی‌ها با علل و اسباب آن، 
در جای خود به یاد آورده می‌شود. بر روی هم وقتی دوره های مجد و سرافرازی و عظمت با 
روزگار شاعر در ترازوی قیاس قرار می گیرد، دریغ و افسوس و حسرت وی را بر می‌انگیزد، 
حسرت به همه‌ی آن چیزی که از دست رفته و دیگر در چشم انداز آینده شاعر امکان باز 

آوردنش حتی در خیال هم نمی‌گنجد.« )یاحقی،1375: 36(
از معروف‌ترین شعرهای وطنی بهار، قصیده استوار و سراسر توصیفی »لزنیه« است که 

شاعر آن را در کشور سوییس، زمانی که برای معالجه به آن‌جا رفته بود، سرود. 
بانو پروانه بهار، دختر ملک الشعرای بهار، در باب چگونگی سرایش این قصیده چنین 
می‌گوید: "چند ماهی از اقامت پدرم به لزن سوییس نگذشته بود که مجبور شد آسایشگاه 
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لزن  قلب  در  کوچکی  کلینیک  یک  در  و  کند  ترک  زیادش  گرانی  خاطر  به  را  »بلودر« 
بستری شود. محل جدید اطاق کوچکش دارای بالکن بسیار بزرگ و زیبایی بود که از آن 
دشت و کوه و کمی دورتر قله آلپ با عظمت عجیبی دیده می‌شد، پدرم این اطاق را به 
خاطر منظره‌اش دوست داشت. یک روز بعد از ناهار پدرم از من خواست تا تختش را به 
بالکن ببرم. این کار را کردم و از آسایشگاه خارج شدم آن روز هوای خوبی بود و منظره 
آن مخلوطی از آفتاب و مه بود. پدرم به سرودن قصیده »لزنیه« مشغـول شد. بعد از ظهر 
وقتـی به کلینیک بازگشتم او هنوز غـرق کار بود. عادتم این بود که وقتی او را در چنین 
حالی می‌دیدم آسوده‌اش می‌گذاشتم. خواستم او را تنها بگـذارم ولی صدایم کرد و گفت: 
لزنیه."  خواندن  به  کرد  شروع  وقت  آن  و  بخوانم  قصیده  یک  برایت  می‌خـواهم  بار  این 

)یوسفی،1373: 451(
قصیده‌ی مزبور با مقدمه‌ای آغاز می‌شود که تابلویی است از منظره طبیعت اما با آن‌چه 
در دیگر قصیده‌ها می‌توان دید، متفاوت است. آن‌چه را شاعر از فراز کوه در دره لزن دیده به 
صورتی عینی و ملموس به پرده‌ی شعر کشیده است: وصف مه و ابرست که اندک اندک دره 
و کوه را پوشانده، فضا تیره گون شده سپس برف می‌بارد و بر همه جا پوششی کافورگون 

می‌افکند و بعد سیل دره را فرا می‌گیرد و به تدریج سطح آب بالا می آید: 
پر کرد زسیماب روان دشت و چمن را را لزن  کوه  و  دره  مسخر  کرد  مه 
گفتی که برفتند به جاروب لزن را گشت نهان  میغ  و  دمه  غبار  به  گیتی 
افکـند به سـر مقنعه‌ی بـرد یـمن را آن بیشه که چون جعد عروسان حبش بود
و آمد مه و پوشید به کافور کفن را دوخت کفن  آلپ  برسلسله  و  آمد  برف 
پوشـید سراپای در و دشت و دمن را ناگاه یکی سیـل رسیـد از دره‌ای ژرف
را دهن  فروبست  و  را  لزن  بلـعید  گفتی زکمین خاست نهنگی و به ناگاه

                          )دیوان بهار،ص 774(
خواندن  از  که  می گوید  سخن  مرغانی  از  لزن  دره  از  توصیف هایش  ادامه  در  شاعر 
ابر  نغمه‌های دلنشین لب فرو بستند و به دنبال آن جلوه‌گر شدن خورشید از زیر مه و 
تاریکی آفاق را  با دو تشبیه عینی و ذهنی،  با تصاویری بدیع را مطرح می‌کند و  همراه 
نشان می‌دهد. سرانجام حسن تخلص هنرمندانه شاعر است به احوال وطن و هموطنانش؛ 
موضوعی که مقصود اصلی ما از تحلیل این شعر است. بهار در این تابلو از تاریکی افق به 

تاریکی و بد روزی ایران گریز می زند. )یوسفی، 1373: 452(

وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه
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آیا نمی‌توان تصور کرد که خاموشی مرغان و سخن را از یاد بردن و چیرگی جهل بر 
علم و نیز ذکر کافور و کفن در ابیات پیشین نوعی اشاره تواند بود به بی‌حسی و نادانی و دل 

مردگی، که شاعر آن را در جامعه و ملت خویش می‌دید:
را سخن  یاد  از  تیرگی  این  در  بردند  مرغان دهن از زمزمه بستند، توگویی
را لگن  سیمینه  تابش  نگرد  در  کس  خور تافت چنان کز تک دریابه سر آب
یک باره زدند آتش صد تل و جگن را تـاریک شد آفاق و تو گفتی كه به عمدا
را فن  و  دانش  آبروی  سفه  برد  یا  گفتی کـه مگر جهـل بپوشید رخ علم
ویـن حال فـرایاد مـن آورد وطـن را گم شـد زنظر آن همـه زیبایـی و آثـار
را کهن  ایـران  روزی  بـد  و  تـاریـکی  شـد داغ دلم تـازه کـه آورد بـه یـادم

                             )همان،ص 180(
یاد گذشته ایران در روح شاعر موجی از شور و حماسه بر می‌انگیزد. از این پس، ابیات 
هم از لحاظ مضمون هم از نظر صور خیال و تشبیهات و استعارات و نیز از جهت آهنگ 
سخن، قوت و صلابتی بارز پیدا می‌کند. بهار از تاریخ ایران مایه‌های فراوانی اندوخته و از 
سر وطن دوستی به آن عشق می‌ورزید. در آثار خود نیز از فراز و نشیب سرگذشت ملت 

خویش بسیار سخن گفته است. 
اصولا نسل بهار برخلاف پیشینیان دوست‌دار تاریخ و آگاهی از تاریخ بودند. به همین 
سبب علاقه‌شان به وطن، آگاهانه بود و با استعدادها و نیازها و مقتضیات ملت و مملکت 
خویش به خوبی آشنایی داشتند. بی‌خبری از تاریخ و فرهنگ که ثمره‌اش بی‌ریشگی و 
بی‌ثباتی است، به نظر آنان ناروا می نمود. اشارات کوتاه وی به حوادث و دوره های گذشته، 
از فریدون و  ایران نشان می‌دهد. آن‌جا که  او را نسبت به تاریخ  وسعت دامنه‌ی معرفت 
فداکاری های پسران گودرز در دشت پشن، و وزش خشم دهاقین خراسان در مقابله با 
جانشینان اسکندر یاد می‌شود و نیز پایداری پارتیان و پرخاشگران ری و گرگان در برابر 
مهاجمان و اشاره به شکست والرین امپراطور روم و حمله و پیروزی بهرام و یا چیرگی اسلام 
بر پنجاب و کشمیر و برخورد قزلباشان با سپاه عثمانی و کشورگشایی نادر همه سرشار از 

لحن و تصویر حماسی است.
به‌خصوص بیزاری او از چیرگی بیگانگان بر ایران نظیر اسکندر و اخلاف او که آنان را به 
زاغ و زغن در باغ وطن تشبیه می‌کند، بارز است. آن‌جا که به یاد رزم کراسوس و سورن، 
سرداران رومی و ایرانی می افتد، می‌گوید: »خون در سر من جوش زند از شرف و فخر« 
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ببینید چگونه مردانه و پهلوانانه و با سرافرازی سخن گفته است. این صحنه‌ها و این سخنان 
کوبنده و پرهیمنه که بر آمده از روحیه میهن پرستی بهار است، در تابلوی پایانی قصیده با 

شور و حرارت زاید الوصفی به توصیف درآمده است )همان، ص454(. 
چون خلدبرین کرد زمین را و زمن را ؟ زانوار عدالت آن روز چه شد کایران 
گـلرنگ ز خـون پسران دشـت پشن را آن روز که گودرز، پی رفع عدو کرد
بـر کنـد زبـن ریشـه آشوب و فتن را و آن روز کـه دارای کبیر از مـدد بخت
یـک قـرن کشیدیم بـلایـا و محـن را زان پـس که زاسکندرو اخـلاف لعینش
از بـاغ وطـن کـرد بـرون زاغ و زغن را نـاگـه وزش خشم دهـاقیـن خـراسان
سد گشت و دلیرانه نگه داشت وطـن را در پیش دو دریای خـروشـان سپه پارت
چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن ر خون در سرمن جوش زند از شرف و فخر
را والـریـن  ادب  زانـوی  بـه  افـکنـد  و آن روز کـه شاپـور بـه پیش سم شبرنگ
افکنـد ز پـا ساوه و آن جیـش کهـن را و آن روز کجـا رفت کـه یک حمله بهـرام
در دیـده‌ی رومی به شب تیـره وسن را وان روز که شمشیر قـزلباش بـرآشفت
بشکافت چـو شمشیر سحر عقد پـرن را آن روز کـه نـادر صف افغـانی و هنـدی

		                           )دیوان، ص 276(
روشنفکران  برخی  و  قزوینی  عارف  و  عشقی  هم‌چون  شاعرانی  برخلاف  بهار  گرچه 
متعصب افراطی آن دوره، چهره‌ای نسبتاً متعادل و غالباً دین ورزانه دارد، با این همه گاهی 
اوقات در سروده‌ها و دیگر آثار او این نوع نگرش)نگاه شوونیستی( دیده می‌شود. در شماره 
دوم مجله دانشکده، که ناشر افکار انجمنی به همین نام )دانشکده( بود و بهار مؤسس این 
انجمن و مجله، در شرح چگونگی فتح ایران به دست اعراب و مهاجرت زردشتیان به هند 
چنین می‌گوید: »برای فرار از تمامی این تهلکه ها، یک راه نجات بیش نیست: ترک معتقدات 
و دین و آئین خود )دین زردتشت( و قبول مذهب اجنبیان فاتح )دین اسلام(. )بیگدلو، 
1380: 170( وی در جایی دیگر با همین موضع اظهار نظر می‌کند که »اعراب در محو آثار 
ایرانی هر چه توانستند کوشیدند؛ مخصوصاً چون آثار و کتب فارسی را، آثار کفر و زندقه 
می‌دانستند و در ابتدا غیر از قرآن، کتاب دیگری را لازم نمی‌شمردند، هرچه هر جا یافتند 
متعمداً سوختند و یا در رودخانه‌ها غرق کردند.« )همان، ص171( بهار در بیتی قوم عرب 

را این‌گونه مورد سرزنش قرار می‌دهد: 

وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه
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باستانی نامه کافشاندش اندر خاک و گل          تازیان در سیصد و پنجاه سال از جهل و کین
		                               )دیوان، ص586(

بهار، که در این مواضع دیدی ستایش آمیز و غیر انتقادی نسبت به ایران باستان دارد، 
دوران بعد از ساسانیان را دوره تاخت و تاز عرب‌ها و دوره‌ی تباهی و نابودی ایران زمین 

می‌داند: 
شد شوم  ایران  بر  والا  شاهنشه  آن  خون  از پس پرویز گفتی خسروی معدوم شد
شاه شاهان کشته شد در مرو و باطل گشت کار لاجرم بر ما شکست آمد ز گشت روزگار

                                    )دیوان، ص380( 

3- نتیجه‌گیری
مهم‌ترین نتایجی که می توان از مطالب مطرح شده در این مقال، به‌دست آورد، به قرار 

ذیل است: 
3-1- آن اندازه که ستایش وطن در شعر دوره‌ی مشروطه با انگیزه‌ها و مقاصد سیاسی 
همراه بود، شعر کهن )به استثنای شعر فردوسی( از چنین خصیصه‌ای برخوردار نبوده است. 
3-2-میهن پرستی در شعر دوره‌ی مشروطه در سطح گسترده‌ای با ناسیونالیسم همراه 

می باشد. 
هم‌چون  کسانی  شعر  در  به‌ویژه  مشروطه  دوره‌ی  شعر  در  دوستی  میهن  گاه   -3-3
میرزاده‌ی عشقی و عارف قزوینی و در مواردی محدود در شعر ملک الشعرای بهار، شکل 

افراطی )شوونیستی( به خود می گیرد و به ضدیتّ و تحقیر اقوام دیگر می‌انجامد. 
ضد  و  ملی  احساسات  برانگیختن  در  وطنی،  سروده های  مشروطه  دوره‌ی  در   -4-3

استعماری تأثیر فراوانی داشته است. 
3-5- توصیف وطن و ستایش آن در شعر شاعران عصر مشروطیت با جلوه‌های گوناگون 
همراه است. در شعر این دوره توصیف وطن گاه رنگ و بوی اسلامی دارد. که نشانه‌های آن 
را می‌توانیم در شعر شاعرانی هم‌چون بهار و نسیم شمال ببینیم. و گاه بدور از جلوه‌های 
این  می کند.  پیدا  گرایانه(  )باستان  آرکائیکی  باستانی جنبه ی  مفاهیم  تأثیر  تحت  دینی 
ویژگی بیشتر در شعر کسانی همانند میرزاده‌ی عشقی و عارف قزوینی جلوه‌گر است و در 
پاره‌ای موارد سروده‌هایی را می بینیم که جنبه‌ی تلفیقی دارد؛ یعنی هم جلوه‌هایی از تاریخ 
ایران باستان در آنها مشهود است و هم جلوه‌هایی از تاریخ دوره اسلامی. نمونه‌هایی از این 

نوع شعر در دیوان بهار و به شکل برجسته در دیوان نسیم شمال دیده شده است. 
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فـارسـی دانـشگاه آزاد اسـلامی، واحـد فسـا

س9، ش2 )پیاپی19(، پاییز و زمستان 1397

تحلیل آرکه‌تایپی مصیبت‌نامه عطار
آزاده اقرانی ارگی
فارغ‌التحصیل ‌دکترای زبان و ادبیات فارسی،واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی،نیشابور،ایران
دکتر پروین‌دخت مشهور
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده
به عنوان میراث مشترک  بنیادی روان‌شناسی یونگ است که  از اصطلاحات  کهن‌الگو یکی 
از کهن‌الگوهای  یونگ  است.  انسان‌ها جای گرفته  و گروهی همه‌ی  فردی  ناخودآگاه  بشری در 
بسیاری یاد کرده که از آن میان، در تحقیق حاضر، »سفر قهرمان«، »پیر خردمند« و »ولادت 
مجدد« مورد نظر خواهد بود. یکی از نمودگاه‌های اصلی ناخودآگاه بشری و به تبع آن، کهن‌الگوها، 
هنر و ادبیّات است. در مصیبت‌نامه‌ی عطّار نیشابوری، سه کهن‌الگوی یادشده قابل توجّه است. به 
این اعتبار، در پژوهش پیش‌رو، آرای کهن‌الگویی یونگ با اندیشه‌های عرفانی عطّار نیشابوری به 
روش توصیفی-تحلیلی مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد کهن‌الگوی سفر قهرمان 
کارکرد  شد  مشخص  همچنین  دارد.  هماهنگی  مصیبت‌نامه  در  مرید  عرفانی  سلوک  و  سیر  با 
گذر  آنکه،  دیگر  است.  یافته  تجلیّ  مصیبت‌نامه  در  عیناً  فرزانه،  پیر  هدایت‌گرانه‌ی  کهن‌الگوییِ 
و  شهودی  تجربیّات  کسب  و  خردمند  پیر  هدایت‌های  کمک  به  سفر  مختلف  مراحل  از  سالک 
بقا می‌گردد، ولادت  یا  به حیات جاوید  فنا، که منتهی  به دروازه‌های  معرفتی بسیار و رسیدن 

دوباره‌ای است. 
واژگان کلیدی: عطّار، مصیبت‌نامه، یونگ، کهن‌الگو، سفر قهرمان، پیر خردمند، ولادت دوباره
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1- مقدمه
سام نامه و شاهنامه هر دو از آثار حماسی گرانقدر ادب فارسی هستند. هر چه پهلوانان 
شاهنامه در حب الوطن کوشیده‌اند، سام در سام نامه برای رسیدن به شاهد مقصود سالها 
ایران را رها می‌کند. و متاسفانه شخصیت او در حد یک جوان دلباخته که از عشق پریدخت 
از پا در آمده تنزل می‌یابد. در حالی که در شاهنامه حتی عشق نیز مانع از وفاداری به ایران 
نمی‌گردد. در مورد سام نامه نیز اگر هدف خواجو از بیان نام سام شرح احوال دو دلداده بوده، 
به خوبی از عهده برآمده است، اما اگر قصد معرفی سام به عنوان پهلوان ایرانی را داشته 
به دلیل عملکرد سام به این هدف نزدیک نشده است. )امیری خراسانی، 1273: 1380( 
او در مسیر معرفی و توصیف  به دلیل تخیلات زیاد شاعر وقدم زدن زیاد  بیان دیگر  به 
پریدخت، جا برای بیان پهلوانی های سام بعنوان یک پهلوان تنگ است. دکترسرکاراتی نیز 
سام نامه رامنظومه نیمه حماسی- نیمه خیالی می داندکه خواجو آن را از روایات شفاهی 
پراکنده تدوین کرده است )همان، 692(  دربیان افتراقات و اشتراکات سودابه و پریدخت 
نیز باید گفت که ترسیم شخصیت این دو با بینش آفرینندگان این آثار، و طرز تلقی آن دو 
از شخصیت زن بی‌ارتباط نیست. زن در هردو اثر هم مورد نکوهش و هم شایسته ستایش 
واقع شده است. »زن در اعصار مختلف همواره مورد ستم و نابرابری قرار گرفته و چندان 
منزلتی نداشته است. هر چند حضور ادیان مدتی به او عزت بخشیده، اما این سرفرازی 
زیاد طول نکشیده و جامعه همچنان زن را در حصار زن بودنش محصور می‌داشته است.« 
)پورحسن فتیده، 1379: 12( از سوی دیگر به عقیده انصافپور به گواهی تاریخ در دوره‌هایی 
از حیات بشر زن رییس قبیله بوده و سوای وظایف مادری مسئولیت‌های اجتماعی را نیز 
)167: تا  بی  )انصاف‌پور،  می‌نامد.  شاهی  مادر  را  دوره  این  تاریخ،  است  داشته  عهده  به 

و  زیبایی  دلیل  به  گاه  داستان  مسیر  در  که  هستند  زنانی  پریدخت  و  سودابه 
فردوسی  شده‌اند.  واقع  نکوهش  مورد  سبکسری  بخاطر  وگاه  شده‌اند  ستوده  آراستگی 
حضیض  در  زمانی  و  می‌دهد  اوج  بودن  کیکاووس  مطلوب  مرز  تا  اول  را  سودابه 
نیز  نامه  سام  در  می‌دهد.  تنزل  افراسیاب،  مسلخ  به  سیاووش   کشاندن  و  هوسناکی 
سر  معشوق  به  ارادتش  پیشکش  که  دختری  است.  تأمل  قابل  پریدخت  شخصیت 
حکایت  در  بانو  دو  این  شخصیت  تا  است  آن  بر  سعی  مقاله  این  در  است.  برادر  و  پدر 
گردد.  بیان  خلاصه  طور  به  اشتراکات‌شان  و  افتراقات  گرفته،  قرار  بررسی  مورد  عاشقی 

2- بحث و بررسی
تحلیلی  روان‌شناسی  مکتب  چهره‌های  برجسته‌ترین  از  یکی  یونگ  گوستاو  کارل 
زوریخ است. او با نظریاّتی که ارائه داد، راه‌های تازه‌ای در حوزه‌ی نقد ادبی گشود. آن‌چه 
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نمونه‌ها  مسأله‌ی  برون‌گرایی،  و  درون‌گرایی  مسأله‌ی  ناخودآگاه جمعی،  »درباره‌ی  یونگ 
و صور مثالی مطرح کرد، هرچند به سبب جنبه‌ی فنی که در کلام وی بود، مدّت‌ها در 
حوزه‌ی محدود اهل علم متوقّف ماند، بعدها به تدریج در خارج از حوزه‌ی بیمارستان‌ها 
و دانش‌گاه‌ها هم، رخنه کرد و در ادبیات و نقد ادبی نیز، راه یافت« )زرّین‌کوب، 1361، 
ج2: 694(. مکاریک عقیده دارد نقد آثار ادبی با تکیه بر نظریهّ‌ی کهن‌نمونه‌ای یونگ منجر 
به کشف ماهیّت ویژگی اسطوره‌ها، کهن‌الگوها و کارکرد آن‌ها می‌شود؛ »زیرا اثر هنری را 
تجلّی نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از اعمال روانی جمعی بشریتّ می‌انگارند« )مکاریک، 
1383: 401(. یونگ عقیده دارد »هنر و ادبیّات نیز، مانند خواب، محلّ تجلّی صور مثالی 
از  ناخودآگاه جمعی است« )شایگان‌فر، 1380: 139( و »شاعر کسی است که   و ظهور 
ادبیّات و  پیوند میان  را طنین‌انداز ]می[سازد« )همان: 137(.  واژه‌ها، فعلی بدوی  پشت 
روان‌شناسی باعث ظهور شاخه‌ای علمی به نام »روان‌شناسی ادبیّات« شده است. »منظور 
از روان‌شناسی ادبیّات، مطالعه‌ی روان‌شناختی نویسنده به عنوان نوع یا فرد، یا مطالعه‌ی 
فرآیند آفرینش، یا مطالعه‌ی سنخ‌ها و قوانین روان‌شناختی موجود در آثار ادبی یا سرانجام 
وارن، 1373: 184(.  و  )ولک  است«  ادبی  اثر  یک  خوانندگان  بر  ادبیّات  تأثیر  مطالعه‌ی 
اگرچه نقد روان‌شناختی نمی‌تواند جنبه‌های گوناگون یک اثر ادبی، به ویژه شاخصه‌های 
زیبایی‌شناسی آن را نمایان کند، ولی »این روی‌کرد می‌تواند سرنخ‌های مهم برای کشف 
و  ارائه دهد« )گورین  اثر هنری  یا موضوعی( یک  تماتیک )درون‌مایه‌ای  نمادین  رازهای 
همکاران، 1370: 139( و از زاویه‌ای دیگر، به شرح و بسط جهان‌بینی صاحب اثر بپردازد.

مهم‌ترین اصطلاحی که در روان‌شناسی یونگ نمود یافته، کهن‌الگو است. این اصطلاح 
ترجمه‌ی »آرکی‌تایپ« می‌باشد که »برگرفته از واژه‌ی »آرکتوپوس« )Arktypos( است. 
آن  روی  از  را  چیزی  که  است  بوده  الگویی  یا  مدل  معنی  به  یونانی  زبان  در  واژه  این 
صورت  یا  مثالی  صورت  به  کهن‌الگو  تعبیر  سرنمون(.  ذیل   :1376 )انوشه،  می‌ساختند« 
ازلی به این دلیل است که ناخودآگاه جمعی پیشینه‌ای بسیار کهن دارد. کهن‌الگوها شامل 
مضامین، تصویرها و الگوهایی هستند که در شرایط زمانی و مکانی مختلف بالندگی پیدا 
می‌کنند و تنوّع می‌پذیرند )امامی، 1377: 208(. کهن‌نمونه‌ها، اندیشه‌ها و رفتارهایی غریزی 
هستند که بر پایه‌ی الگوهایی از پیش مشخّص، به صورت فطری و ذاتی در نهاد آدمی وجود 
دارند. به این اعتبار، خودآگاه و ناخودآگاه آدمی تحت تأثیر الگوهای نخستینی است که به 
هنگام تولدّ در وی پدید می‌آیند. اشکال و صورت‌هایی که از پیشینیان به او ارث رسیده‌اند 
و در ناخودآگاه‌اش جای گرفته‌اند. کهن‌نمونه‌ها »در تصاویر، شخصیّت‌ها، طرح‌های روایی، 
درون‌مایه‌های نوعی و در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب، شالوده‌ای برای 
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مطالعه‌ی ارتباط‌های متقابل اثر فراهم آورده‌اند« )مکاریک، 1384: 401(. کهن‌الگو انواع 
گوناگون دارد که مهم‌ترین نمودهای آن در ناخودآگاه بشری عبارت هستند از: خویش، 
قهرمان، سایه، نقاب، آنیما، آنیموس، پیر خردمند، ولادت دوباره، سفر و ... . »اگر به همه‌ی 
سیستم‌های مختلف شخصیّت مانند آرکی‌تایپ‌های آنیما، آنیموس و امثال آن اجازه‌ی بروز، 
تفکیک و تکامل داده شود، شخصیّت سالمی به وجود خواهد آمد که این روند را فردیتّ 
]می[نامند« )شاملو، 1382: 59(. عنصری که باعث رسیدن آدمی به دروازه‌های کمال و 
تعالی است و ظرفیّت‌های جسمانی و روحانی او را از حالت بالقوّه به حالت بالفعل درمی‌آورد.
از آن‌جا که کهن‌الگو به عنوان میراثی جهانی و مشترک میان نوع بشر شناخته می‌شود، 
نشانه‌های آن میان همه‌ی قوم‌ها و فرهنگ‌ها نمود دارد. آثار ادبی نیز، ابزاری مناسب برای 
تبیین مقوله‌های فرهنگی به شمار می‌رود. در گستره‌ی ادبیّات فارسی، یکی از شاخص‌ترین 
دارند، عطّار  نمود  او  آثار  تأمّلی در  پویا و درخور  به شکل  شخصیّت‌هایی که کهن‌الگوها 
نیشابوری است. او با تکیه بر صورت‌های مثالی که در ناخودآگاه‌اش حضور و بروز داشتند، 
موفّق به خلق آثاری ماندگار شد. در این بین، مصیبت‌نامه با توجّه به محتوایی که دارد، 
مشکلات  و  گرفتاری‌ها  شرح  مصیبت‌نامه  است.  کهن‌الگوها  تجلیّ  برای  مناسب  بستری 
روحانی سالکی است که در مسیر إلی الله قرار گرفته و در این مسیر صعب، اژدهای نفس 
طی طریق را بر او دشوار کرده است. در این سفر بحرانی و سرنوشت‌ساز، پیر خردمند به 
پی‌درپی خود  راه‌گشایی‌های  با  و  می‌شود  ظاهر  مبتدی  سالک  معنوی  پشتوانه‌ی  عنوان 
در  که  نکته‌ای  می‌شود.  او  دوباره‌ی  معنوی  زایش  و  سالک  کار  در  گشایش  ایجاد  باعث 
نقش‌آفرینی‌های پیر فرزانه وجود دارد، شباهت‌های آشکار و درخور توجّه آن با نظریاّت 
کارل گوستاو یونگ است که در یافته‌های اسطوره‌شناختی خود به آن اشاره کرده است. او 
در آثار گوناگون، از پیر خردمند، سفر قهرمان و ولادت دوباره به عنوان سه کهن‌الگوی مهم 
و اثربخش در روند رشد و تعالی نوع بشر یاد کرده است. خوانش مشترک عطّار و یونگ 
از این مقولات، نشان‌دهنده‌ی پیوندهای عمیق و قابل تأمّل ادبیّات عرفانی و روان‌شناسی 
است: به پرسش‌های ذیل  پاسخ‌گویی  پژوهش حاضر، در پی  توضیحات،  این  بنابر  است. 

در  مجدّد«  »ولادت  و  خردمند«  »پیر  قهرمان«،  »سفر  کهن‌الگوهای  کارکرد   
چیست؟ عطّار  عرفانی  آرای  و  مذکور  کهن‌الگوهای  میان  اشتراک  وجوه  و  مصیبت‌نامه 

نقد کهن‌الگویی مصیبت‌نامه، زمینه‌ای مناسب جهت درک بهتر این اثر و نیّات مؤلفّ آن 
فراهم می‌آورد و بخش‌های نوینی از جهان‌بینی عطّار اثر به بوته‌ی نقد گذاشته می‌شود. دیگر 
آن‌که، ثابت می‌شود افرادی چون شیخ نیشابوری در واقع، سخن‌گوی جمعی و طبیبان روحی 
بشر هستند که نگاهی متفاوت و در عین حال، اثربخش به نوع بشر و مسأله‌های پیرامون 
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آن دارند. هدف غایی عطّار از سرودن این منظومه بازگویی راه‌های رسیدن به جاودانگی و 
سعادت یا آن‌گونه که یونگ می‌گوید فرآیند فردیتّ بوده است. در نتیجه، با تأکید بر نقد 
ارائه می‌گردد. عطّار  نگاه  از  انسانی سلوک  غایت  از مسأله‌ی  نوین  کهن‌الگویی، خوانشی 

و  تحلیل  کهن‌الگویی  نقد  دریچه‌ی  از  نیشابوری  عطّار  آثار  پژوهش،  چند  در 
انطباق  و  سایه  کهن‌الگوی  »بررسی  مقاله‌ی  در   ،)1390( قشقایی  است.  شده  واکاوی 
و  سایه  اشتراک  وجوه  به  دیدگاه،  این  تأیید  ضمن  عطّار«،  مثنوی‌های  در  نفس  با  آن 
و  ذمیمه  اخلاق  مرکز  مقوله  دو  این  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  و  کرده  اشاره  نفس 
مانند  صفاتی  این،  بر  افزون  دارند.  قرار  روح  نام  به  لطیفه‌ای  مقابل  در  و  هستند  زشت 
بخل  خودبینی،  و  کبر  و  عُجب  دروغ،  و  دورویی  حسّی،  لذّت‌های  و  هوا  از  تبعیّت 
می‌رسد. نظر  به  برجسته  نفس  و  سایه  در  شهوات  در  حرص  حسادت،  و  امساک  و 

بزرگ‌بیدلی و پورابریشم )1390(، در مقاله‌ی »نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس 
نظریهّ‌ی فرآیند فردیتّ یونگ«، به این نتیجه رسیده است که داستان مذکور طرحی کهن‌الگویی 
دارد و نه تنها در اسطوره‌ها و داستان‌ها که در نظام اجتماعی نیز، همواره پویا و مکرر است و راز 
جاودانگی آن نیز، در همین نکته است. انسان همواره در تکاپوی رسیدن به شخصیّتی کامل است 
و بی‌گمان این تجربه زمانی محقّق می‌شود که هم‌چون پیر صنعان به فردیتّی الهی دست یابد.
منطق‌الطّیر  کهن‌الگویی  »قرائت  مقاله‌ی  در   )1393( محمّدی  و  زارعی  بهره‌ور، 
کهن‌الگویی  موقعیّت‌های  و  انگاره‌ها  مهم‌ترین  که  رسیده‌اند  نتیجه  این  به  عطّار«، 
پیر  نقاب،  سایه،  آنیما،  فردیتّ،  فرآیند  از:  هستند  عبارت  رمزی  منظومه‌ی  این  در 
تمامیّت  و  فردیتّ  بین،  این  از  خویشتن.  تمامیّت  و  سفر  مجدّد،  ولادت  فرزانه، 
مجموعه‌ی  پیونددهنده‌ی  رشد،  از  کهن‌الگویی  فراساختاری  منزله‌ی  به  خویشتن 
است. رفته  کار  به  منظومه  خوانش  و  روایت‌پردازی  در  که  است  کهن‌الگوهایی  و  رمزها 

کهن‌الگویی  تحلیل  و  خوانش  با  ارتباط  در  پژوهشی  مذکور،  تحقیقات  علی‌رغم 
مصیبت‌نامه‌ی عطّار دیده نشد که این امر، بر جنبه‌های نوآورانه‌ی تحقیق حاضر می‌افزاید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و واکاوی تجلیّ کهن‌الگوهای »سفر قهرمان«، »پیر فرزانه« 
و »ولادت دوباره« در مصیبت‌نامه‌ی عطّار نیشابوری است تا از این طریق، پیوندهای عمیق 
ادبیّات، عرفان و روان‌شناسی نشان داده شود و نقش کهن‌الگوها به عنوان میراث مشترک 
بشری برجسته گردد. برای تحقّق این هدف، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

2- بحث و بررسی
2-1-کهن‌الگوی سفر قهرمان:

با  آدمی  است.  شکوفایی  و  کمال  مرزهای  به  رسیدن  برای  مناسب  راهی  سفر 
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می‌شود  روبه‌رو  تازه‌ای  منفی  یا  مثبت  پدیده‌های  با  ناشناخته  مسیرهای  در  قدم‌نهادن 
روزهای نخستین حیات  از همان  این موضوع  او می‌افزاید.  فهم  و  بر گستره‌ی درک  که 
بشر، دارای اهمّیّت بوده و از سوی یونگ، به عنوان یکی از کهن‌الگوها مطرح شده است. 
با یک یا همه‌ی کهن‌الگوهای مربوط به موقعیّت ترکیب می‌گردد. از سفر  »سفر معمولاً 
استفاده می‌شود«  یا حقایق روشن‌گرانه  اطّلاعات  قهرمان در طلب  ره‌سپار ساختن  برای 
)سخن‌ور، 1379، ص37(. در نقد اسطوره‌ای، خود، کهن‌الگویی روایی محسوب می‌شود 
از  بر مجموعه‌ای  نهایی،  پیروزی  به  در مسیر رسیدن  اصلی  آن، شخصیّت  اساس  بر  که 
مسافر  نشیب  و  فراز  پر  سفر  این  در   .)37-36 :1984 ,Knapp( می‌گردد  چیره  موانع 
معنوی خویش  کاستی‌های  بر  برای چیرگی  و  آشنا می‌شود  قوّت خود  و  نقاط ضعف  با 
می‌کوشد. حضور در گستره‌ای مبهم و ناآشنا اگرچه در آغاز با ترس و بیم هم‌راه است، 
به  می‌افزاید.  موانع  از  گذر  فرد جهت  تصمیم‌گیری  و  تعقّل  قدرت  بر  زمان،  گذر  با  ولی 
این دلیل، یونگ عقیده دارد که »فرآیند فردیتّ غالباً با سمبولی از مسافرت برای کشف 
سرزمین‌های ناشناخته نمودار می‌شود« )یونگ، 1383: 430(. از دید او، رونده با گشودن 
ابهام‌ها و رموز نامشکوف، بر دایره‌ی بینش و معرفت خود اضافه می‌کند و به درجه‌ای از 
بصیرت و آگاهی دست می‌یابد که پیش از گام‌نهادن به سفر، برای او دست‌نیافتنی بود.
در جریان سفر قهرمان، کهن‌الگوی صعود نمود خاصی دارد. مقوله‌ای که در طی آن، روح 
قدسی آدمی یعنی همان »من« )Ego( که به »فرامن« )Superego( تکامل یافته است، از 
حوزه‌ی محدود دنیا خاکی فراتر می‌رود و در جذبه‌ی سُکرآلود رؤیا و الهام در جهان نامکشوف، 
 .)4 :1998 ,Segal( به تجربه‌ی شهود دست می‌یابد )مبهم و نامتناهی ملکوت )ناخودآگاه
عطّار نیز، با بهره‌گیری از مفهوم عرفانی معراج که پیوندهای شگرفی با کهن‌الگوی سفر دارد، 
در پی تبیین این مفهوم بوده که نوع بشر، با دور شدن از حال و هوای پیشین و درآمدن 
به مسیری جدید و گذر از ناشناخته‌ها و موانع دشوار، به علوّ درجات خواهد رسید. به تعبیر 
دیگر، عطّار کمال معنوی انسان‌ها را در گرو حرکت به سوی هدف غایی می‌داند. سالک 
در اثر کشش و طلبی که در وجودش تبلور یافته است، متقاعد می‌شود تمام سختی‌های 
مسیر إلی الله را یکی پس از دیگری بپیماید و با پشت‌سر گذاشتن زمان و مکان به نقطه‌ی 
نهایی برسد. آن‌جا که ویژه‌گان درگاه الهی با طبق‌های نثار به پیشواز او می‌آیند. بدیهی 
است به کار بردن چنین عبارتی حاکی از منتهای کمال و پختگی شخصیّت پیام‌بر اسلام 
است که اگرچه در آغاز کار از سرای امُّ هانی )جهان مادّه و مبدأ سفر( به معراج رفت، اما در 
نهایت با کسب فیوضات رحمانی و به دست آوردن تجربه‌ی شهود به سرای خاکی بازگشت.  
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براق بر  امّ‌الکتــابش  درکشیـــد  از وثاق امُّ هانــــی ز اشتـــیاق
تا که بگذشت از زمان و از مکان آسمان تا  عنان  می‌زد  هم‌چنان 
با طبــق‌های  نثــــــارش  آمدند هر دو عالم خواســتارش آمدند

         )عطّار نیشابوری، 1386: 135-136(                              
را  باید وظایف سنگینی  آن  آغاز می‌کند که طی  را  قهرمان »معمولاً سفری طولانی 
به انجام برساند. وی یک سلسله ریاضت، رنج و شکنجه را تحمّل می‌کند تا از مرحله‌ی 
خامی و بی‌خبری به مرحله‌ی بلوغ و کمال دست یابد. در حقیقت، این مسیر که شامل 
طلب و ره‌سپاری سالک است، به دگرگونی و استحاله‌ی او می‌انجامد« )گورین و همکاران، 
عطّار  است.  شده  پیش‌بینی  سالک  برای  وضعیتی  چنین  مصیبت‌نامه  در   .)179 :1383
از راه-های پرخطری صحبت می‌کند که در آن، دریاهای بسیاری وجود دارند. قلزم‌های 
سالک  یا  قهرمان  خویشکاری  فروبرده‌اند.  خود  در  را  بسیاری  افراد  که  طوفانی  و  پرموج 
در این سفر مهیّج، ایستادگی در برابر همه‌ی سختی‌ها و تاب‌آوردن دشواری ها است تا 
از این طریق، روح خود را پالایش کند. در این بین، گاهی سالک مبتدی دچار حیرت و 
سرآسیمگی می‌شود و التهاب سراسر وجودش را فرامی‌گیرد. عطّار با ذکر افعال »می‌تپید«، 
»می‌چخید«، »می‌دوید«، »می‌کشید«، »می‌برید« و »می‌پرید«، موفّق به توصیف حالات 
روانی نامساعد سالک شده است. بنابراین، طبق نظرات یونگ و عطّار، سفر قهرمان یا سالک 
برای رسیدن به کمال چندان آسان نیست و او در کشاکش پیچ-وتاب‌ها آزموده می‌شود.
بدید پرخون  قلزم  هزاران  صد  بدید گوناگون  راه  هزاران  صد 
او پهلوی  در  می‌گشت  فلک  صد  صد جهان می‌تافت از هر سوی او
صد بهشت و دوزخ اندر پیش داشت صد محیط موج‌زن با خویش داشت
بار افتاده  دور،  راه  مرده،  لاشه  افتاده‌کار سالک  حیران  گشت 
می‌پرید و  می‌برید  و  می‌کشید  می‌دوید و  می‌چخید  و  می‌تپید 
اوفتاد هیچی  می‌جُست  همه  او  اوفتاد پیچ‌پیچی  صد  درِ  در 

            )عطّار نیشابوری، 1386: 165-166(
در عرفان، واژه‌ها دچار دگردیسی معنایی می‌شوند و آن‌چه از روساخت و ژرف‌ساخت 
دو  نیز،  سفر  موضوع  با  ارتباط  در  است.  متفاوت  حدودی  تا  می‌شود،  دریافت  واژه  یک 
برداشت وجود دارد: 1- سفر ظاهری 2- سفر باطنی. »لزوم سفر هم به ظاهر باشد، هم 
به باطن. سفر ظاهر ریاضت نفس را مقهور و مالیده گرداند ... امّا سفر باطن به معنی تفکّر 
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و اعتبار است. گاه سر را به سفر تفکّر درافکنند و تا به ازل می‌روند« )گوهرین، 1388، 
ج6: 247(. آراء یونگ با سیر در آفاق هم‌خوانی بیش‌تری دارد، امّا از آن‌جایی که هر دو 
سفر به لحاظ ماهوی هم‌سان هستند و هدف غایی از انجام آن، شناخت خویشتن و حق 
تعالی است، تحلیل کهن‌الگویی سفر درون توجیه‌پذیر خواهد بود. بر این پایه، عطّار هم‌سو 
عطّار معتقد  دارد.  توجه  انفس  یا سیر در  نوعی سفر دورنی  به  عارفان مسلمان  با سنّت 
است سفر باطنی عاملی مهم در رسیدن به خویشتن است. سالک در جریان سفر باطنی، 
به ژرفای درونی خود پی می‌برد و موفّق به کشف و رفع حجاب نفسانی به عنوان موانع 
خودسازی آدمی می‌شود. به واسطه‌ی نائل‌آمدن به این مهم، قدسیان ملکوت الهی ثناگو 
و تسبیح‌خوان او می‌شوند. بنابراین، تا هنگامی که سالک پای در مسیر سفر ننهد، هرگز 
به معرفت إلی الله دست پیدا نمی‌کند و شناخت ظرائف معنوی برایش میسر نخواهد شد.
را تو  نبود  سفر  خود  در  تا  لیک  تو نیاری پیش،  تا سفر در خود 
مدام یابی  خود  فرع  را  قدسیان  گر به کنه خویش ره یابی تمام
در حقیقت،  این  نظر  نبود تو را را تو  نبود  تا در خود سفر  لیک 

                   )عطّار نیشابوری، 1386: 198(
2-2- کهن‌الگوی پیر فرزانه:

عرفانی  مباحث  مهم‌ترین  از  یکی  او،  وظایف  و گستره‌ی  پیر  تبیین جای‌گاه  و  شرح 
محسوب می‌شود. نقش بایسته و غیرقابل انکار مرشد در هدایت سالک مبتدی یکی از دلایل 
اصلی پرداختن به این مقوله است. نوع بشر به واسطه‌ی ضعف‌ها و کاستی‌های شخصیّتی 
همواره خواهان کمک‌گرفتن از نیرویی برتر است تا به واسطه‌ی پیروی از گفتار و رفتار او به 
سرمنزل مقصود دست پیدا کند. توجّه به راه‌بر در همه‌ی جوامع بشری اصلی پذیرفته‌شده 
و بدیهی است. بنایراین، »پیر فرزانه بازتابی از سرد و گرم‌چشیدگی ناخودآگاه جمعی است« 
)یاوری، 1374: 145(. یونگ در ارتباط با پیر خردمند می‌گوید: »در رؤیاها همیشه عقاید 
قاطع و ممنوعیّت‌ها و پندهای خردمندانه از سیمای پیر خرد سرچشمه می‌گیرد و گاه تنها 
به صورت ندایی آمرانه که حکم نهایی را می‌دهد، نمایان می‌شود« )یونگ، 1386: 111(. 
قهرمان یا سالک با قدم‌نهادن در سفر صعب رسیدن به فردیتّ با چالش‌های خرد و کلان 
بسیاری روبه‌رو می‌شود که در صورت نبود یک هادی و راه‌نما امکان کام‌یابی او به میزان قابل 
توجّهی کاهش می‌یابد؛ چراکه پیر پیش از این، چنین ورطه‌ای را تجربه نموده و به سلامت 
از آن عبور کرده است. در نتیجه، از جوانب کار آگاه است و به عنوان راه‌بلد، حامی شایسته‌ای 
محسوب می‌شود و در رفع حیرانی و گسست روانی سالک مهره‌ای سودمند به شمار می‌رود.
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یونگ عقیده دارد پیر خردمند از سویی نمایان‌گر علم، بصیرت، خرد، هوش و اشراق 
به  که  است  محضی  اندیشه‌ی  و  تدبیر  اخلاقی،  پاک  ویژگی‌های  نماد  دیگر،  سوی  از  و 
صورت چهره‌ای انسانی درآمده تا یاریگر قهرمان یا سالک در هنگامه‌ای باشد که به دلیل 
به  نیز،  عطّار   .)37  :1959 ,Jung( است  شده  آن  گرفتار  معنوی  کاستی‌های  و  نقایص 
شاخصه‌های  از  زیبا  تشبیهاتی  با  او  است.  پرداخته  مصیبت‌نامه  در  باوری  چنین  شرح 
معنوی پیر سخن گفته است. پیر در نظر عطّار، کبریت احمر و دریای اخضر است. این 
دو ویژگی به معنای ارزش‌مندی و زندگی-بخشی اوست. سالک با پیروی از ره‌نمودهای 
در  جدید  شخصیّتی  زایش  با  و  می‌گذر  آن  از  و  می‌شود  آگاه  مسیر  سختی‌های  از  پیر 
خود، گویی دوباره زنده می‌شود. بنابراین، سالکی که از گزینش پیری راه‌بلد چشم‌پوشی 
کند، ناپاک از دنیا خواهد رفت. عطّار خطاب به مریدان مبتدی بیان می‌کند که به دلیل 
پرخطر بودن راه، وجود فردی صاحب فراست الزامی است. موانعی که در این سفر روحانی 
از  انسان‌ها  نیرومندترین  به قدری مهیب است که حتی  قرار می‌گیرد،  آدمی  راه  در سر 
... شرح گذر او را از مراتب می‌شنود و حقیقت هر  پای درمی‌آیند. »پیر در مصیبت‌نامه 
او )سالک مبتدی( آشکار می‌کند«  برای  از آن گذشته است،  او خود  را که  راه  از  مرتبه 
)پورنامداریان، 1394: 140(. در صورت نبود یک راه‌بر که به عقیده‌ی یونگ سرچشمه‌ی 
علم و بصیرت است، رونده به کوری می‌ماند که قادر به تشخیص چاه و چاله نخواهد بود.
آمده‌ست اخضر  بحر  او  سینه‌ی  آمده‌ست احمر  کبریت  ره  پیر 
میر ناپاک  گو  خواه  و  پاک  خواه  هر که او کُحلی نساخت از خاک پیر
را‌ه‌رو ر ا می‌ببـــایــــد راه‌بــــــر راه دور است و پرآفت ای پسر
چاه به  افتی  فرو  شیری  همه  گر  راه به  آیی  و  فر  بی‌ره‌بر  تو  گر 
بی‌عصاکش کور را رفتن خطاست کور هرگز کی تواند رفت راست
هزار اندر  هزار  در  کن  طلب  تو  گر تو گویی نیست پیری آشکار
زمان نه  ماند  جای  بر  زمین   نه   زان‌که گر پیری نماند در جهان

 	         )عطّار نیشابوری، 1386: 164(    
انسان در مسیر زندگی به مرشد و راه‌نما نیاز پیدا می‌کند )مورنو، 1380: 73( تا از 
طریق او، در برابر چالش‌های گوناگون ایستادگی نشان دهد. »در داستان مصیبت‌نامه، پیر 
تنها راه‌نما و مشکل‌گشای سالک است« )پورنامداریان، 1394: 216( و برای دغدغه‌های 
فکری او گام‌هایی اساسی برمی‌دارد. عطّار در تبیین اهمّیّت نقش این کهن‌الگو، به شرح 
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تجربه‌ی سالکی می‌پردازد که پیر مورد نظرش را یافته است. تغییرات روحی که او پس 
از این دیدار پیدا می‌کند، بسیار جالب است و با دیدگاه‌های یونگ هم‌سو به نظر می‌رسد. 
است.  شده  پیر  فرمان‌بردار  دندان  بن  از  و  افتاده  خروش  به  شادی  فرط  از  سالک  جان 
تحت تأثیر راه‌گشایی‌های پیر، نور حقیقت بر مرید ظاهر گشته و به این واسطه از ظلمت 
قابلیّت‌های وجودی سالک آشکار شده و  پیر،  اثر جذبه‌ی معنوی  یافته است. در  رهایی 
شخصیّت او نسبت به قبل از دیدار با مرادش دچار دگردیسی‌های درخور تأمّلی شده است.
خویش را در پیش او افکنده یافت سالک القصّه چو پیری زنده یافت
از میان جانش شد حلقه به گوش جانش از شادی او آمد به جوش
کافتــابش در تنـــورستان فتـــاد سایه‌ی پیرش چنان بر جان فتاد
عشق آمد عقل و حشمت می‌گریخت نور ظاهر گشت و ظلمت می‌گریخت
شکفت سالک  دل  گلستان  در  صد هزاران گل که در ناید به گفت

     	            )عطّار نیشابوری، 1386: 165-166(      
روحانی،  طبیب،  ساحر،  هیأت  در  رؤیاها  در  فرزانه  »پیر  که  است  باور  این  بر  یونگ 
معلّم، استاد، پدربزرگ یا هر گونه مرجعی ظاهر می‌گردد« )یونگ، 1386: 112(. بنابراین، 
باور یونگ،  به  انسانی و دارای ویژگی‌های جسمانی نیست.  لزوماً شخصیّتی  پیر و هادی 
هر پدیده‌ای که قادر به هدایت و راه‌نمایی نوع بشر باشد، می‌تواند به عنوان کهن‌الگوی 
پیر فرزانه نقش‌آفرینی کند. در مصیبت‌نامه، تجلّی این روی‌کرد قابل لمس است. عطّار از 
فکر به عنوان سالک راه یاد می‌کند. فکری که در اثر ذکر پدیدار می‌شود و هزاران معنی 
بکر در اندیشه‌ی رونده پدید می‌آورد. عطّار به اندیشه‌ای که زاییده‌ی عقل متوهّم باشد، 
در  به دل  توجّه  اثر  در  که  است  معرفتی  و  دقیقه‌  فکر،  از  او  مراد  بل‌که  ندارد،  اعتقادی 
سالک پدید می‌آید و با رشد فکری او باعث ایجاد گشایش در مشکلات سلوک می‌شود.  

فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست اوست فکر  ره،  سالک  را،  راه‌رو 
آورد بکر  معنی  هزاران  صد  آورد فکر  تا  گفت،  باید  ذکر 

		                   )عطّار نیشابوری، 1386: 159(
2-3-کهن‌الگوی ولادت دوباره:

نوع بشر از دیرباز در اندیشه‌ی رسیدن به کمال بوده است. این موضوع همواره به عنوان 
یکی از دغدغه‌های ذهنی او مطرح بوده و برای تحقّق آن راه‌های گوناگونی را آزموده است. 
بدین منظور، آن‌که در فکر نوزایی معنوی است، باید به شخصیّت گذشته‌ی خود پشت‌پا 
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بزند و با ایجاد تغییراتی گسترده، بسترهای لازم را جهت رسیدن به زندگی تازه فراهم کند. 
این میراث مشترک بشری به عنوان یک کهن‌الگو در دیدگاه‌های یونگ مطرح شده است. 
بر این پایه، »آدم قدیم باید در ما بمیرد تا جان دوباره زاده شود، همانند رمز ققنوس که 
از خاکسترش جان تازه می‌یابد، بسان رمز نوزایی یا ولادت ثانوی از آب تبرّک. این تجدید 
حیات به یمن تطهیر و تزکیه‌ی نیّات که ثمره‌ی خودشناسی است، امکان‌پذیر می‌شود« 
)ستّاری، 1379: 17(. در مصیبت‌نامه، هرچه گستره‌ی شناخت بیش‌تر باشد، اقبال سالک 
برای دست‌یابی به ولادت دوباره افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، در جریان سلوک و با گذر 
از موانع متعدّد، بر تجربه‌ی شهودی رونده افزوده می‌شود و او به معرفتی ژرف نسبت به 
خویش، جهان هستی و حق تعالی دست می‌یابد. این نگرش تازه به معنی زایشی دوباره و 
آغاز حیاتی نوین است. سالک با سفری حماسه‌وار و غلبه بر دیو نفس، به سرمنزل مقصود 
رسیده و به اسرار مگو دست پیدا کرده است. عطّار عقیده دارد که ثمره‌ی اصلی سیر و سلوک 
عرفانی )کهن‌الگوی سفر( پی بردن سالک به ظرفیّت‌های ویژه‌ای از خود است که پیش از این، 
بر او نامکشوف بود. او درمی‌یابد که رازهای هر دو عالم در نهادش جای گرفته و ارزش‌های 
معنوی او ظاهر شده است. در نتیجه، گویی موفّق به تحربه‌ی زندگی دوباره‌ای شده و از دو 
عالم جان خود را افزون‌تر یافته است. عطّار معتقد است تنفّس در چنین حال و هوایی عامل 
و مایه‌ی صد زندگی است. بدیهی است که منظور شاعر، حیات معنوی و فرامادّی می‌باشد.  

شب و  روز  انفس،  آیات  با  رفت  عجب ای  آفاق،  آیات  از  سالک 

هر دو عالم در درون خویش دید گرچه بسیاری ز پس وز پیش دید
وز دو عالم جان خود را بیش یافت هر دو عالم عکس جان خویش یافت
بنده شد را  و خدا  زنده‌ای گشت  چون به سرّ جان خود بیننده شد
هر نفَس صد زندگی، در زندگی‌ست بعد از این اکنون اساس بندگی‌ست

		                  )عطّار نیشابوری، 1386: 446(
یونگ بر این باور است که »فرآیندهای طبیعی دگرگونی بیش‌تر در رؤیا بروز می‌کند. 
قالب موجودی دیگر وجود  و ولادت مجدّد در  فرآیند طولانی دگرگونی  رؤیاها یک  این 
دارد. این موجود دیگر، آن شخص دیگر درون ماست، یعنی آن شخصیّت آزاده‌تر و برتر که 
در درون ما به کمال می‌رسد و قبلًا او را به عنوان یار درونی روح دیدیم« )یونگ، 1386: 
به شخصیّت خویش  از جنبه‌هایی جدیدی نسبت  با خودشناسی  قهرمان  بنابراین،   .)83
آگاه می‌شود. گویی فرد دیگری پس از گذشتن از مسیر سخت سفر و ره‌نمودهای کارساز 
پیر فرزانه متولدّ شده است. کسی که در اثر کسب تجربه‌های شهودی و معرفتی متعدّد، 
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به بلوغ و بالندگی فکری و معنوی رسیده است. موضوعی که در زندگی پیشین و قبل از 
چنین  نشانه‌های  مصیبت‌نامه،  در  نبود.  درک  قابل  و  ملموس  چندان  سرنوشت‌ساز  سفر 
دیدگاهی آشکار است. در شرح ماجرای معراج پیام‌بر اسلام، عطّار نیشابوری از گشوده‌شدن 
افق‌های تازه در پیش دیدگان حضرت خبر می‌دهد. هم‌چنین، بیان می‌کند که با اتمام 
این سفر روحانی بر گستره‌ی فهم و درک ایشان به میزان قابل توجّهی افزوده شده است. 
و  این سلوک حماسی عبور کرد  پیچ ‌و خم‌های  از  امین  راه‌نمایی‌های جبرئیل  با  پیامبر 
از  نوظهور  این تجربه‌ی شهودی، شخصیّتی  از  اطمینان رسید. پس  و  یقین  به مرحله‌ی 
پیامبر اسلام آشکار شده است. حضرت به منتهای بالندگی و کمال دست یافت، به طوری 
که در ملکوت الهی به اسرار محرمانه‌ی الهی واقف شد و حجاب‌های بی‌شماری از پیش 
چشم جان وی کنار رفت و تا جایی پیش رفت که با حق تعالی تنها شد و دیگر نشانی از 
احمد باقی نماند و با محو شدن میم احمد، گویی تنها صحبت از احد در میان بود. از این 
مرحله می‌توان با عنوان بقای پس از فنا هم، یاد کرد. حیاتی ماندگار و همیشگی که در 
اثر پیوستن به دریای الهی و نفی خود به وجود می‌آید. در آرای کهن‌الگویی یونگ نیز، 
افراد ظهور می‌یابد. نوزایی فرجام کار خواهد بود. آن‌جا که منِ حقیقی یا همراه درونی 
نماند محرم  یکی  اندر  یکی  جز  نماند دم  و  راه  یارای  دگر  چون 
پیش بگشایند  پرده  بی‌نهایت  بیش  بنهادند  نور  از  کرسی‌اش 
اوفتاد احمد  جان  در  لرزه‌ای  هیبت و عظمت چو بی‌حد اوفتاد
میان از  احمد  و شد  ماند  احد  تا  میم احمد محو شد، پاک آن زمان
حال گفت  باید  لاف  زبان  از  چون زفان را می‌کند این حال لال
نیست وای  وای  وای  ما جز  قسم  از چنین جایی که جای جای نیست
هرچه گویی بیش دادندش ز بیش عاقبت با خویش دادندش ز خویش
ای عجب گویی که او خود، خود نبود چون محمّد با خود آمد، خود نبود
آمدی عقدالمساقات  این،  نام  چون دو تن در اصل یک ذات آمدی
خون و فعل و قول پیوسته شدی ای عجب، این عقد چون بسته شدی
حال این یک، حال آن یک آمدی مال این‌ یک، مال آن یک آمدی
برخاستی تویی   هم  و  منی  هم  برخاستی دوی  یک  با  یکی  در 

	                                                  )عطّار نیشابوری، 1386: 137(
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3- نتیجه‌گیری
در این پژوهش از دریچه‌ی نقد کهن‌الگویی یونگ، مصیبت‌نامه‌ی عطّار تحلیل و بررسی 
شده است. کهن الگوها تصاویری ذهنی مشترکی هستند که در ناخودآگاه جمعی نوع بشر 
از نخستین روزهای آفرینش جای گرفته‌اند. در میان کهن‌الگوهای مورد نظر یونگ، بازتاب 
»سفر قهرمان«، »پیر فرزانه« و »ولادت دوباره« در مصیبت‌نامه برجسته به نظر می‌رسد. 
سفر قهرمان همان سیر و سلوک سالک فکرت است که به کمک پیر خردمند برای رسیدن 
به حیاتی نوین تلاش می‌کند. در مصیبت‌نامه، سالک از آغاز تا پایان در تکاپو برای رسیدن 
به  فرزانه  پیر  به مدد هدایت‌های  و  به دست می‌آورد  بسیاری  تجربه‌های شهودی  است. 
دروازه‌های کمال و شکوفایی می‌رسد. آخرین پرده‌های حجاب در رفتن سالک فکرت به 
نزد روح برداشته می‌شود و در نهایت، به حقیقت و معرفت دست پیدا می‌کند. حقیقت و 
معرفتی که منجر به ولادت دوباره‌ی او و آغاز زندگی جدید یا همان بقا پس از فنا می‌شود. 
در  بشری  مشترک  میراث  عنوان  به  کهن‌الگو  بروز  و  حضور  گفت،  می‌توان  مجموع  در 
اندیشه‌های یونگ و ناخودآگاه جمعی عطّار نیشابوری در بالاترین سطح هماهنگی قرار دارد.
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1- مقدمه
عرصه های  در  كه  است  ادبی  نقد  مهمّ  مباحث  جمله  از  بينامتني  نقد  و  بینامتنیّت 
مختلف ادبي راه پيدا كرده و پژوهش ها  و آثار ارزشمندی را به خود اختصاص داده‏است. 
متون  نقد  در  را  آن  و  نگريسته  مفهوم  اين  به  منظري  از  هركي  مختلف  نظريه پردازان 
هدف  با  بینامتنیّت   .):90  :1390 ديگران،  و  روضاتيان  )نک.  بهك ار  گرفته اند  مختلف 
روابط موجود  است که  این  پی  بر كي متن در  آثار مثبت متون ديگر  و  نشانه ها  كشف 
به عنوان متن غایب مورد مطالعه و بررسي قرار داده  را  ميان متن حاضر و متون ديگر 
امیری،  و  مقدّم  صلاحی  )نک.  بپردازد  فرهنگي  و  زباني  ادبي،  گوناگون  تعاملات  به  و 
1392: 1212(، به گونه اي كه »خواننده را در درك عميق تر و فهم بهتر كي متن ياري 
رساند« )اماني، نبی احمدی و شادمان، 1391: 87(. اگر چه بینامتنیّت از قدمتی دیرینه 
نقد  در  نوظهور  پديده هاي  از  بينامتنیت  نظریه ی  معتقدند  برخی  ولی  است،  برخوردار 
مي دهد  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را  متون  بين  روابط  كـه  مي آيد  شمار  به  معاصر  ادبي 
نمود.  نقد  و  را تشریح کرد  اساس آن مي توان متون مختلف و سروده های شاعران  بر  و 
تحوّلات  و  رسوخك رده  حوزه ها  تمامي  در  كه  است  روكيردهايي  از  بينامتنيّت 
بستر  در  كنش ها  و  روابط  حقیقت،  در  آورده‏است؛  وجود  به  حوزه ها  آن  در  را  شگرفي 
متن، بینامتنیّت را پدید آورده و هر متني در حین تولید ناگزير است که بـا مـتن هـاي 
ديگـر كنش  دو سويه و تعاملی ژرف داشته باشد، زیرا بر اساس نظریهّ‏ی بینامتنی، متن 
یعنی  درزمانی  تأثرِّ  از  ادبی  متون  یعنی  است؛  غایب  قدیم/  متن  برآیند  حاضر،  نوین/ 
 .)23 :1987 ,Vide. Neil( نبوده اند امان  از خود در  از متون کهن و قبل  الهام گرفتن 
که  است  مباحثی  مهم ترین  از  یکی  که  است  متن ها  تعامل  نظریهّ‏ی  همان  گفته،  این 
دریدا  ژنت،  بارت،  کریستوا،  مانند  پساساختارگرا  و  ساختارگرا  پژوهشگران  توجّه  مورد 
نویسنده  و  شاعر  تجربه‏ی  از  فزاينده اي  بـه-شكل  مـتنی  هر  گرفته‏است.  قرار  دیگران  و 
اضافه مي شود.  آن  به  ناخودآگاه  يا  آگاهانه  به صورت  بينامتني  اقتباس هاي  بهره مي برد؛ 
نظریات  قالب  در  موجود  روش‌های  براساس  پژوهش،  این  در  نگارندگان  کار  روش 
بینامتنیّت است امّا تقسیم بندی و روش ترکیبیِ آن، نظر خود ایشان می باشد؛ درحقیقت، 
مناسب  روشی  به  ژنت  و  باختین  بارت،  کریستوا،  تجربیات  از  استفاده  تلاش شده ضمن 
در تحلیل بینامتنی اشعار اخوان ثالث و شاملو دست یازند و لازم به ذکر است که اصول 
است. استوار  و خلّقیّت«  تفسیر  »وام‌گیری،  عنصر  براساس سه  مقاله،  این  در  بینامتنی 

برخلاف آنچه که میان عوام و برخی صاحب نظران بیان می گردد، احمد شاملو و به خصوص 
مهدی اخوان ثالث همچون بسیاری از شاعران ایرانی از آیات و الفاظ قرآن کریم و داستان انبیا به صِرف 
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تلمیح بهره نبرده اند، بلکه کاربرد ایشان گونه ای از وام‌گیری بینامتنی با تفسیرهای تازه است.
 1-1- بیان مسأله:

هر متنی معنایی دارد، کشف و دریافت معنای هر متن تنها از خوانش متن و درک 
نکاتی  و  مطالب  متنی  هر  در  دیگر حاصل می‌شود.  متون  میان  در  آن  جایگاه  و  ارتباط 
وجود دارد که برای درک و دریافت آن‌ها باید به خوانش متون پیشین پرداخت. بنابراین 
می‌توان گفت، همواره یک متن دارای معنای مستقل نیست بلکه باید آن را در شبکه‌ای 
دیگر  پسامدرن،  دوره‌ی  »در  که  آنند  مدّعی  اغلب  نظریه‌پردازان  یافت.  متنی  روابط  از 
به  آثار هنری همگی  زیرا  ندارد  اثر هنری وجود  یگانگی  یا  اصالت  از  امکان سخن گفتن 
صورتی بسیار آشکار حاصلِ خرده‌ها و پاره‌های هنر از پیش موجودند« )آلن، 1380: 17(.
ژرار ژنت )1391: 219( در کتاب آرایه‌ها )1( در این باره می‌نویسد: »معنای یک اثر 
از خلال سلسله‌ای از عملیات ذهنی حاصل نمی‌شود، بلکه از نو تجربه و تکرار می‌شود«؛ 
است.  تازه  تفسیرهای  همان  تازه،  تکرار  و  تجربه‌  از  منظور  گویا  ژنت،  نگاه  نوع  این  در 
فضایی  است،  منسجم  مجموعه‌ای  »ادبیّات  می‌خوانیم:  کتاب  همین  دیگر  جای  در 
هم  ادبیّات  خود  می‌کنند؛  نفوذ  هم  در  و  لمس  را  هم‌دیگر  آثار  درونش،  در  که  همگن 
که  فرهنگ  گسترده‌تر  فضای  در  دیگر  قطعات  به  متّصل  است  قطعه‌ای  خود  نوبه ی  به 
کلّ  در  بنابراین،  228(؛  )همان:  است«  مجموعه  کلّ  ارزش  نتیجه‌ی  آن،  خاص  ارزش 
و  کلّ  یک  به صورت  باید  ملل،  ادبیّات  به  بلکه  فارسی،  ادبیّات  به  نه تنها  و  ادبیّات  تاریخ 
یک مجموعه نگاه کرد که هر جز این مجموعه، بر دیگر اجزای مجموعه تأثیر می‌گذارد. 
در حقیقت بررسی تأثیر و تأثرّ آثار بر یکدیگر، از مهم ترین اهداف پژوهشگران بینامتنیّت 
است. در بررسی متون باید دید که نویسنده یا شاعر ادامه ی کدام سنّت ادبی- معرفتی 
بینامتنیّت  بحث  که  همین جاست  می‌کند؟  بیان  چگونه  را  خاص  سنّت  آن  او  و  است 
به عنوان یک نظریه ی متن شناختی، به منظور درک و دریافت بهتر متن، مطرح می‌شود.

1-2- ضرورت و اهمّیّت پژوهش:
پيوند ناگسستني و دوسويه‌ي متون فرهنگي و ادبي امري طبيعي است و هيچ متني 
انديشه اند  از دیگر متون، فراهم آید؛ نظريه‌پردازانِ روابط متون، نیز براين  نمی تواند آزاد 
كه متون ادبي به شيوه‌هاي گوناگون، اندام‌وار با متون پيش از خود در ارتباطند و شناخت 
و تفسير اين متون جز با كشف انواع روابط موجود در آن ها امكان‌پذير نيست. این مقاله 
بر آن است تا با معرّفی اجمالیِ نظریه ی بینامتنیّت به عنوان چارچوب نظریِ پژوهش، به 
بررسی بینامتنیّت اعلام و مضامین دینی در شعر مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو بپردازد 
و از آن جایی که تاکنون پیرامون این موضوع، پژوهش مستقلیّ که جوانب گوناگون بحث 
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است. گمارده  همّت  مهم،  این  بر  پیش رو  مقاله ی  نگرفته است،  صورت  نماید،  روشن  را 
1-3- پیشینه ی پژوهش:

نیز  و  بینامتنیّت  نظریه ی  زمینه‏ی  در  چه  اگر  که  عقیده اند  این  بر  نگارندگان 
گوناگون،  مقوله‌های  در  ثالث  اخوان  مهدی  و  شاملو  احمد  آثار  مختلف  جنبه های 
دلیل  به  پژوهش،  نظریِ  مبانیِ  اهمّیّت  به  توجّه  با  امّا  انجام گرفته،  بسیاری  تحقیقات 
فروانیِ کتاب ها، پایان نامه و مقالات درخصوص دو شاعر موردبحث، تنها به یادکرد آثاری 
پژوهش هاست: این  مهم ترین  جمله ی  از  می گردد؛  اکتفا  بینامتنیّت  مقوله ی  پیرامون 
آلن، گراهام )1380( بینامتنیّت، ترجمه ی پیام یزدانجو؛ نامورمطلق، بهمن )1390(. 
)گردآورنده/  مصطفوی نیا  محمّدرضی  سیّد  كاربردها؛  و  نظريه‌ها  بينامتنيت،  بر  درآمدي 
1393( مجموعه‏ی مقالات همایش ملیّ بینامتنیّت؛ نامورمطلق، بهمن )1386( »ترامتنيت؛ 
اصلان،  یداللّهی  انساني؛  علوم  پژوهشنامه ی  متن‌ها«،  ديگر  با  متن  كي  روابط  مطالعه ی 
ابوالفضل و مهناز مقبلی )1393(. »تبیین رابطه‏ی بینامتنیّت با دیگر فنون بلاغی«، مجموعه‏ی 
مقالات همایش ملیّ بینامتنیّت؛ وكيلي، كريستين )1384(. »وابستگي متون، تعامل متون«، 
ترجمه‏ی طاهر آدينه پور، پژوهشنامه‏ی ادبیّات و نوجوان؛ موسوي، سيّدرضا و راضيه رفيعي 
)1391(. »بينامتنيت كلام الهي در خطبه هاي نهج‏البلاغه«، مجموعه مقاله هاي همايش 
نهج‏البلاغه و ادبیّات؛ يكاني، رضا و همكاران )1392(. »جلوه هاي بينامتني قرآن كريم در 
شعر قيصر امين پور«، فصلنامه‏ی  علمي- پژوهشي پژوهش هاي ادبي- قرآني؛ قنبري، علی 
پژوهش های  فارسي«،  بلاغت  منابع  در  بينامتنيت  »مفهوم   .)1391( عبدالمالكي  رضا  و 
نقد ادبي و سبك. امّا پژوهشی که از دیدگاه بینامتنیّت، اعلام و مضامین دینیِ به کار رفته 
در اشعار اخوان ثالث و شاملو را مورد بررسی قرار دهد، اهتمامی نشان داده نشده‏است.

2-بحث و بررسی
در  است؛  متن  زبان شناسيِ  و  ادبي  نظريه‏ی  در  رايج  اصطلاحي  بینامتنیّت  امروزه 
از كي  و  دارد  آميختگي دلالت  و درهم  اختلاط  بر  كه  است  واژه »اصطلاحي  اين  واقع، 
 .)556/1  :1393 )ایمانیان،  دارد«  ارتباط  هم  متن  با  كه  مي دهد  خبر  پويا  تأثيرپذيري 
بینامتنیّت از طریق ارتباط میان متنی، موجب آفرينش متن جديد شده و هر متن ادبي را 
به منزله‏ی جذب و دگرگون سازي ديگر متون گوناگون گذشته و يا هم زمان با آن مي داند.

2-1- تعریف بینامتنیّت و نگاه ریشه شناختی به آن: 
بینامتنیّت در نقد معاصر ايران، ترجمه ی اصطلاح فرانسوي »intertext« است )نک. 
به معنیِ  فرانسه  زبان  الرباعي، 2009: 203(. كلمه‏ی »inter« در  العاني، 1999: 253؛ 
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»تبادل و تعامل« و نیز كلمه‏ی »text« به معناي »متن« است و اصل آن از فعل لاتيني 
»textere« مشتق شده‏است؛ بـدين ترتيـب، مفهـوم لغـويِ ايـن اصطلاح »تبادل متني« 
اصليِ  معناي  نیز  صاحبنظران  از  برخی   .)76  :1392 همكاران،  و  اماني  )نک.  می-باشد 
»این  معتقدند  و  دانسته  »درهم بافتن«  به-معنی   »interweaving« از  را  بینامتنیّت 
اصطلاح در اين حوزه ها و به طورساده ناظر بر شكلي افتن هر مفهوم از مؤلفّه‏ی متني متعدّد 
است« )صافيان و غياثوند، 1390: 11( که در زبان فارسي به »بینامتنیّت«، »بينامتني«، 
لفظ  نیز  ابن منظور  شده‏است.  ترجمه  »التّناص«  به  عربي  زبان  در  نیز  و  متني«  »ميان 
الشيءُ.  رفعُك  »النصّ:  نموده‏است:  تعريف  عرضهك ردن  و  ارائهك ردن  معنی  به  را  »نص« 
)ابن منظور، 1414: 162/2(.  نصّاً: رفعه و كلّ ما قد أظهر فقد نصّ«  الحديثُ ينصّ  نصّ 
به عنوان  ميلادي   20 قرن  اواسط  از  تقريباً  كه  است  اصطلاحي  بينامتني  رابطه ی 
شرتح،  )نک.  گرديد  مطرح  غرب  هنرمندان  و  ادبا  نزد  ادبي  و  فنّي  اصطلاح  كي 
ژوليـا  توسّط  مـيلادي  شصت  دهه‏ی  اواخر  در  نخستين بار  اصطلاح  این   .)167  :2005
و  صباغی  )نک.  شد  مطـرح  فرانسـه  در  بلغاری الاصل   )Julia kristeva( كريسـتوا 
متن«  »گفتگومندي  بسطِ  و  شرح  با  وی   .)77  :1388 حياتي،  229؛   :1394 رنجبران، 
رابطه‏ی  به  كرده‏بود،  معرّفي  م.   1930 دهه‏ی  در  را  آن  كه  باختین   )Dialogism(
چرا   ،)44  :1381 كريستوا،  )نک.  نمود  اشاره  ديگر  پاره هاي  با  پاره گفتاري  هر  ضروري 
از به هم پيوستگي چند  باور بود که »هر متني متشكّل  اين  بر  که ميخائيل باختين نيز 
 .)1022  :1424 )لوشن،  گذشته‏است«  متن  از  بازخواني  نوعي  اصل  در  كه  است  متن 
ژولیا کریستوا نظریه‏ی بینامتنیّت را به مفهوم نهایی و کامل خود در کتاب انقلاب زبان 
شعر به صورت مبسوط و گسترده بیان نمود و به بررسی تطبیقی بینامتنیّت پرداخت. وی 
عقیده داشت متنی عاری و منفصل از دیگر متون وجود ندارد، بلکه متون همواره در ارتباط 
و گفتگو با یکدیگر می باشند، هر چند خود به آن اشاره ای نداشته باشند )به نقل از: پین، 
1380: 29(. به عقيده‏ی هارولد بلوم نيز »هنرمندِ متأخّر هميشه در اضطراب تأثيرپذیري از 
هنرمند پيشين است كه مبادا كارش به كپي برداريِ محض تبديل شود« )سخنور و سبزیان، 
1387: 73( و دیگر بار اینکه گرچه بینامتنیّت با اسم ژوليا كريستوا پیوند عمیق خورده و در 
بحث هاي متعدّدي در دو مجلّه‏ی Tel-quel و critique ظهور يافته است )نک. انجينو، 
انديشه هاي »فردینان دو  آبشخور اصلی آن در  نیز  و  1987: 101(، ولی ریشه‏ی عمیق 
سوسور« و دیگر کسانی هم چون »ميخاييل باختين« و »رولان بارت« شكل گرفت )نک. 
مكاركي، 1385: 72( و شامل سلسله اي از روابط متن ها با متون  ديگر از طريق گفتگو يا 
تداخل يا امتصاص است. آن ها معتقد بودند »كي متن، جايگشت متون و بينامتني در فضاي 
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كي متن مفروض است كه در آن گفته هاي متعدّدِ برگرفته از ديگر متون، با هم مصادف شده 
و كيديگر را خنثي ميك نند و هر متني، دگرگون شده‏ی متن ديگر است« )آلن، 30:1380(. 

2-2- ارکان بینامتنیّت:
مفهوم بينامتني از گستره‏ی بزرگ و پهنه‏ی وسیعی برخوردار است كه مرزهاي بين متون 
را به كناري نهاده و متون را با یکدیگر در یک تعامل بی کران و غیرمحدود قرار می دهد. »متن 
 .)31 :2000 ,Barthes( »در حقیقت، بافت کلماتی است که اثر را ساخته و آرایش داده است
در روابط بینامتنی، ايجاد رابطه اي اثر بخش ميان متن پـيش نوشـته و مـتن موجـود، در 
ذهـن بـراي توليـد مـتن جديد به وضوح دیده می‏شود؛ البتّه »آن دسته از روابط بین متونی 
اهمّیّت دارد که موجب آفرینش متن جدید می‏شود« )میرزایی و شیخی قلات، 1392: 43(. 
مي شويم،  روبه رو  متن  كي  با  وقتي  پس  آمد،  این  از  پیش  که  آنچه  به  توجّه  با 
درون  در  را  متن  بلكه  داریم،  سروکار  واحد  متن  كي  با  ما  که  کرد  تصوّر  چنین  نباید 
بينامتني،  روابط  این  ايجاد  در  عامل  مهم ترين  ميك نيم؛  مطالعه  بزرگ تر  متن  كي 
متن  كي  معناداربودن  رابطه ها، سبب  اين  وجود  كه  است  متن  دو  ميان  رابطه‏ی  همان 
مي آورد  به شمار  متن  آن  معاصر  يا  قديم  متون  زاييده‏ی  را  جديد  متن  كي  و  مي شود 
به سه صورت  )نک. مختاري و شانقي، 1389: 198(. حضور متن غايب در متن حاضر 
بينامتني ياد كرده اند. حسین جمعه  از آن به عنوان قواعد سه گانه‏ی  انجام مي گيرد كه 
النّقد الادبي بینامتنی را دارای سه رکن اصلی می داند: ناقد عربی در کتاب المسبار في 

2-2-1- متن حاضر:
از آن به متن لاحق یا متن موجود نیز تعـبیر می‏شـود و متن غایب باعث توليد آن به 
عنوان متن اصلي شده‏است به گونه اي كه متن حاضر، اصل موجودیتّ خود را مديون متن 

نهانی و غایب مي داند )نک. جمعه، 2003: 168(؛ 
2-2-2- متن غایب:

متن سابق یا متن مفقود نیز نامیده می‏شود. متن و متون ارجاعي كه متن اصلي را 
تفسير ميك ند، »متن غايب« نامیده می‏شود. ليچه در تبیین و تشریح متن غایب ضمن 
تأکید  برخوردارند،  نصوص  تداخل  و  بينامتني  رابطه ی  از  متون  تمامي  اينك ه  به  اعتقاد 
با  روابط  از  دامنه دار  گستره اي  بلكه  نيست،  واحد  مادّه اي  و  ذات  كي  متن  كه  ميك ند، 
كه  محسوب مي گردد  بي شمار  ارجاعاتي  و  انديشه ها  از  مجموعه اي  و  است  متون  ديگر 
متون   .)175  :2005 ماضي،  از:  نقل  )به  مي نمايد  بروز  ناخودآگاه  و  خودآگاه  صورت  به 
مي شود؛  باز  جديد  متن  بسته‏ی  درهاي  آن  بـا  كـه  است  كليدهايي  مثابه‏ی  به  پنهان 
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2-2-3- روابط بینامتنی یا عملیّات بینامتنی:
نحوه‏ی تعامل متن حاضر و متن غایب و چگونگیِ ارتباط آن ها را بازگو می‏کند. یکی از 
راه هایی که می‏توان به لایه های درونی یک اثر نفوذ کرد، یافتن روابط بینامتنی است. عمليّات 
بينامتني همان بررسي متن اصلي با توجّه به متن غايب و رديابي روابط بين آن هاست 
)ميرزايي و واحدی، 1388: 308( که مهم ترين بخش نظريه‏ی بينامتني در تفسير متون است. 
هیچ  بدون  را  غایب  متن  از  جزئی  مؤلفّ  گاهی  بینامتنیّتی،  مختلف  حالت های  در 
حاضر  متن   در  تغییراتی  با  را  پنهان  متن  هم  گاهی  و  می آورد  خود  متن  در  تغییری 
گونه ای  به  می‏کند،  بازآفرینی  را  پنهان  متن  مؤلفّ  نیز  موارد  از  پاره ای  در  می گنجـاند؛ 
که آن را در معنایی متفاوت با معنای متن غایب مورد استفاده قرار می دهد. در قسمت 
بحث و بررسی، هر یک از صورت های مذکور بر اساس آرا و نظریاّت ناقدین و محقّقین 
می گیرد. قرار  بررسی  و  نقد  مورد  شاملو،  احمد  و  ثالث  اخوان  شعری  اندیشه ی  در 

2-3- تحلیل متن:
علم نقد همواره در ادبیّات از ارزش و اهمیّت بالايي برخوردار بوده و به عنوان روشي 
براي ارزش گذاري آثار ادبی از ديرباز مورد توجّه قرار گرفته‏است. اصطلاح بینامتنیّت منحصر 
به آثار ادبي و نوشتاري نيست؛ بینامتنیّت توسط منتقدان قالب های هنري غيرادبي نظير 
نظریاتی  مي تواند  بینامتنیّت  چون  مفهومي  شده‏است.  اخذ  معماري  و  موسيقي  نقاشي، 
درباره‏ی بخشي از جامعه يا كي دوره‏ی تاريخي را مطرح کند )نک. آلن، 1380: 16(. طبق 
نظريه‏ی بينامتني، هر متن بينامتن است؛ يعني از درهم تنيدگي متون گوناگون ساخته 
شده‏است كه اين متون مي تواند قرآن کریم، اسطوره، متون ادبي، تاريخي و غیره باشد. 
و  ثالث  اخوان  آثار  از  شاهدمثال هایی  ارائه ی  به  نخست  پژوهش،  از  بخش  این  در 
کریم،  قرآن  از  آیاتی  ادامه  در  و  می شود  ورزیده  مبادرت  حاضر«  »متن  به عنوان  شاملو 
به  داشته اند،  ویژه  نگاه  آن ها  به  کلام شان  در  نظر  مورد  شاعران  که  روایاتی  و  احادیث 
بینامتنی«، گونه های  قالب »عملیات  و در  ادامه  عنوان »متن غایب« ذکر می گردند. در 
مختلف تأثیرپذیری شرح داده می شود. در تعریف بینامتنیّت موضوعی گفته اند: »هرگاه 
شخص مبدع يا شاعر از اسامي پيامبران، بزرگان، اولیا، حوادث تاريخ اسلامي و ديني در 
آثار و اشعار خود ذكر نمايد، بینامتنیّت موضوعي گفته مي شود« )امامی، 1393: 328/1(.

2-3-1- عالم برزخ، بهشت و جهنّم:
متن حاضر 

وه که جهنم نیز/ چندان که پای فریب در میانه باشد/ زمزمه اش ناخوشایندتر از زمزمۀ 
بهشت نیست )شاملو، 1376: 33(؛
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74(؛  :1379 )شاملو،  می کند  توجیه  را  جهنم  از  گریزِ  که  بهشتی ست/  حضورت 
مثل آن بود که در دوزخی از داغ ترین آتش خون/ یا که در دریاچه ای از سرخ ترین/ 
51(؛  :1357 ثالث،  )اخوان  کسی  داده  غوطه شان  بسی/  دود  آن  در  نه  آتش،  خون 
دوزخ، امّا سرد/ گیتی، بیمار و بیگانه/ عمر شیـرینت گـوارا باد/ نـوش بادت این شراب 

خانگی در بزم کاشانه )ااخوان ثالث، 1357: 92(؛
متن غایب

پروردگارشان  نزد  آنان،  براى  يعَْمَلُونَ:  كانوُا  بمِا  وَليُِّهُمْ  هُوَ  وَ  ِّهِمْ  رَب عِنْدَ  دارُالسّلام‏  لهَُمْ 
سراى عافيت است، و به ]پاداش‏[ آنچه انجام م‏ىدادند، او يارشان خواهد‏بود )انعام/127(؛
)نجم/15(. است  درخت  آن  نزد  بهشت  آرامگاه  كه  جَنَّةُالمَْأْو‏ى:  عِنْدَها  جنّ ةالمأوی: 

عملیات بینامتنی
میعادگاه  که  است  سلامتی  سرای  جن ةالمأوی  عدن،  جنت  دارالسّلام،  یا  بهشت 
نمایند. اطاعت  را  خدا  و  کنند  پیشه  تقوا  که  آنان  برای  شده ای است  داده  وعده 

در قرآن کریم یکی از مهم ترین داستان هایی که درخصوص بهشت و رابطه ی آن با حضرت 
آدم مطرح است، رانده شدن ایشان و همسرش حوّا به خاطر خوردن از میوه ی ممنوعه است. 
در این کتاب نورانی داستان حضرت آدم و حوّا به طرز بدیعی به تصویر کشیده شده‏است 
که غرق در رحمت الهی بودند و با اغوای شیطان فرجامی جز بیرون رفتن از بهشت نیافتند. 
بهشت برزخی تا روز قیامت ادامه خواهد یافت، ولی بهشت ابدی در آیات و روایات بیشتر به نام 
)جنةالمأوی( یاد می‏شود که این بهشت جاویدان دیگر بعد از قیامت است، زیرا در روز قیامت 
به اعمال انسان ها رسیدگی می‏شود و صالحان به جنةالمأوی برده خواهند شد تا ابدی گردند.  
عربی  زبان  در  و  می‏شود  خوانده  فارسی  زبان  در  که  جنّت  و  بهشت  مینو،  فردوس، 
خداوند  که  است  جایگاهی  و...«  قبیل  این  از  دیگری  اسامی  و  یسری  دارالسّلام،  »خُلد، 
انعام  در  غرق  آن هم  می مانند  جاویدان  و  مخلّد  مأوا،  آن  در  و  داده  وعده  را  نیکوکارانی 
در  و حوا  ابوالبشر  آدم  بود که  بستانی  آمده  به جنّ ةالخلد در موسوع ةالقرآن  راجع  الهی. 
انهار در آن جریان و سیلان  آن سکنی داشتند و در آن میوه ها و ریاحین به وفور بود، 
داشت: »أن جَنَّة عَدنٍ شَرقاَ أعدّهااّلل فىِ الأرضِ لسُِكنى آدمَ وَ زَوجَتَهُ وَ جَعَلهَا كَالبُستانِ 
جر المُثمِر وَ الزَهُور الطيبة وَ أجرى فيِهَا المَاء« )الحفنی، 2004: ‏847/1(.  وَ أنَبتَ فيِهَا الشَّ

دیگر شعرا درباره‏ی این بهشت موعود می گویند:
تا بیابی در بهشت عدن جای                                       شفقتی بنمای با خلق خدای
  )عطّار، 1373: 109(
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ای که می خواهی بهشت در دنیا به نقد              عاشقی کن خویشتن را جنةالمأوا ببین  
)فیض کاشانی، 1354: 309(
بـا بهشت عدن ما را کار نیست                              کوی جانان روضه ی رضوان ماست
   )نور علیشاه اصفهانی، 1349: 37(

2-3-2-حضرت آدم و حضرت حوّا )هبوط، سجده، طینت، اشرف مخلوقات(:
 متن حاضر 

اینک من! آدمی! پادشاه زمین! )شاملو، 1376: 52(؛
کفران نعمت شد* و دستان توهین شده آدمی را لعنت کردند چرا که مقام ایشان بر 

سینه نبود به بندگی و تباهی آغاز یافت )شاملو، 1376:  54(؛
زیستـن/ و ولایتِ والایِ انسان بر خاک را/ نمـاز بردن؛ زیستن و معجزه کردن )شاملو، 

1379: 43(؛
یکی بشنو این نعره ی خشم را/ برای که بر پا نـگه داشتی؟/ زمینی چنین بی حیا چشم 

را؟ )اخوان ثالث، 1348: 117(؛
راه بود و راه "این هـر جائی افتـاده" این همـزاد پای آدم خاکی )اخوان ثالث، 1369: 

.)211
متن غایب

عَدُوٌّ  لبَِعْضٍ  بعَْضُكُمْ  اهْبِطُوا  قُلنَْا  وَ  فيهِ  كانا  ا  مِمَّ فَأَخْرَجَهُما  عَنْها  يْطانُ  الشَّ َّهُمَا  فَأَزَل
و  واداشت،  خطا  به  را  دو  آن  شيطان  پس  حينٍ:  إلِ‏ى  مَتاعٌ  وَ  مُسْتَقَرٌّ  الْرَْضِ  فيِ  لكَُمْ  وَ 
برخى  دشمن  برخى  رويد،  پايين  گفتيم:  راند.  بيرون  بودند  آن  در  كه  بهشتى  از 
)بقره/36(؛ باشد«  زمين  در  قيامت  روز  تا  شما  برخوردارى  جاى  و  قرارگاه  و  ديگر، 
)بقره/30(؛ كردند  سجده  همگى  فرشتگان  أجَْمَعُونَ:  كُلُّهُمْ  المَْلائكَِةُ  فَسَجَدَ 
َّهُ فَغَو‏ى:  فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لهَُما سَوْآتهُُما وَ طَفِقا يخَْصِفانِ عَليَْهِما مِنْ وَرَقِ الجَْنَّةِ وَ عَص‏ى آدَمُ رَب
آن گاه از آن ]درخت ممنوع‏[ خوردند و برهنگى آنان برايشان نمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن 
برگهاى بهشت بر خود و ]اين گونه‏[ آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت )طه/121(؛ 

عملیّات بینامتنی
واژه ی آدم در قرآن کریم 20 مرتبه تکرار شده‏است. مکر و حیله‏ی شیطان برای از راه  
به در کردن آدم و حوّا، بر سر شجره ی منهیّه بود. متن حاضر در ردیف بینامتنیّت موضوعی 
قرآنی است و بر اساس نظریهّ‏ی بینامتنیّت الیافی، می‏توان آن را جزء بینامتنیّت آشکار دانست. 

بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو
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ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد
که در حُسن تو لطفی دید بیش از حدّ انسانی
)حافظ، 1362: 946(

فیِ  جَاعِل  »انِیّ  فرمود:  و  آفرید  را  ابوالبشر  آدم  تعالی  و  تبارک  خداوند  که  هنگامی 
رَبَّکَ  قُلنَا  اذِ  نمود:»وَ  صادر  را  او  بر  سجده  فرمان  سپس  بقره/30«  خَلیفَه؛  الارَضِ 
الهی  اطاعت  چنبره‏ی  از  سر  وی  بقره/34«  ابِلیِس؛  الِّ  فَسَجَدُو  لآدَم  السجُدُوا  للِمَلائکَِهِ 
عصیان گری  و  طِین  مِن  خَلقتَهُ  وَ  ناَر  مِن  خَلقََنی  مِنه  خَیرٌ  انَاَ  گفت:  و  برآورد  بیرون 
نمود.  سجده  را  ابوالبشر  آدم  و  پذیرفته  را  حق  فرمان  الهی  فرشتگان  امّا  نمود. 
از ماجرای قرآنی سجده کردن فرشتگان بر آدم نیز چنین در ادب فارسی یاد شده‏است:
گرنه ظهور تو بود مقصد از آدم                                سجده نبودی قبول قالب طین را
         )حزین لاهیجی، 1387: 331(

این چنین حسن و لطافت که تو داری تا حشر
سجـده بـر آدم و حوا بـه طین باید کرد
        )فروغی، 1386: 59(

همچنین ادب فارسی از گناه آدم ابوالبشر این گونه یاد می‏کند: 
وان بنـی آدم کـه عصیـان کشتـه انـد                       از حسودی نیز شیطان گشته اند
      )مولوی، 1375: 782/5(
ادب فارسی هم از چگونگی خلقت آدمی و نیز مخمّرکردن طینت وی چنین سخن به 

میان آورده اند:
کـز برای پختـه گشتن کرد آدم را اله               در چهل صبح الهی طینت پاکش خمیر
         )سنایی، 1388: 286(

به کمال رسیدن آدمی و نیز به عشق سرشته کردن این طینت، هدف غایی و نهایی 
خلقت آدمی است. 

2-3-3- شیطان رجیم )اهریمن و ابلیس(:
متن حاضر

یاد  پوش،/  فرو  گناه  این  از  چشم  دل!  دله  کای  خویش/  با  وسوسه  گاهگاه  برََدَم  نا 
گناهان دلپذیر گذشته بانگ برآرد که: آی، شیطان! خاموش )اخوان ثالث، 1348: 75(؛
در ظلماتی که شـیطان و خـدا جلـوۀ یک سان دارند /دیـگر آن فـریاد عبـث را مـکرر 

نمی کنم )شاملو، 1376: 34(؛
امـا نه خـدا و نه شـیطان/ سـرنوشـت تـو را/ بتی رقـم زد که دیگـران/ می پرسـتیدند 
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)شاملو، 1373: 36(؛
او اهرمنی ستـمگر و خیره ست/ او دشـمن روشـنی ست؛ او دزدی/ بر گسترۀ قلمروش 

چیره ست )ااخوان ثالث، 1357: 75(؛
متن غایب

جِیمِ: و چون قرآن بخوانى، از شيطان رجيم به خدا پناه  یْطَـانِ ٱلرَّ فَاسْتَعِذْ باِلَلِ مِنَ ٱلشِّ
ببر )نحل/98(؛

عملیات بینامتنی
آن  و  آمده ‏است  قرآن کریم  در  امر  بدایت  در  دینی مسلمانان  مآخذ  در  نام شیطان 
هم در داستان خلقت آدم ابوالبشر. طبق اقوال روایی، شیطان ابتدا در زمره‏ی فرشتگان 
و  رانده  ربوبی  از درگاه  زد  باز  بر سجده نمودن، سر  مبنی  اله  امر حضرت  از  و چون  بود 
مطرود شد. ابلیس به خاطر چنین امر قسم خورد که جز عبادالله المخلصین باقی ماندگان 
استكبار، سبب شد كه ميان شيطان و درك حقايق حجابى،  اين  نماید.  اغوا و گمراه  را 
برقرار گردد، تا آنجا كه خود را برتر از آدم بپندارد و بگويد: من از او بهترم، مرا از آتش 
نيز  فرمان خدا  به  و غرور سبب شد كه  اين سركشى  آفريده‏اى و حتى  از خاك  را  او  و 
او گردد« )مکارم شیرازی، 1373: ‏40/11(.  اعتراضى كه مايه كفر و طرد  اعتراض كند، 
می کنند: اشاره  این گونه  خویش  اشعار  در  شیطان  بودن  رجیم  این  به  دیگر  شعرای 
گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد             همچنان امید می دارم به رحمن و رحیم

      )سعدی، 1374: 109(
می‏کند ثابت به برهان های قاطــع تـیـغ تــو  کاو شهاب ثاقب است و خصم شیطـان 

رجیم  )ساوجی، 1382: 155(
بینامتنی  نظریهّ‏ی  اساس  بر  و  است  موضوعی  بینامتنیّت  جزء  حاضر  متن   
از  سوای  »آدم«  داد.  جای  دوم  نسل  بینامتنیّت  ردیف  در  را  آن  می‏توان  نسل،  ناقدین 
»صرفه نبردن  قرينه‏ی  به  دارد  )ابوالبشر(  آدم  حضرت  به  ايهام  وانسان ها،  بشر  نسل 
.)488  :1376 فرید،  )نک.  شيطان  از  او  فريب خوردن  يعنى؛  رجيم«،  شيطان  از 

2-3-4- جبر و اختیار )جایگاه تسلیم در برابر قضا و قدر(:
متن حاضر

ماجرای زندگی آیا/ جز مشقّت های شوقی توأمان با زجر/ اختیارش هم عنان با جبر/ بسترش بر 
بعد فرار و مه آلود زمان لغزان/ در فضای کشف پوچ ماجراها چیست؟ )اخوان ثالث، 1357: 169(؛

آمدن از روی حسابی نبود و رفتن/ از روی اختیاری )شاملو، 1376: 28(؛
او چو مـی آمد به ایـن دنیا )نه، این حـق نیست/ چـون مـی آوردند او را یا بـگو: آورده 

بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو
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می شـد( هیچ کس گفتش جا چنین تنگ است و روزی تنگ؟/ کز برای سیری این بی هنر 
انبان، مشت را باید کند چون گرز )اخوان ثالث، 1357: 51 و 52(.

متن غایب
ُ لنَا: نم‌ىرسد ما را مگر آنچه خداوند بر ما نوشته‏است )توبه/55(؛  لنَ‏ْ يصُِيبَنا إلَِّ ما كَتَب ‏اللَّ
نعِمَ القرین الرّضی: بهترین هم نشین رضا و تسلیم است )هاشمی خویی، 1400: 21/ 10(.

عملیات بینامتنی
یکی از مقامات بسیار رفیع اخلاقی و عرفانی مقام رضایت است؛ راضی بودن به آنچه خدا 
می‌خواهد. از منظر احادیث و روایات وارده از ناحیه ی حضرات معصومین "علیهم السّلام"رضای 
الهی رأس طاعات و عبادات خوانده شده و هم چنین کسی که راضی به رضا و قضای خدا 
باشد، صاحب مقام بسیار بلندی شده‏است که دنیا و آخرت او را تحت تأثیر قرار می-دهد و در 
میان مردم شاخص می گردد. كلينى با  كيسلسله سند از حضرت صادق "عليه السّلام"نقل 
ِ فيِمَا أحََبَّ العَْبْدُ أوَْ كَرِهَ وَ لَ يرَْضَى عَبْدٌ  بْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّ ِ الصَّ كرده، كه فرمود: »رَأسُْ طَاعَةِ اللَّ
ِ فيِمَا أحََبَّ أوَْ كَرِهَ إلَِّ كَانَ خَيْراً لهَُ فيِمَا أحََبَّ أوَْ كَرِه: رأس بندگى و اطاعت خدا صبر و  عَنِ اللَّ
رضايت از خدا است، در چيزى كه بنده آن را بخواهد يا نخواهد. بعد فرمود: هيچ بنده‏اى در 
مقام مكروهات و سختي ها صبر نمك‏ىند، مگر آنكه خيرش در آنست« )مخبر، 1375: 79(. 

در شعر کهن فارسی در مورد رضای الهی اشعار زیبایی سروده شده‏است. سعدی و 
خواجوی کرمانی در این باب گفته اند:

دهان خصم و زبان حسود نتوان بست             رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار
       )سعدی، 1374: 24(

هر آن نماز که کردی به کنج صومعه خـواجو
رضای دوست به دست آر ور نه جمله قضا کن
  )خواجوی کرمانی، 1391: 650(

امیر علیشیر نوایی در قصیده ی شینیه‏ی »نسیم الخلدش« عقیده دارد که رضای دوست این 
است که آدمی به هرچه تقدیر الهی پیش می آورد، تن داده  و دیگر به فکر خسران و یا نفع خویش نباشد: 

رضای دوست جستن آن بود کت هرچه پیش آید
شوی راضی و از تقدیر دانی سود و نقصانش
    )نوایی، 1375: 329(

متن حاضر از دیدگاه بینامتنیّت موضوعی، قرآنی و نیز بر اساس نظریهّ‏ی بینامتنی 
ژرار ژنت، غیرصریح است.
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2-3-5- حضرت عیسی مسیح )ع( )معجزات و داستان های ایشان(:
متن حاضر

تو نسجت بافته عیسی چنان، مریم چنین رشته/ خمیرت در شعور برتر آغشته-/ دو 
همتای تو بی همتا،/ خدائی یا خدا چه، خواجه یا راجا/ ببین، آنجا! )ااخوان ثالث، 1370: 100(؛

نز بتان یاری، مه از می ساغری، نززنان لبی     
ای فلک بشناس، ما عیسی بن مریم نیستیم! )اخوان ثالث، 2536: 191(

ریشه ی دردرا در جان عیساهای اندوهگین مان به فریاد آورده است )شاملو، 1376: 29(.
مسخی است دردناک/ که مسیح را/ شمشیر به کف می گذارد/ در کوچه های شایعه/ تا 

به دفاع از عصمت مادر خویش برخیزد )شاملو، 1376: 44(.
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین!/ هوا بس ناجوانمردانه سردَست... آری.../ 
دمت گرم و سرت خوش باد!/ سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای! )ااخوان ثالث، 1348: 112(.

متن غایب
البَْيِّناتِ  مَرْيمََ  ابنَْ  آتيَْنا عيسَى  وَ  سُلِ  باِلرُّ بعَْدِهِ  مِنْ  يْنا  قَفَّ وَ  الكِْتابَ  مُوسَى  آتيَْنا  لقََدْ  وَ 
بتُْمْ  كَذَّ اسْتَكْبَرْتمُْ فَفَريقاً  أنَفُْسُكُمُ  فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بمِا لا تهَْو‏ى  أَ  أيََّدْناهُ برِوح‏القُدُسِ  وَ 
را  پيامبرانى  او  از  پس  و  داديم،  را  ]تورات‏[  كتاب  موسى  به  همانا  و  تقَْتُلُونَ:  فَريقاً  وَ 
با  را  او  و  بخشيديم،  آشكار  معجزه‏هاى  را  مريم  پسر  عيسى  و  فرستاديم،  هم  سر  پشت 
نبود  شما  خوشايند  كه  را  چيزى  پيامبرى  گاه  هر  چرا  پس  كرديم  تأييد  »روح‏القدس« 
)بقره/87(.  كشتيد  را  گروهى  و  خوانديد  دروغگو  را  گروهى  ورزيديد؟  كبر  آورد،  برايتان 

عملیات بینامتنی
از هجرت متولدّ شده  به مسیح که در 622 سال قبل  حضرت عیسی روح‏الله ملقّب 
جمله  بود:»از  معجزات  داراى  الهی  پیامبر  اين  دارد.  قرار  اولوالعزم  پیامبران  ردیف  در  و 
مادرزاد  كور  دادن  شفا  آن،  شدن  مرغ  و  آن  در  دميدن  و  گل  از  مرغى  شكل  ساختن 
خانه‏هاى  در  يا  و  مردم م‏ىخورند  آنچه  از  دادن  و خبر  مرده  كردن  زنده  و  زده  برص  و 
روايات  برخى  طبق   .)276  :1384 )حریری،  خداوند«  اذن  به  مك‏ىردند،  ذخيره  خود 
و  م‏ىگردد  باز  اين جهان  به  السّلام  عليه  مهدى  امام  زمان ظهور حضرت  در  آن جناب 
در نماز به ايشان اقتدا م‏ىنمايد و پيروان خود را به قبول اسلام و قبول ولايت حضرت 
)نک. طبرسی، 1372: 6/ 132؛ کاشانی، 1336: 145/3(.  وام‏ىدارد  السّلام  عليه  مهدى 

امام خمینی )ره( نیز چنین مسیح را عامل فناشدن هستی و حیات دانسته است:
بنده ی عشق مسیحا دم آن دلدارم            که به یمُن قدمش هستی من دود نمود

)امام خمینی، 1373: 114(

بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو
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با توجّه به اسم عیسی مسـیح می‏توان متن مذکور را در زمره‏ی بیـنامتنیّت موضـوعی 
قرآنی و نیز بینامتنیّت خوانش )دریافت( بارت و ریفاتری دانست. 

2-3-6- حضرت مریم )س(:
متن حاضر

امّا تو بی شک عجیبی!/ مریم تر از مریم، آن زن که زائید طفل خدا را/  پاکی تو، پاک و 
بزرگ و نجیبی )اخوان ثالث، 1354: 39(.

که اکنون هر زن/ مریمی است/ هر مریم را عیسائی بر صلیب است )شاملو، 1376: 107(.
متن غایب

َّمَا المَْسـيحُ عيسَى ابنُْ  ِ إلِاَّ الحَْقَّ إنِ يا أهَْلَ الكِْتابِ لا تغَْلُوا في‏ دينِكُمْ وَ لا تقَُولوُا عَلىَ اللَّ
لهِِ وَ لا تقَُولوُا ثلَاثةٌَ  ُـ ِ وَ رُس ِ وَ كَلمَِتُهُ ألَقْـاها إلِ‏ى مَرْيمَ‏َ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِللَّ مَرْيمَ‏َ رَسُـولُ اللَّ
انتَْهُوا خَيْراً لكَُمْ: اى اهل كتاب، در دين خود غلوّ مكنيد، و در باره خدا جز ]سخن‏ِ[ درست 
مگوييد. مسيح، عيـسى بن مريم، فقط پيامبر خدا و كلمه اوسـت كه آن را به سوى مريم 
افكـنده و روحى از جانب اوسـت. پس به خدا و پيامـبرانش ايمان بياوريد و نگوييد ]خدا[ 

سه‏گانه است. باز ايستيد كه براى شما بهتر است )نساء / 171(. 
عملیات بینامتنی

مریم نام سوره‏ی از قرآن کریم است که در آن به سرگذشت حضرت مريم و نیز انبیای الهی 
هم چون حضرت زكرياّ، حضرت مسيح، حضرت يحىي، حضرت ابراهيم، حضرت موسى، حضرت 
اسماعيل، حضرت ادريس و بعضى ديگر از پيامبران بزرگ الهى پرداخته است. حضرت مریم 
زنى است پارسا كه قرآن کریم به پاىك او شهادت داده است. نام شریف آن بانوی الهی 34 بار 
در كلام الّل مجيد مذكور م‏ىباشد. در قرآن در چندين مورد، حضرت عيسى پسر مريم خوانده 
شده )و هم چنين آن حضرت بدون پدر شناخته شده( و به باكره بودن مريم )در سوره مريم 
20؛ سوره تحريم 12( اشاره شده كه به تولدّ مسيح بشارت داده شده است )آل عمران- 40(. 

اینک نمونه ابیاتی از دیگر شعرا در مورد حضرت مریم:
عیسی مریـم از تو گر بازگردد این دم                ایـن مرده زنده کردن در دم نباشد او را
)اوحدی، 1376: 112(
انـفـاس روح مـی دمد از باد صبحدم                   گویی که بوی عیسی مریم گرفته است
)خواجوی کرمانی، 1391: 572(
طبق آیه‏ی قرآن، از دیدگاه موضوع، این مضامـین را جزء بینامتنیّت قرآنی و بر اساس 

نظریهّ‏ی بینامتنیّت کریستوا و بارت، می‏توان آن را جزء بینامتنیّت دریافت دانست.
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2-3-7- رستاخیز ابدی و هنگامه ی مرگ:
متن حاضر

زنهار، خواب غفلت و بیچارگی بس ست/ هنگام کوشش ست اگر چشم وا کنی/ »تا کی 
ثالث، 1348: 39(؛ )اخوان  بپا کنی«  قیامت  تا هزار  برخیز  توان نشست/  قیامت  بانتظار 

اگرچه حالیا دیری ست کان بی کاروان کولی/ ازین دشت غبارآلود کوچیده ست/ و 
طـرف دامـن از ایـن خاک دامـن گیر برچیـده سـت؛ هنـوز از خویـش پرسـم گاه: آه/ چه 

می دیده ست آن غمناک روی جادۀ نمناک؟ )اخوان ثالث، 1369: 51(؛
هیچ چیز تکرار نمی شود/ و همه راه ها به پایان می رسد:/ پروانه بر شکوفه ئی نشست/ و 

رود به دریا پیوست )شاملو، 1376: 51(؛
مرگ من سفری نیست/ هـجرتی سـت از سـرزمیـنی که دوسـت نمی داشتم/ به خاطر 

نامردمانش )شاملو، 1376: 56(.
متن غایب

روز  خداوند،  پس  يخَْتَلفُِون‏:  فيه‏ِ  كانوُا  فيما  القِْيامَةِ  يوَْمَ  بيَْنَهُمْ  يحَْكُمُ   ُ فَاللَّ
)بقره/113(. كرد  خواهد  داورى  آنان  ميان  مك‏ىردند،  اختلاف  هم  با  آنچه  در  رستاخيز 

ةٍ أجََلٌ فَإذِا جاءَ أجََلُهُمْ لا يسَْتَأْخِرُون‏َ ساعَةً وَ لا يسَْتَقْدِمُونَ: و براى هر امّتى اجلى  وَ لكُِلِّ أمَُّ
است پس چون اجلشان فرا رسد، نه ]م‏ىتوانند[ ساعتى آن را پس اندازند و نه پيش )اعراف/34(. 

عملیات بینامتنی
قیامت همان روز رستاخیزی است که در آن مردگان زنده می شوند و هر کسی پاداش 
اعمال خود را که در این جهان انجام داده، به وجه اتم و اکمل می بیند. حضرت محمّد 
خطا  پا  از  دست  بنده‏اى  قيامت  »در  فرمود:  سلّم"  و  آله  و  علیه  الله  "صلی  عبدالله  ابن 
از  و  گذرانده؟  راهى  در چه  عمرش  از  بپرسند:  او  از  چيز  چهار  درباره ی  اينك‏ه  تا  نكند 
جوانيش كه چگونه به سر برده؟ و از مالش كه از كجا به دست آورده؟ و در چه راه آن را 
هزينه ساخته و از دوستى خاندان من و از آن حضرت رسيده كه خداوند همه ی خلايق 
المؤمنين سؤال شد:  امير  از  به دوزخ رود.  نمايد جز مشرك كه ب‏ىحساب  را حسابرسى 
به  كه  همچنان  فرمود  م‏ىرسد؟  حسابشان  به  خداوند  چگونه  قيامت  جمعيت  كثرت  با 
آنان را حساب  او را نم‏ىبينند چگونه  اينك‏ه آن ها  با وجود  روزى آن ها م‏ىرسد. گفتند: 
مك‏ىند؟ فرمود: چنانك‏ه روزى آنها را مي دهد و او را نم‏ىبينند« )حریری، 1384: 127(. 

نوایی از قیامت این گونه یاد می کنند:
از رفتن یارم بود آشوب قیامت                         یا رب مبرش جایی و دارش به سلامت
)نوایی، 1375: 109(

بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو
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متن حاضـر، از دیـدگاه مـوضـوعی، قـرآنی و نیـز بر طبـق نظـریهّ‏ی لـوران ژنی، جزء 
بینامتنیّت جزئی است. 

دین مبین اسلام بارها در آیات و روایات انسان را به یاد مرگ فرا می خواند و در هر 
جا موقعیّتی دست می دهد، آنان را به یاد دیار باقی و شتافتن به سوی آن دعوت می‏کند. 
واژه‏ی »موت« در قرآن کریم به همراه مشتقّاتش حدود 169 مرتبه تکرار شده‏است. در 
قرآن کریم بارها از فرارسیدن مرگ و پایان پذیرفت زندگی آدمی سخن گفته‏است: »كُتِبَ 
ا  باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ الْقَْرَبينَ  وَ  للِوْالدَِينِْ  الوَْصِيَّةُ  خَيْراً  ترََكَ  إنِْ  المَْوْت‏ُ  أحََدَكُمُ  إذِا حَضَرَ  عَليَْكُمْ 
اگر چيز  فرا رسد،  را مرگ  از شما  نوشته شده: »هنگامك ىه ىكي  بر شما  المُْتَّقينَ:  عَلىَ 
خوب‏ى ]مال‏ى[ از خود به جا ىگذارده، براى پدر و مادر و نزدكيان، به طور شايسته وصيت 
كند! اين حقّى است بر پرهيزكاران!« )بقره/180(. راجع به چیستی مرگ از امام باقر "علیه 
السّلام" روایت شده‏است: »قيل لعلىّ بن الحسين "علیه السّلام" »ما الموت؟« قال: »للمؤمن 
السّلام"گفته  "علیه  سجّاد  حضرت  به  ثقيله«:  اغلال  و  قيود  فكّ  و  سخة  و  ثياب  كنزع 
مانند  ايمان  با  افراد  براى  "عليه السّلام" در جواب فرمود: مرگ  امام  شد: مرگ چيست؟ 
كندن لباس چريكن و گشودن قيد و زنجيرهاى سنگين است« )فلسفی، 1379: ‏173/3(. 
شعرای ادب فارسـی از جمله نظامی اذعان به این امر داشـته که کسـی در این دنیای 

فانی بدون اجل نمرده‏است: 
مثل زد که هر کس که او زاد مُرد                            ز چنگ اجل هیچ کس جان نبرد
)نظامی، 1377: 1157(
امام حسین "علیه السّلام" در بیتی دیگر تصریح کرده اند که مقیم دنیا در آن ماندگار 

نیست و به ناچار باید از آن کوچ نماید: 
ّـَواءِ عنِ عَنها                                          وإن كانَ الحَريصُ عَلىَ الث و قاطِنُها سَريعُ الظَّ
و مقيم كوى دنيا، ناگزير است كه زود از آن، كوچ كند اگر چه بر ماندن، حريص باشد 

)جیلانی، 1429: 318/2(. 
بیـت مـتن حاضـر از دیـدگاه بینامتـنیّت موضـوعی، قرآنی و نیـز بر اسـاس نظریهّ‏ی 

بینامتنی العانی تقدیری است.
2-3-8-امیدواری به رحمت واسعه ی حق:

متن حاضر
شب که می اید چراغی هست؟/ من نمی گـویم بهاران، شاخه ای گل در یکی گلدان/ یا 
چو ابر اندهان بارید، دل شد تیره و لبریز/ ز آشـنائی غمـگسار آنـجا سراغی هست )اخوان 

ثالث، 1369: 8(؛
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تو شروع از از هفـت کن، بعدش چهل بعد از چهل، هفـتاد/ بعد هم تا هفتـصد، نومید 
شیطان است! )اخوان ثالث، 1357: 115(؛

در مرز نـگاه من/ از هر سو/ دیـوارها/ بلند/ دیوارها/ چون نومـیدی/ بلنـدست )شامـلو، 
1376: 17(؛

من همه ی خدایان را لعـنت کرده ام/ همـچنان که مرا/ خـدایان/ و در زندانی که از آن 
امید گریز نیست/ بداندیشانه/ بی گناه بوده ام! )شاملو، 1371: 105(.

متن غایب
نوُبَ جَميعاً: از بخشـایش خدا نومید مباشید كه  لا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اّلل إنَّ اّلل یغَْـفِرُ الذُّ

خدا همه گناهان را می ‌بخشاید )زمر/ 53(. 
عملیات بینامتنی

قرآن کریم نا امیدی از رحمت خداوند نشانه‏ی کفر و گمراهی محض خوانده شده و این 
ُّون‏َ؟:  ال ِّهِ إلَِّ الضَّ صفت مذموم مورد نکوهش شدید قرار گرفته‏است: »وَ مَنْ يقَْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَب
يكست جز گمراهان كه از رحمت پروردگار خويش نوميد گردد؟« )حجر/ 56(. اگر نظری به 
احادیث هم بیندازیم، خواهیم دید که سفارش اکید حضرات معصومین "علیهم السّلام" مبنی 
بر امید بستن به رحمت خداوندی است. وجود مقدّس امام باقر "علیه السّلام" چنین می فرمایند: 
"م‏ىخواهيد فقيه )عالم دينى( راستين را به شما معرفى كنم؟ او كسى است كه مردمان را از 
رحمت خدا نوميد، و از عذاب خدا ايمن و مطمئن نم‏ىسازد، و از بخشندگى خدا مأيوسشان 
نمك‏ىند، و پرداختن به نافرمانى و معصيت را برايشان روا نم‏ىدارد" )حکیمی، 1380: 471/2(. 

در ادب فارسی کهن از ناامیدی از درگاه خداوند چنین دم زده اند: 
چونکه لا تقنطوا رسید نوید                                             مشو از رحمت خدا نومید
)شاه نعمت الله، 1382: 22(
یکی را لن ترانی برده از دست                                          یکی از بده لاتقنطوا مست
)صفای اصفهانی، 1337: 296(
بیت متن حاضر از دیدگاه موضوع بینامتنی، قرآنی است و بر طبق نظریهّ‏ی بینامتنی 

لوران ژنی، بینامتنیّت قوی است. 
2-3-9- ظلم و ستمگری )توأمان همراهیِ شب و سیاهی و تباهی(:

متن حاضر
با خشم و جدل زیستم/ و به هنگامی که قاضیان/ اثبات آن را که در عدالت ایشان 

شایبه ای اشتباه نیست/ انسانیت را محکوم می کردند/ و امـیران/ نمایش قدرت را/ شمشیر 
بر گردن محکوم می زدند )شاملو، 1384: 38(؛

بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو
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»هنگام رسیده بود؟« می پرسیم/ و آن جنگل هول هم چنان پابرجا/ شـب می ترسیم و 
روز می ترسیم )اخوان ثالث، 1369: 84(؛

دگرره شب آمد تا جهانی سیا کند/ جهانی سیاهی با دلم تا چها کند )اخوان ثالث، 1369: 88(؛
برده گان عالی جاه را دیده ام من/ در کاخ های بلند/ که قلاده های زرین به گردن داشته اند/ و 
آزاده مرم را/ در جامه های مرقع/ که سرودگویان/ پیاده به مقتل می رفته اند )شاملو، 1384: 80(.

متن غایب
حضـرت محـمّد ابن عبـدالله صـلی الله علـیه و آله و سـلّم: »الَمُـلک یبَـقی مَعَ الکُفر وَ 
لمِ: پادشاهی ممکن است با کفر تداوم یابد ولی ممـکن نیست با ستم پایدار  لایبَقی مَعَ الظُّ

نمی ماند« )شعیری، 1405: 119(. 
عملیات بینامتنی

کرده  نکوهش  بسیار  را  مظلوم  به  ظلم  و  ستمگری  اخلاقی  رذیله‏ی  کریم  قرآن  در 
بر  الهی  را تکلیفی  از مظلومان  به صراحت حمایت  نیز  آیه ی ۷۵ سوره نساء  و حتّی در 
عهده ی مؤمنان برمی شمارد و در آیاتی از جمله همین آیه و نیز آیات ۱۳ تا ۱۵ سوره ی 
برابر  در  مظلومان  جبهه ی  از  خود  حمایت  و  دفاع  از  حج  سوره ی   ۶۰ و   ۳۹ و  ابراهیم 
متجاوزان و سرکشان سخن به میان می آورد تا نشان دهد که یاری مظلومان در حقیقت 
ظالم  علیه  مظلوم  خاطر  به  حق  جبهه ی  در  که  است  خداجویانی  صف  در  قرارگرفتن 
چنین  سلّم-  و  آله  و  علیه  الله  -صلی  عبدالله  ابن  محمّد  از حضرت  احادیث  می جنگند. 
آمده‏است: »هركس مسلمانى را ب‏ىدليل آزار دهد، گناهش چون كسى است كه ده بارخانه 
كعبه و بيت المأمور راخراب كرده وهزار فرشته راكشته باشد« )دیلمی، 1412: ‏499/1(. 
متن حاضـر از دیدگاه بیـنامتنیّت موضـوعی، حدیثی و نیز بر طبق نظریهّ‏ی بینامتنی 

عزام، غیرآگاهانه است.
2-3-10منجی موعود؛ حضرت مهدی )عجل الله تعالی فی فرجّه الشّریف(:

متن حاضر
تو مگر نشنیده ای که خواهد آمد روز بهروزی/ - »روز شیرینی که با ما آشتی باشد«-/ 
آن چنان روزی که در وی نشنود گوش و نبیند چشم/ ز گل افشان طرب، گلبانگ پیروزی 

)اخوان ثالث، 1369: 34(؛
راه/ همان و از راه مانـدن/ همـان/ تا چـون به لفـظ »سوار« رسـی/ مخـاطـب پنـدارد 

نجات دهنده ئی در راه است )شاملو، 1379: 65(؛
باز می گویند: فردای دگر/ صبر کن تا دیگری پیدا شود/ نادری پیدا نخواهد شد، امید!/ 

کاشکی اسکندری پیدا شود )اخوان ثالث، 1370: 25(؛
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شب سـت/ شبی بی رجـم و روح آسـوده، اما با سحـر نزدیک/ نمی گرید دگر در دخمه 
سقف پیر )اخوان ثالث، 1348: 99(؛

اگر مهدی ست یا سوشینت یا عیسی/ و یا هر دیگر و دیگر/  خـدای من دگر بفـرست/ 
یکی شان را از آن دیگر طلب فهرست )اخوان ثالث، 1393: 90(.

متن غایب
ا القَْائمُِ الَّذِي يمَْلَُ الْرَْضَ عَدْلً فَهُوَ المَْهْدِي‏ُ بنُْ الحَْسَنِ  امام صادق "علیه السّلام": فَأَمَّ
ما کسی  قائم  حَيَاتيِ:  أيََّام‏َ  لخََدَمْتُه‏ُ  أدَْرَكْتُهُ  لوَْ  وَ  )مجلسی، 1380: ‏245/10(   ... العَْسْكَرِيِّ
است که دنیا را پر از عدل می‏کند پس او مهدی پسر امام حسن عسکری "علیه السّلام" 
است و اگر ایام او را درک کنم هرآینه خدمتگزار او می شدم )ابن أبي زينب، 1397: 245(. 

عملیات بینامتنی
حضرت مهدی عجل الله تعالی فی فرجّه الشریف، عصاره‏ی خلقت و بقی ةالله و نور نبوّت 
و امامت است. در تفاسیر منسوب به حضرت معصومین "علیهم السّلام" آیاتی وجود دارد 
که اشاره به آن امام همام دارد. روایت بی شماری هم هست که دوران ایشان و نیز ظهور را 
روشنگری می نماید. نمونه آیاتی که راجع به ایشان اهل بیت "علیهم السّلام" به تفسیر و 
، ليُِظْهِرَهُ  تبیین پرداخته اند، به قرار ذیل است: »هُوَالَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْد‏ى وَ دِينِ الحَْقِّ
ينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُون‏َ: اوست كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد  عَل ىالدِّ
تا او را بر همه اديان پيروز گرداند، اگر چه مشركان كراهت داشته باشند« )توبه/33( و 
ةً وَ نجَْعَلهَُمُ الوْارِثيِن‏َ: ما  َّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْرَْضِ وَ نجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ یا »وَ نرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَل ىال
م‏ىخواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوا و وارث قرار دهيم« )قصص/5(. 
...« آمده است: »پدرم از  المُْضْطَرَّ در تفسير على بن ابراهيم در تفسير آيه ی: »أمََّنْ يجُِيبُ 
حسن بن على بن فضّال از صالح بن عقبه از امام صادق "علیه السّلام" نقل كرده كه فرمود: 
اوست همان مضطرّى  نازل شده‏است.  السّلام"  "عليهم  آل محمّد  قائم  در شأن  آيه  اين 
كه هر گاه در مقام، دو ركعت نماز بگزارد و خدا را بخواند، خداوند دعاى او را مستجاب 
مك‏ىند و بدي ها را بر طرف م‏ىسازد و او را روى زمين جانشين قرار م‏ىدهد« )صابری 
و انصاری، 1375: 209(. حضرت محمّد ابن عبدالله "صلی الله علیه و آله و سلّم" راجع 
اوَّلهَُم عليّ و رابعهم عليّ و ثامنهم عليّ  اثِنَا عَشَرَ  به ایشان فرموده اند: »الأئمّة مِن بعَدِي 
اوّلين  نفرند.  دوازده  من  از  پس  امامان  السّلام:  عليه  المَهديّ  آخرهُم  وَ  عَليّ  عَاشِرهُم  و 
)همان: 206(.  است«  آخرين‏شان مهدى  و  على  آنان  و دهمين  و هشتمين  و چهارمين 
سيمايش مانند ستاره درخشان است« )همان: همان(. حال با این اوصاف شعرای شیعی 
نام برده اند: از این منجی موعود در اشعارشان  از اسلام داشته،  و یا مسلمان که بهره‏ای 
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مهدی جهـانی تـو کــه دجّـال حوادث         از حال بـه حـالی شـده وز خـوی بـه خویی
)انوری، 1373: 503(
گر مخالف خواهی ای مهدی درآ از آسمان      ور موافق خواهی ای دجّال یک ره سر برآر
)سنایی، 1388: 182(

3- نتیجه گیری
اثر  یک  به عنوان  السّلام-  علیهم   - بیت  اهل  نورانی  احادیث  نیز  و  کریم  قرآن   
ویژه شعرای  به  متعهّد جهان  ادیبان  آثار  بر  تأثیر شگرفی  ادبی،   - عالیِ هنری  و  ارزنده 
مسلمان گذاشت، به طوری که شعرا با ابیاتی که حول محور قرآن و حدیث می چرخید، 
خود  آثار  و  می رساندند  خویش  مخاطبان  گوش  به  را  تربیتی  اخلاقی-  آموزه های 
می کردند؛ وحیانی-روایی  مضامین  نیز  و  عبارات   ، ترکیبات  واژگان،  از  مشحون  را 
آن ها  تعامل  و  متون  ارتباط  بررسی  به  بینامتنیّت  دیدگاه  از  زیادی  ادبی  ناقدین   -
نیز با هم می پردازند. امروزه ما با یک بینامتنیّت سروکار نداریم، بلکه با شمار زیادی از 
بینامتنیّت ها روبه رو هستیم که اگر از دریچه‏ی هریک از آن ها به اثر یا آثاری نگریسته شود 
و نیز تعامل آن با دیگر متون سنجیده شود، می‏تواند در بردارنده‏ی نتایج ارزنده ای باشد؛

مضمون هاي  و  اقتباس ها  از  اشعارشان  در  شاملو  و  ثالث  اخوان  که   آن جایی  از   -
بر  می‏توان  کرده اند،  استفاده  روایات  و  قرآن  از  وام گیری  برای  مستقيم  و  ظاهري 
دانست؛  آشکار  بینامتنیّت  جزء  را  آن ها  آثار  از  وسیعی  حجم  الیافی،  بینامتنیّت  اساس 
- از آن جایی که بینامتنیّت دریافت با خوانش مطرح مي شود و بدون وجود خواننده 
اشعار  از  اعظمی  که  داشت  اذعان  می‏توان  داشت،  نخواهد  وجود  هم  بینامتنیّتي  اساساً 
قرآنی- حدیثیِ اخوان ثالث و شاملو را بینامتنیّت دریافت تشکیل می-دادند؛ این حقیقت 
فقط از دیدگاه نقد ادبی خواننده محور می‏تواند برای مخاطبان اشعار ایشان حاصل گردد؛ 
و  اخوان  حدیثیِ   - قرآنی  شعریِ  کلام  بینامتنی،  نظریاّت  طبق  بر  همچنین   -
روایی-  بهره گیریِ  )یعنی  قوی  بینامتنیّت  صریح،  بینامتنیّت  دارای  همه  از  بیش  شاملو 
مضمونی  بینامتنیّت  و  باشند(  بالایی  مفهومی  و  معنایی  بار  دارای  که  واژگانی  از  قرآنی 
غايب  متن  از  خاص  تاكتكيي  با  و  آگاهانه  به طور  را  خود  موردنظر  معاني  شاعر  )یعنی 
می باشد.  برده  است(،  بهك ار  حاضر[  ]متن  خود  اشعار  در  و  گرفته  حدیث[  ]قرآن- 

منابع
1- قرآن کریم. )1392( ترجمه ی محمّدمهدی فولادوند، تهران: هلیا.  



65 /

2- ابن منظور، محـمّد بن مكرم. )1414 ق. (. لسان العرب، دوره ی 15جلدی، بيروت: 
دار الصادر. 

3- اخوان ثالث، مهدی. )1348(. زمستان. چاپ سوم. تهران: مروارید. 
4- -----------------.  )1354(. من این پائیز، در زندان. چاپ دوم. تهران: توس. 
5- -----------------. )1357(. زندگی می گوید: اما باید زیست، باید زیست، 

باید زیست! تهران: توکا. 
6- -----------------. )1369(. از این اوستا. چاپ هشتم. تهران: مروارید. 
7- -----------------.  )1370(. آخر شاهنامه. چاپ دهم. تهران: مروارید. 

8- ------------------. )1393(. سال دیگر، ای دوسـت، ای همسایه. تهران: 
زمستان. 

9- ------------------.  )2536(. ارغنون. چاپ چهارم. تهران: مروارید. 
10- -----------------.  )1357(. دوزخ امّا سرد. تهران: توکا. 

11- آلن، گراهام. )1380(. بینامتنیّت، ترجمه‏ی پیام یزدانجو، تهران: مرکز. 
12- امام خمینی )ره(، روح‏الله. )1373(. دیوان امام، چاپ چهارم، تهران: مؤسّسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمةالله علیه. 
13- امـامی، زهره. )1393(. بررسی بینامتـنیّت قـرآنی در اشعـار دیک الـجن 
الحمصی، مجموعه ‏مقالات همایش ملیّ بینامتنیّت، جلد اوّل، به کوشش سیدمحمّد رضی 

مصطفوی نیا، قم: پویشگر. 
14- اماني، رضا؛ محمّدنبي احمدي و يسُرا شادمان. )1392(.»بررسي چگونگي ارتباط 
قرآن و شعر جاهلي با روكيرد بينامتنيت«، فصلنامه‏ی  مطالعات ادبي - قرآني. دانشـكده‏ی 

اصول دين قم، س1، ش1، صص 73-93. 
15- انجينو، مارك. )1987(. في أصـول الخطاب النقدي الجديد، ترجمه ی احمد 

المديني، چاپ دوم، بغداد: دارالشّؤون الثقافةيالعامة. 
16- انوری، علی ابن محمّد.)1373(. دیوان انوری، به اهتمام محمّد تقی رضوی، چاپ 

سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
 17- اوحـدی مراغـه‏ای، اوحـد الدّین. )1376(. دیوان کامل اوحـدی مراغـه ای، با 

مقدّمه ی ناصر ظهیری، به تصحیح امیر احمد اشرفی، چاپ دوم، تهران: پیشرو. 
18- ایمانیان، میثم و حسین ایمانیان. )1393(. »تناص قرآنی در زاهـدانه های دوره‏ی 
اندلس«، مجمـوعه‏ مقالات همایش ملیّ بینامتنیّت، جلد اوّل، به کوشش سیّدمحمّد رضی 

مصطفوی نیا، قم: پویشگر. 

بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو



دو فصل‌نامه‌ی زبان و ادبیات فارسی66 /

19- بابا افضـل کاشانی، حکـیم افضل الدّین. )1363(. رباعیّات بابا افضل، به کوشش 
سعید نفیسی، تهران: فارابی. 

20- پین، مایکل. )1380(. لاکان، دریدا، کریستوا، ترجمه ی پیام يزدان جو، تهران: 
مرکز. 

21- جمعه، حسين.)2003(. المسبار في النقد الادبي، الطّبعةالاولی، دمشق: اتحّاد 
الكتاب العرب. 

22- حافظ، شمس الدّين محمّد. )1362(. ديوان حافظ با شرح كامل، تهران: طلايه. 
23- حریری، محمّديـوسف. )1384(. ‏ فرهنگ اصـطلاحات قرآن‏ى، چاپ دوم، قم: 

هجرت. 
ّـدعلی ابن ابی‏طالب. )1387(. دیوان اشـعار، به تصـحیح  24- حـزین لاهیجی، محم

بیژن ترقّی، تهران: سنایی. 
25- حياتي، حمید. )1388(. »بينامتنيت«، ماهنامه‏ی هنری- ادبی گلـستانه، سال8، 

ش‏90، صص 77-86. 
26- خواجـوی کرمانی، ابوالعطاء کمال الدّین محمود بن علی. )1391(. دیوان اشعار، 

به اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران: سنایی. 
27- دیلم‏ى، حسن.)1412(. إرشاد القلوب إلى الصواب‏، ترجمه‏ی سیّدعبدالحـسین 

رضایی، قم: شريف رض‏ى. 
28- الرباعي، عبدالقادر. )2009 م.(. الصورة الفنـية في النـقد الشعري )دراسـة 

في النظرية و التطبيق(، الطبع ةالاولي، عمـان: دار الجرير. 
29- روضـاتيان، مريـم و سيّدعلي اصغر ميـرباقري فرد. )1390(.»خـوانش بينامـتني، 
دريافت بهتر متون عرفاني«، كاوش نامه زبان وادبیّات فارسي، س11، ش‏23، صص 112– 

 .89
30-ژنت، ژرار. )1391(. مدخل لجامع النص، ترجمـه‏ی عبدالرّحـمان ايـوب، الطبعة 

الاولی، بغـداد: دارالشّـؤون الثّقافيـةالعامة. 
31-ساوجی،سلمان. )1382(. کلّیّات سلمان ساوجی، به تصحیح عباس علی وفایی، 

چاپ دوم، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
32- سخـنور، جـلال و سعید سـبزیان. )1387(. »بینـامتنیت در رمان پیتر اکروید«، 
فصلنامه‏ی پژوهشنامه‏ی علوم انسانی دانشکده‏ی شهید بهشتی تهران، ش‏‏58، صص 78- 

 .65
33-سعدی، مصلح ابن عبدالله.)1374(.کلّیّات سعدی، با مقدّمه عبّاس اقبال آشتیانی، 



67 /

تهران: اقبال. 
34-سنایی، ابوالمجد.)1388(.دیوان سنایی، به سعی و اهتـمام مدرس رضوی، چاپ 

هشتم، تهران: سنایی. 
35- ---------------. شاملو، احمد.)1371(. باغ آینه. چاپ هفتم. تهران: مروارید. 

36- ---------------. )1373(. ابراهیم در آتش. چاپ هشتم. تهران: زمانه. 
37- ---------------. )1376(. آیـدا: درخـت و خنـجر و خاطره! چاپ پنجم. 

تهران: مروارید. 
38- ---------------. )1379(. حدیث بی قراریِ ماهان. چاپ دوم. تهران: مازیار. 
39- ----------------. )1379(. مرثیه های خاک و شکفتن در مه. تهران: نگاه.

40-شاه نعمت الله ولی، نعمةالله. )1382(. دیوان اشعار، تهران: علمی. 
41-شـرتح، عصام. )2005(. ظواهر اسـلوبیة فی شعر بدوی الجبل، الطبع ةالاولی، 

دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.
42-شعير‏ى، تاج الدين. )1405 ق‏(. جامع الأخبار، قم: رضى. ‏

43-صابرى يزدى، عل ىرضا و محمّدرضا انصارى محلّت‏ى. )1375‏(. الحكم الزاهرة، با 
ترجمه ی محمّد انصار‏ى، قم: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى. ‏

44-صـافيان، محمّـدجواد و مهدي غيـاثوند. )1390(. »هرمونتـكي گادامري و تأويل 
بينامتني«، نشريه ی ذهن، پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه‏ی اسـلامی، س22، ش‏‏48، صص 

 .51-78
45-صباغی، علی و سکینه‏ رنجبران. )1394(. »جلوه های روابط بینامتنی اشعار محمّد 
رضا شفـیعی کدکنی و عبـدالوهّاب بیاتی«، نشریه‏ی ادبـیّات تطـبیقی دانشـکده‏ی عـلوم 

انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، س‏7، ش‏‏12، صص 227-248. 
46-صفای اصفهانی.)1337(.دیوان اشعار، به اهتمام سهیلی خوانساری، تهران: اقبال 

و شرکاء. 
47-العاني، شجـاع مسـلم. )1999 م.(. قراآت في الأدب و النـقد، الطبـعة الاولـی، 

دمشق: اتحاد الكتاب العرب. 
48-عطّار، فریـد الدّین محـمّد. )1373(. پنـد نامه، به تصحـیح سیـل وستر وساسی، 

ترجمه ی ع. روح بخشان، تهران: اساطیر. 
49-فروغـی، عباس. )1386(. دیـوان کامل فروغـی بسطامی، مقدّمه و شرح حال 

پرفسور ادوارد براون و دیگران، به کوشش حسین نخعی، تهران: پارس کتاب. 
50-فرید، طاهره. )1376(. ایهامات دیوان حافظ، تهران: طرح نو. 

بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو



دو فصل‌نامه‌ی زبان و ادبیات فارسی68 /

51-فیض کاشانی، محمّد بن مرتضی. )1354(. کلّیّات اشعار مولانا فیض کاشانی، با 
مقدّمه سیّدمحمّدعلی صفیر و تصحیح محمّد پیمان، تهران: سنایی. 

52-كاشانى، ملّفتح الله‏. )1336(. تفسير منـهج الصـادقين فى الزام المخالفين‏، 
تهران: كتابفروشى محمّدحسن علمى. ‏

53-كريســتوا، ژوليا. )1381(. كـلام، مكالـمه، رمـان، ترجمـه ی پيـام يـزدانـجو، 
تهـران: مـركز. لوشـن، نورالـهدي. )1424 هـ .(. »التناص بين التراث و المـعاصرة«، مجـلة 

جامعة أم القري لعلوم الشريعة و اللغ ةالعربةي و آدابها، ج15، صص 1019-1034. 
54-ماضي، شكري عزيز. )2005 م.(.في نظريةالأدب، الطبعة الاولي، بيروت: مؤسسة 

العربةي للدراسات و النشر. 
55-مجلسى، سیّد محمّدباقر بن محمّدتق‏ى. )1380(. بحارالانوار، قم: نور. 

56-مخـتاري، قاسـم و غلامـرضا شانقي. )1389(. »بينامتـني قرآني و روايـي در شعر 
سيد حمـيري«، فصـلنامه‏ی لسان مبين )پژوهـش ادب عربي( قـزوین، س2، ش2، صص 

 .197-216
57-مکارم شيرازي، ناصر. )1373(، تفسير نمونه، تهران: دارالکتب الاسلاميه. 

58-مکاریک، ایرنا ریما.)1385(.دانش نامه ی نظریه ی ‌ادبی معاصر، ترجمه ی مهران 
مهاجر و محمّد نبوی، چاپ دوم، تهران: آگه. 

59-مولوی، جلال الدّین. )1375(. مثنوی، چاپ دوم، تهران: علمی. 
60-میرزایی، فرامرز و سریه شیخی قلات. )1392(. »انتـقال معنا و بینامتنی براساس 
مدل لپی هالم بررسی موردي ترجمه‏ی اشعار احمد مطر«، فصلنامه‏ی پژوهش هاي ترجمه 

در زبان و ادبیّات عربی دانشگاه علامه طباطبایی، س3، ش7، صص 41-58.
61-ميرزايي، فرامرز و ماشاءالله واحدي. )1388(.»روابط بينامتني قرآن با اشعار احمد 
مطر«، نشريه دانشكده ادبیّات و علوم انساني دانشـگاه شهيد باهـنر كرمان، س12، ش‏25، 

صص322-300. 
62-نظامی، الیاس. )1377(. کلّیّات نظامی، تهران: امیرکبیر. 

63-نـوایی، امیـر علیـشیر. )1375(. دیـوان امـیر علیشیر نوایی، به هـمّت دکـتر 
رکن الدّین همایون فرخ، تهران: اساطیر. 

64-نور علیشاه اصفـهانی. )1349(. دیـوان اشعار، به کوشش جواد نوربخش، تهران: 
فردوسی.

 65-Barthes, R. (2000) .  ”The Death of the Author” in David .  

 Lodge & Nigel wood (Eds). Modern Criticism and Theory.



69 /

Pearson: Essex.  
 66-Neil, H. (1987) .  Writings on Art and Literature by  

Sigmund Freud. Foreword by Stanford University Press.  k u

بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو





Email: science63@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله: 1396/12/19
تاریخ پذیرش مقاله: 1397/4/16

تطبيق داستان خسرو و شيرين فردوسي با موازين داستان‌نويسي جديد
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چکيده
فردوسي رهبر بزرگان سخن وري و پيشاهنگ شاعران بر جسته، در داستان سرايي مهارتي 
استادانه دارد. هر كي از داستان‌هاي شاهنامه در حد خود بكمال تمامي و زيبايي است و چون 
تأملي دقيق شود به آساني نمي توان كيي را از ديگري برتر دانست. در داستان خسرو و ‌شيرين 
چندان لطف و زيبايي، ظرافت و شكوه، شجاعت و عفت و رزم و بزم نهفته است كه خواننده ی 
دقيق در هر تكراري لذّتي ديگر مي‌برد. اگر چه اصول و روش‌هايي كه امروزه در داستان پردازي به 
آن‌ها پرداخته مي‌شود، در گذشته مطرح نبود، امّا مي‌توان داستان‌هاي ماندگار گذشته را بر اساس 
ضوابط امروزي سنجيد و به نقد و بررسي آن‌ها پرداخت. اين مقاله مي كوشد تا داستان خسرو و 
شيرين فردوسي را با موازين داستان نويسي جديد تطبيق دهد. از اين رو پس از مقدمه اي كوتاه، 

نخست خلاصه اي از داستان ارائه مي‌گردد؛ آن گاه به بحث تطبيق پرداخته مي‌شود. 
واژگان کلیدی: فردوسي، خسرو و شيرين، عناصر داستان، شاهنامه

دو فصل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات
فـارسـی دانـشگاه آزاد اسـلامی، واحـد فسـا

س9، ش2 )پیاپی19(، پاییز و زمستان 1397
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‌1- مقدمه
همیشه  می‌دهد.  تشکیل  را  دنیا  ممالک  اغلب  ادبیات  رکین  رکن  امروزه  داستان 
الحقیقه«  قنطره  »المجاز  که  گفت  در حقش  می‌توان  و  است  بوده  انسانی  طبع  مطبوع 
و به راستی چه بسا داستان و افسانه و مثل به صورت پلی در می‌آید و ما را به حقیقت 
مي‌رساند. بی‌جهت نیست که امروزه در صحنه‌ی گیتی داستان و داستان سرایی اهمیّت 
و  فکری  و  معنوی  و  اخلاقی  اصلاحات  و  سیاست  زمینه‌ی  در  و  نموده  حاصل  بسیار 
 )33  :1378 زاده،  جمال  )محمدعلی  است.  گردیده  مهمی  بسیار  نقش  دارای  اجتماعی 
به  خواه  است  الفاظ  قالب  در  آدمیان،  اجتماعی  و  فردی  زندگی  از  نظیره‌ای  داستان، 
بنیاد  بر  را  کردارهایی  معین  محیطی  در  قهرمانان،  آن  طی  در  که  نثر  به  خواه  و  نظم 
مبیّن  فرجام  در  کردارها  این  روند  که  می‌رسانند  پایان  به  کرده،  آغاز  مشخص  منطقی 
صورت  گونه‌ای  به  کردارها  روند  کیفی  تحول  این  و  است  خویش  کیفیت  در  دگرگونی 
یا نگرنده را منقلب می‌گرداند. )قدمعلی سرّامی، 1383: 51( می‌گیرد که حال خواننده 
درباره‌ی والایی مقام شاعری و هنر سخن‌وری استاد بزرگ مقدار و حماسه‌سرای نامی 
باریک‌اندیشان موی‌شکاف سخن بسیار گفته‌اند و  فردوسی توسی سخن‌شناسان ادیب و 
دفترها پرداخته‌اند. و امّا وصف سخن و سخن‌دانی او را از دهان هر که می‌شنویم نامکرر است 
و بیان ارج‌مندی کتاب وی، آن سند لیاقت زبان فارسی نیز در هر دفتر نامکرر افتاده است. 
) سید محمد دبیرسیاقی، 1378: 7( عاشقانه‌های شاهنامه حال و هوایی خاص دارد. غیر از 
داستان‌های عاشقانه‌ای مستقل چون زال و رودابه، اسکندر و قیدافه، گلنار و اردشیر، بهرام و 
سپینود و شیرین و شیرویه، ماجراهای عاشقانه‌ای دیگر نیز به صورت غیرمستقل در برخی 
از داستان‌های شاهنامه به چشم می‌خورد و همه‌ی این‌ها در کنار بعضی از توصیف‌های بزمی 
مستقل سبب شده است تا بعد غنایی شاهنامه هم در کنار ابعاد متعدد دیگر آن قوّت گیرد. 
)نصرا... امامی، 1374: 160( یکی از ویژگی‌های مهم داستان‌های عشقی شاهنامه حالت 
مینیاتوری شخصیّت بیرونی و درونی قهرمانان زن آن‌هاست. ظاهر همه زیباست و اوصاف 
زیبایی‌هایشان در محتوا یکسان است. شخصیّت درونی آن‌ها نیز درست موافق تصورات 
مردان باستان از زن است. کم و بیش هم در جستجوی کام از نام می‌گذرند، همه حیله‌گر 
و عیارند و کارهایشان با خردمندی مردانه سازگار نیست. )قدمعلی سرّامی، 1383: 82(

‌2- بحث و بررسی
‌2- ‌1- خلاصه‌ی روايت فردوسي:

خسرو پرويز كه در روزگار جواني جز شيرين را نمي پسنديد، پس از رسيدن به پادشاهي 
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مدّت زماني به سبب جنگ با بهرام چوبين از او غافل مي‌شود؛ تا اين كه روزي به شكار مي‌رود، 
شيرين با آرايشي تمام خود را در معرض ديد او قرار مي‌دهد. خسرو به ياد روزگاران گذشته 
اشك به ديدگان مي‌آورد و دستور مي‌دهد تا او را به شبستان زرّينش بفرستند. به محض 
بازگشت از شكارگاه شيرين را به آيين رسمي به عقد خود در مي آورد. بزرگان دربار بشدّت 
متأثر مي‌گردند، به نشانه‌ی اعتراض سه روز نزد خسرو نمي‌روند. روز چهارم خسرو آن‌ها را 
فرا مي‌خواند. علتّ عدم حضور آن ها را مي‌پرسد. همه به موبد چشم مي‌دوزند. موبد سبب 
ناراحتي را اعتراض به ازدواج با شيرين بيان‌ميك‌ند. خسرو پاسخي نمي‌دهد. فرداي آن روز 
دوباره نزد خسرو مي‌آيند. مردي با تشت پر از خون پليد، از مقابل آن ها مي‌گذرد به گونه اي 
كه روي خود را از آن مي‌پيچند. سپس به دستور خسرو همان تشت را مي‌شويند و از شراب، 
مشك و گلاب پر ميك‌نند. آن‌گاه خسرو به موبد مي‌گويد: آيا اين همان تشت است يا ديگر 
گونه شد؟ موبد مي‌گويد: تو از دوزخ بهشتي ساختي. پس خسرو مي‌گويد: شيرين مانند آن 
تشت خون بود ولي چون به شبستان ما آمد، مانند تشت مي، بويا گشت. چون خسرو پيوسته 
روزگار خود را با مريم دختر قيصر مي‌ذرانيد شيرين بشدّت رنج مي‌برد. بنابراين بدون آن كه 
كسي متوجه شود به مريم زهر مي‌دهد، او را ميك‌شد و خود مهتر شبستان خسرو مي‌شود.

مريم از خسرو پسري به نام شيرويه )قباد( داشت. خسرو او را به موبد سپرده و فرزانگاني 
را فراخوانده بود تا به او هنر آموزند. موبد كه شور بختي و نحوست را در طالع شيرويه 
ديد، خسرو را از آن آگاه ساخت. خسرو ضمن پنهان داشتن اين راز؛ شيرويه را به همراه 
همشيره و نزدكيانش، در ايوان شاهي زنداني كرد و چهل مرد را به مراقبت از آن ها گماشت.
آوازه‌ی شكوه و عظمت خسرو به گوش نوازنداي ماهر به نام باربد مي رسد. اميدوار از جهرم به 
تيسفون مي آيد. امّا سركش كه از نوازندگان بزرگ دربار است از ترس به خطر افتادن موقعيتش 
راه ورود به بارگاه را بر او مي بندد. باربد با همكاري مردوي باغبان خسرو، به دربار راه ميي‌ابد.

خسرو تخت طاقديس را مي‌سازد و ايوان مداين را بنا ميك‌ند. روز به روز بر شكوه و 
عظمت سلطنت او افزوده مي‌شود. سرانجام اين شاه دادگر، بيدادگري مي‌آغازد. زيردستان 
او دسيسه مي‌چينند و فرزند شومش شيرويه را به  به ستوه مي‌آيند. بزرگان سپاه عليه 
جاي او بر تخت مي‌نشانند. شيرويه خسرو را زنداني مي كند. باربد كه از اين ماجرا خبر 
ميي‌ابد نزد شاه مي‌آيد. مدّتي نزد او مي‌ماند. آن‌گاه به بارگاه مي‌رود و پس از شيون بسيار، 
ابزار نوازندگي خود را مي‌سوزاند و انگشتانش را مي برُد تا ديگر ننوازد. بزرگان از ترس آن 
كه مبادا دوباره خسرو پادشاهي را پس بگيرد، شيرويه را به كشتن او تحريض ميك‌نند. 
شيرويه نيز از ترس بزرگان نقشه‌ی قتل پدر را طراحي و مهر هرمزد را مأمور اجراي آن 
ميك‌ند. پنجاه و سه روز پس از مرگ خسرو، شيرويه به شيرين پيشنهاد ازدواج مي‌دهد. 

تطبيق داستان خسرو و شيرين فردوسي با موازين داستان‌نويسي جديد
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شيرين سخت از اين پيشنهاد برآشفته مي‌شود، ولي بنابر مصلحت خويشتن داري مي كند 
و مي‌گويد اگر شيرويه خواسته هايش را برآورده سازد مي‌پذيرد. در جمع بزرگان حاضر 
مي‌شود. به ذكر خوبي‌ها و وفاداري هايش به كشور و پادشاه مي‌پردازد. بزرگان نيز در حضور 
شيرويه تأييد ميك‌نند. از شيرويه مي‌خواهد كه اموالش را به نام او كند و اجازه دهد تنها به 
دخمه‌ی خسرو رود و با او وداع كند.شيرويه مي‌پذيرد. شيرين نيز اموالش را بذل و بخشش 
ميك‌ند. به دخمه‌ی خسرو مي رود. مقداري زهر هلاهل مي‌خورد و براي هميشه در كنار 
خسرو مي‌آرامد. شيرويه نيز تنها هفت ماه پادشاهي ميك‌ند. زيرا به او نيز زهر مي‌دهند 
و فرزندش اردشير را بر تخت سلطنت مي‌نشانند. )شاهنامه، 1386: بيت‌هاي 14-‌601(

‌2- ‌2- مقدمه‌ی داستان: 
بيش‌تر داستان‌هاي كوتاه از سه جزء تشيكل مي‌شوند: مقدمه، تنه داستانك‌ه حاوي 
آكسيون)رشته وقايع( داستان است و آن را به سوي اوج هدايت ميك‌ند‌ و پايان داستان، كه گره 
گشايي يا »نومان« و نتيجه‌گيري داستان را شامل مي‌شود. )هنرداستان نويسي، 1388 :113(
آغاز  را  داستان  آكسيون  انگيزد،  بر  را  رغبت خواننده  كه:  است  اين  مقدمه  وظيفه‌ی 
وارد  را  اصلي  هاي  يا شخصيّت  كند، شخصيّت  القا  را  داستان  كلي  آهنگ  و  لحن  كند، 
داستان سازد و آن‌ها را معرفي نمايد، محيط داستان را منتقل كند. )همان منبع: 115(

با  اينكه  فردوسي در مقدمه به شادي‌ها و غم هاي عشق و سلطنت اشاره ميك‌ند و 
القا ميك‌ند. را  يافت و بدين‌سان آهنگ كلي داستان  به گنج دست  تحمل رنج مي‌توان 

ز هر شور و تلخي ببايد چشيد غم و شادماني ببايد كشيد
هنــر آزمايـش  بـي  نگيـرند  گهر با  و  داننده  جوانان 
آيدي كليد  را  كار‌ها  همه  هنر ز آزمايش پديد آيدي

		                  )شاهنامه: 1591(    
شخصيّت‌هاي اصـلي را وارد داستـان مـيك‌ند، بـه عـشقي بـودن آن اشـاره مـيك‌ند، 

آكسيون داستان را آغاز و رغبت خواننده را بر مي‌انگيزد.

پهلوان چون  پور  و  زنده  پدر  جوان و  بود  ناباك  پرويز  چو 
برو بر چو روشن جهان بين بدي ورا بر زمين دوست شيرين بدي
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مهان دختــران  از  و  خــوبان  ز  جهان در  جزو  نبودي  پسندش 
روزگار كي  بود  جدا  شيرين  ز  بر جهان شهريار كه شد  بدانگه 
بود بهرام  رزم  همه  كارش  كه  بود آرام  بي  بر  جهان  گرد  به 
خوبچهر بودي  گريان  روز  و  شب  چو خسرو بپرداخت چندي به مهر

      )شاهنامه فردوسي: 1591(
‌2- ‌3- پيرنگ:

پيچيده،  چه  باشد،  ساده  وقايع  اين  چه  است.  وقايع  استخوان‌بندي  و  کالبد  پيرنگ 
بيرون مي‌آورد  از آشفتگي  را  پيرنگ سلسله حوادث  واقع  بنا مي‌شود. در  آن  بر  داستان 
و داستان وحدت هنري ميي‌ابد. »داستان به عنوان نقل رشته‌اي از حوادث که برحسب 
طرح   )36  :1352 فورستر،  ام.  )اي.  است.  شده  تعريف  باشند،  يافته  ترتيب  زمان  توالي 
)پيرنگ( نيز نقل حوادث است با تکيه بر موجبيت و روابط علتّ و معلول: »سلطان مرد 
فرط  از  ملکه  از چندي  و پس  مرد  امّا »سلطان  است.  داستان  اين  مرد«  ملکه  و سپس 
اندوه در گذشت« طرح )پيرنگ( است. همين مرگ ملکه را در نظر بگيريد. اگر داستان 
باشد مي‌گوييم: »خوب بعد؟« و اگر طرح )پيرنگ( باشد مي‌پرسيم: »چرا« و اين تفاوت 
پرسش  پيرنگ   )112 منبع:  )همان  است.«  رمان  از  وجه  دو  آن  بين  اصلي  و  اساسي 
پيش  را  تازه‌اي  يعني عنصر  برمي‌انگيزد: »چرا چنين شد؟«  را در ذهن خواننده  تازه‌اي 
مي‌کشد که انگيزه و علّت ناميده مي‌شود. اين انگيزه، اساس کار داستان‌نويس است، زيرا 
)67 صادقي، 1376:  مير  )جمال  نمي‌افتد.  اتفّاق  بي‌دليل  و  خود  خودي  به  عملي  هيچ 
شيرين،  با  ازدواجش  سبب  به  به خسرو  بزرگان  اعتراض  از  پس  فردوسي  روايت  در 
تشت  آن  سپس  مي‌شود.  گذاشته  آن‌ها  مقابل  در  خون  از  پر  تشتي  خسرو  دستور  به 
مي‌ريزند.  گلاب  و  مشک  آن  بر  و  مي‌کنند  نبيذ  پراز  و  مي‌شويند  آب  و  خاک  با  را 
بود،  پست  زهر  تشت  آن  هم‌چون  شيرين  بدانند  که  بود،  آن  کار  اين  انگيزۀ  و  دليل 
شد. بويا  خسرو  بوي  از  و  مي‌گشت  تشت  همانند  خسرو  شبستان  به  آمدن  با  ليکن 

ماجراي  در  است.  شيرين  نبودن  نژاده  همانا  که  دارد  سببي  و  انگيزه  اعتراض،  خود 
کشته شدن مريم به دست شيرين نيز علتّ و انگيزه‌اي قابل قبول مطرح شده است. خسرو 
او  شيرين  زنانه‌ی  اوست. حسادت  مهتر شبستانش  و  مي‌گذراند  روزگار  مريم  با  پيوسته 
را بر آن مي‌دارد که دست به خون مريم بيالايد. بند کردن شيروي نيز علاوه بر اين که 
از زبان پيش‌گويان شنيده، سترگي کردن و گردن‌ فرازي اوست؛ که  او را  خسرو شومي 
با توجه به دامنۀ داستان دليلي قانع کننده است. برگشتن سپاهيان از خسرو نيز معلول 
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بيدادگري‌هاي اوست که کم کم به بند کردن و سرانجام کشته شدن خسرو مي‌انجامد. 
پادشاهي هفت ماهه‌ی شيروي و عشق بي‌سرانجام ناميمون او به شيرين که جز حسرت براي 
او دست‌آوردي ندارد، مي‌تواند معلول شومي او باشد که اخترشناسان بدان اشاره کرده بودند.

‌2- ‌4- شخصيّت: 
بازيگر داستان را شخصيّت مي‌گويند. شخصي را که در محور داستان کوتاه يا رمان 
 )Protagonist( مرکزي«  »شخصيّت  مي‌کند  جلب  خود  به  را  ما  نظر  و  مي‌گيرد  قرار 
داستان مي‌نامند. و اگر او در مبارزه با شخص ديگر داستان باشد، آن شخص را »شخصيّت 
مخالف« )Antagonist( مي‌گويند. اشخاص ديگري که در برابر »شخصيّت اصلي« قرار 
به »شخصيّت  برجسته‌تر نشان مي‌دهند  يا  بهتر  را  يا »شخصيّت‌هاي مخالف«  مي‌گيرند 
در  فرعي  شخصيّت   ،))Confident (e( هم‌راز  شخصيّت  معروفند.   )Foil( مقابل« 
او اسرار مگو را  با  او اعتماد مي‌کند و  داستان و نمايش‌نامه است که شخصيّت اصلي به 
در ميان مي‌گذارد. بهتر است از شخصيّت مرکزي به عنوان »شخصيّت اصلي« ياد شود نه 
قهرمان) Hero(، زيرا اين شخصيّت محوري يا مرکزي در همه حال شخصيّتي نيست که 
خصوصيات قهرماني داشته باشد و ممکن است شخصيّت شريري باشد.)Villain(. قهرمان 
قهرماني  قراردادي  خصوصيات  فاقد  و  معمولي  آدم  مي‌تواند  داستان  اصلي  شخصيّت  يا 
)مثل اصيل‌زادگي، سلحشوري، آرمان‌گرايي و بي‌نيازي از مال و منال( باشد، شخصيّت‌هايي 
شخصيّت‌هاي  نوع  اين  زمانه؛  مرسوم  عادت  و  عرف  خلاف  خلقياتي  و  خصوصيات  با 
داستاني را »ضدقهرمان« )Anti‌ hero( مي‌خوانند. غالباً اين شخصيّت‌ها خنده‌آور، دست 
منبع: 70( )همان  غيرعادي هستند.  و  مطرود  و  منزوي  نااميد،  رقّت‌انگيز،  پا چلفتي،  و 
را  خواننده  نظر  و  مي‌گيرد  قرار  داستان  محور  در  که  فردوسي، شخصيّتي  روايت  در 
به خود جلب مي‌کند، خسرو پرويز است. پادشاهي که عظمت، ثروت و قدرتي بي‌مانند 
رامش‌گراني  هستند.  او  فرمان  به  گوش  ايران  بزرگان  مي‌سازد.  را  طاقديس  تخت  دارد. 
چون سرکش و باربد دارد. ايوان مداين را با آن شکوه و جلال بنا مي‌کند. زماني که در 
اوج قدرت است، هيچ‌کس توان مخالفت با او را ندارد. يعني شخصيّت مقابل يا مخالفي 
و شيرين  فرّخ  زاد  به  او مي‌توان  از شخصيّت‌هاي هم‌راز  نمي‌خورد.  به چشم  داستان  در 
بوده و پس  او  پرويز هم‌راز  زمان قدرت خسرو  فرّخ در  زاد  تفاوت که  اين  با  اشاره کرد. 
ولي  مي‌شود.  تبديل  مقابل  به شخصيّت  او،  از  سپاهيان  برگشتن  و  بيدادگري خسرو  از 
دوراني  در  و چه  دادگري  و  قدرت  دوران  در  اوست چه  شيرين همواره شخصيّت هم‌راز 
که بيدادگري مي‌آغازد و سپاهيان ايران از او برمي‌گردند و شيرويه را به جاي او برتخت 
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پرويز  خسرو  فرزند  شيرويه  مقابل  شخصيّت‌هاي  از  ديگر  يکي  مي‌نشانند.  پادشاهي 
است. که به تحريک زاد فرّخ و از ترس ديگر بزرگان ايران، دست به خون پدر مي‌آلايد.
مهرهرمزد قاتل خسرو پرويز نيز يکي از شخصيّت‌هاي مقابل است. زيرا زماني که بدخواهان 
در جست‌وجوي کشنده‌اي بودند که به زندگي خسرو پرويز پايان دهند. هيچ‌کس را نميي‌افتند 
که زهره داشته باشد خون چنين شاهي را بريزد و کوه گناهان را به گردن بياويزد. تا مهرهرمزد 
را يافتند. با چشماني کبود، رخساري زرد، تني خشک و پرموي، لباسي لاژوردين، پايي پر از 
خاک، شکمي گرسنه و سري برهنه، که هيچ‌کس از کهتران و مهتران نام او را نمي‌دانست.

او  پيش‌گويان  کودکي  در  دانست.  قهرمان«  »ضد  شخصيّتي  مي‌توان  نيز  را  شيرويه 
او  است،  زمين  ايران  قدرت‌مند  پادشاه  که  خسرو  پدرش  مي‌دانند.  نحس  و  شوم  را 
در  ترديد  بدون  که  مي‌شود.  "شيرين"  خود  نامّادري  عاشق  مي‌کند.  زنداني  خانه  در  را 
پدر  خون  به  دست  تأسف‌انگيز  و  نازيبا  عشق  اين  سبب  به  است.  بوده  مسن  دوران  آن 
مي‌آلايد. در دوران بسيار کوتاه پادشاهيش، بدگمانان کشورش پانزده خواهر و برادر او را 
مي‌کشند. مدّتي پس از مرگ شيرين که به نظر مي‌رسد پيشنهاد ازدواج شيرويه نيز در 
خودکشي او بي‌تأثير نبوده، به او زهر مي‌دهند و او را مي‌کشند. بدين‌سان با شومي‌زاده 
پادشاهي  زمان  در  را  پادشاهي خسرو  عظمت  و  شکوه  نه  مي‌ميرد.  شومي  با  و  مي‌شود 
دارد و نه عشق او به شيرين، با عشق جان‌سوز، زيبا و دل‌پذير خسرو قابل مقايسه است.
و   )static character( ايستا  گروه  دو  به  را  ها  شخصيّت  مي‌توان  ديگر  نگاهي  از 
پويا )dynamic character( تقسيم كرد: شخصيّت ايستا، شخصيّتي در داستان است 
كه تغيير نكند يا اندك تغييري را بپذيريد. به عبارت ديگر، در پايان داستان همان باشد 
تأثير كمي  بكند،  تأثير  اگر  يا  نكند  تأثير  او  بر  داستان  و حوادث  است  بوده  آغاز  در  كه 
تغيير و  پويا، شخصيّتي است كه كيريز و مداوم در داستان، دستخوش  باشد. شخصيّت 
و خصوصيّت  خصلت  يا  او  بيني  جهان  و  عقايد  او،  از شخصيّت  جنبه‌اي  و  باشد  تحول 
شخصيّتي او دگرگون شود. اين دگرگوني ممكن است عميق باشد يا سطحي، پر دامنه 
باشد يا محدود. ممكن است در جهت سازندگي شخصيّت‌ها عمل كند يا ويران‌گري آن‌ها. 
يعني در جهت متعالي كردن او پيش برود يا در زمينه‌ی تباهي او. )همان منبع، ص93(
باربد شخصيّتي ايستا، خسرو پرويز و زاد فرخ  در روايت فردوسي شيرين، شيرويه و 
شخصيّتي پويا دارند. شيرين در آغاز داستان دل به عشق خسرو مي‌سپارد. پس از ازدواج 
با او و در روزگار بزرگي و شكوه خسرو با او زندگي شيريني را سپري ميك‌ند. همواره به او 
عشق مي‌ورزد به گونه اي كه پس از مرگ خسرو، چون شيرويه از او خواستگاري ميك‌ند، 
به دخمه خسرو مي رود، زهر هلاهل مي‌خورد و براي هميشه در كنار خسرو مي‌آرامد.
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نحوست  و  بختي  شور  از  موبد  كودكي  زمان  در  دارد.  ايستا  شخصيّتي  نيز  شيرويه 
به  سپاه  بزرگان  ميك‌ند.  زنداني  شاه  ايوان  در  را  او  خسرو  سبب  بدين  مي‌دهد.  خبر  او 
پادشاهي  امّا  مي‌نشانند.  شاهي  تخت  به  و  ميك‌نند  آزاد  زندان  را  او  فرخ  زاد  رهبري 
مي‌آلايد.  پدر  خون  به  دست  نمي‌زدايد.  او  چهره  از  را  بختي  شور  و  نحوست  نيز 
پادشاهي  دلهره  و  تشويش  با  ماه  هفت  تنها  و  ميك‌شند  را  او  خواهران  و  برادران 
مي‌نشانند. سلطنت  تخت  بر  را  اردشير  فرزندش  و  مي‌دهند  زهر  او  به  زيرا  ميك‌ند؛ 
رغم  علي  آيد،  مي  تيسفون  به  جهرم  از  خسرو  شكوه  و  آوازه  شنيدن  با  كه  باربد 
خسرو  ديدار  نخستين  همان  از  يابد.  مي  راه  خسرو  دربار  به  فراوان  هاي  دسيسه 
مي‌ماند  خسرو  كنار  در  همواره  مي‌شود.  او  نزدكيان  از  و  مي‌پسندد  را  او  نوازندگي  هنر 
تخت  از  خسرو  كناري  بر  از  پس  كه  گونه‌اي  به  مي‌گردد.  او  وفادار  نديمان  از  كيي  و 
نوازندگي  ابزار  همه‌ی  ميك‌ند،  مويه  شاه  بر  درد  پر  دلي  و  زرد  رخساري  با  شاهي، 
ننوازد. وقت  هيچ  ديگر  تا  برُد  مي  نيز  را  خود  انگشت  چهار  مي‌سوزاند،  را  خود 

بريده همي داشت در مشت خويش ببرّيد هر چــار انگشـت خويش
بسوخت كيسر  آلت خويش  همه  چو در خانه شد آتشي برفروخت

		           )شاهنامه، 1386 :1627(
پيش  او  تباهي  جهت  در  پويايي  اين  امّا  دارد،  پويا  شخصيّتي  پرويز  خسرو 
و  عظمت  به  روز  به  روز  و  مي‌سازد  پيشه  را  دادگري  پادشاهي،  آغاز  در  كه  او  مي‌رود. 
ستوه  به  دستان  زير  رو  اين  از  مي‌آغازد،  بيدادگري  ناگهان  مي‌شود،  افزوده  او  شكوه 
مي‌فرستند. مرگ  كام  به  و  ميك‌نند  خلع  پادشاهي  از  را  او  دسيسه  با  و  مي‌آيند 
زادفرخ نيز كه از نديمان و شخصيّت هاي هم راز و مورد اعتماد خسرو بود، پس از 
بيدادگري شاه، سپاهيان را عليه او بر مي انگيزد و مقدمات بر كناري او را فراهم مي‌سازد. 

‌2- ‌5- درون مايه:
اثر  در خلال  كه  رشته‌اي  يا  است، خط  اثري  هر  در  مسلط  و  اصلي  فكر  مايه  درون 
بياني  به  مي‌دهد.  پيوند  هم  به  را  داستان  هاي  موقعيت  و  وضعيت  و  مي‌شود  كشيده 
در  نويسنده  كه  كرده‌اند  تعريف  حاكمي  انديشه  و  فكر  عنوان  به  را  مايه  درون  ديگر، 
اثري، جهت  هر  مايه  درون  مي‌گويند  كه  است  همين جهت  به  ميك‌‌ند،  اعمال  داستان 
 )174  :1376 صادقي،  مير  )جمال  مي‌دهد.  نشان  را  نويسنده‌اش  ادراكي  و  فكري 
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است.  ايران  گذشته‌ی  شاهان  تاريخ  بازنويسي  دارد  اهميت  فردوسي  براي  آن‌چه 
با شيرين  ازدواج خسرو  به جنگ و گريز‌هاي خسرو مي‌پردازد و حتي  تر  بنابراين بيش 
بيان مي‌شود  بسيار گذرا  و  است  پادشاه  اين  زندگي  اتفاقات ساده  از  كيي  او  نظر  از  نيز 
شاهنامه  در   .)129  :1383 نظامي،  با  فردوسي  شيرين  و  خسرو  مقايسه‌ی  )مقاله‌ی 
باقي  ربايي شيرين  زيبايي و دل  براي  او جايي  فر و جلال خسرو و عظمت شاهنشاهي 
نمي‌گذارد يا به تعبيري در شاهنامه قهرمان اصلي و محوري داستان خسرو پرويز است 
و از شيرين سايه‌ايي كم رنگ نمايانده شده است. شايد بدان سبب كه فردوسي شاعري 
حماسه ساز است و ميدان دار پهنه رزم، و در انديشه بيان عظمت و شكوه ايران زمين.

‌2- ‌6- زاويه‌ی ديد:
داستان  روايت  براي  شيوه  چند  از  گاه  و  مي‌گردد  مطرح  شيوه‌اي  به  داستان  هر 
استفاده مي‌شود. معمول ترين شيوه‌ی روايت داستان، استفاده از اوّل شخص)من( و سوم 
از شخصيّت‌هاي داستان و گاهي  نويسنده كيي  اوّل شخص،  شخص)او( است. در روايت 
خود قهرمان اصلي است امّا در روايت سوم شخص، نويسنده بيرون از داستان قرار دارد. 
او همانند گوينده‌اي رفتار و اعمال شخصيّت‌هاي داستان را به خواننده گزارش مي‌دهد 
در  داستان  نويسنده‌ی  ميك‌ند.  تصوير  را  مكان  و  زمان  چگونگي  و  موقعيت  وضعيّت  و 
نسبت  آن‌ها  ذهنيت  با  و  مي‌رود  داستان  شخصيّت‌هاي  قالب  به  يشاء«  ما  »فعّال  حكم 
بر داستان داوري ميك‌ند و موقعيت‌هاي  اوضاع و احوال حاكم  به شخصيّت‌هاي ديگر و 
زماني و مكاني داستان را شرح مي‌دهد؛ به عبارت ديگر، زاويه‌ی ديد را از كي شخصيّت 
همه  نسبي  آگاهي  از  كه  مي‌دهد  امكان  ما  به  و  مي‌دهد  تغيير  ديگر  شخصيّت  به 
را بخوانيم.  افكار شخصيّت‌هاي ديگر داستان  بهره‌مند شويم، زيرا كه مي‌توانيم  جانبه‌اي 
)395  :1376 صادقي،  مير  مي‌گويند.)جمال  هم  كل«  »داناي  روايت،  شيوه‌ی  اين  به 
زاويه‌ی ديـد در منظـومه‌ی مورد بحث سوم شـخص »داناي كل« اسـت. فردوسي، به 
گزارش داستان مي‌پردازد و بسان كارگـرداني ماهر هر آن‌چه در ضـمير دارد هنرمندانه از 
زبان شخـصيّت‌ها بيان مـيك‌ند. گاه نيز اعـمال و رفـتار شخصيّت‌ها خواننده را از اوضاع و 

احوال حاكم بر داستان آگاه مي‌سازد. 

‌2- ‌7- صحنه و صحنه پردازي:
زمان و مكاني را كه در آن عمل داستاني صورت مي‌گيرد، »صحنه« مي‌گويند. داستان 
از اين نظر كاربرد درست  اتفاق بيفتد و در زماني به وقوع بپيوندد،  بايد در جايي  حتماً 
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به خوبي مي‌داند كه  نويسنده  بودن داستان مي‌افزايد. هر  قبول  قابل  و  اعتبار  بر  صحنه 
كند  تصوير  واقعي  و  طبيعي  بايد  را  آن  وقوع  زمان  و  مكان  داستانش،  داشت  باور  براي 
در  مي‌تواند  را  اساسي  وظيفه  سه  صحنه،  پذيرد.  تحقق  داستانش  مانندي  حقيقت  تا 
وقايع داستان،  و  زندگي شخصيّت ها  براي  آوردن محلي  فراهم  بگيرد:  به عهده  داستان 
انگيزي، شومي،  غم  يا  شادماني  مانند حالت  داستان  هواي  و  يا حال  رنگ  و  فضا  ايجاد 
به  به دنياي داستان حس ميك‌ند و  ترسناكي، و شاعرانه‌اي كه خواننده به محض ورود 
وجود آوردن محيطي كه اگر بر رفتار شخصيّت ها و وقوع حوادث تأثير عميق و تعيين 
كننده به جا نگذارد، دست كم بر نتيجه‌ی آن‌ها موثر واقع مي‌شود )همان منبع: 449(
فردوسـي در ماجراي شيـون كردن باربد بر خسرو پرويز بوضـوح مكان زندگي خـسرو 
پرويز و وقـوع داسـتان را بيان مـيك‌ند. توصـيفي كه استاد توس از اين مـكان ها به‌دست 

مي‌دهد كاملًا با حقايق تاريخي مطابقت دارد.
بپرداخت ناكام و بي راي گاه چو آگاه شد باربد زان كه شاه
پر از آب مژگان و دل پر زخون ز جهرم بيامد سوي تيسفون

		                    )شاهنامه: 1626(

سخناني كه باربد مـويه كـنان بر زبان  مـي راند عـلاوه بر آن كه حـس غـم انـگيزي 
و تأسـف را به خـواننده الـقا ميك‌ند از وفاداري خـود، عظـمت و شكوه پادشاه و شومي و 
ناپسندي شيرويه حكايت دارد و به پيش برد اهداف سراينده‌ی داستان كه همانا بازنويسي 

تاريخ شاهان گذشته‌ی ايران و بيان فرّ و جلال آن‌هاست، كمك ميك‌ند.
گوا دلاور،  سترگا،  بزرگا،  خسروا ردا،  اي  الا  گفت  همي 
كجاست آن همه فرّ و بخت و كلاه كجاست آن بزرگي و آن دستگاه
سران بارگاه  و  دژ  آن  كجاست  كجاست آن شبستان و رامشگران
گره بر  گره  فكنده  گوهر  ز  كجاست آن سر خود و زرّين زره
شوند آهو  بي  زمانه  رنج  ز  شوند نيرو  به  شاهان  فرزند  ز 
چو بالاي فرزند او گشت راست بكاست نيرو  و  فرّ  را  شهنشاه 
بهار خرّم  به  و  مهر  و  نوروز  به  شهريار اي  تو  نام  و  يزدان  به 
درود بر  من  به  مبادا  بسازد  كه گر دست من زين سپس نيز رود

		                   )شاهنامه: 1626(
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استاد توس در باب ساختن ايوان مداين، مدّت زمان بر پايي اين كاخ با شكوه بي‌مانند 
را هفت سال، و نوروز را زمان رخت كشيدن شاه بدان جا مي‌داند.

راي پاك  مردم  پسنديده‌ی  چو شد هفت سال آمد ايوان به جاي
جايگاه بدان  رفتي  نوروز  به  همي كرد هركس به ايوان نگاه

		                     )شاهنامه: 1602(
‌2- ‌8- گفت و گو:

گفت و گو عنصر مهمي از داستان كوتاه يا رمان را تشيكل مي دهد، زيرا جزء مهمي از زندگي 
است. كار عمده‌ی نويسنده، اين است كه پندار واقعيت را در خواننده ايجاد كند، يعني موجباتي 
فراهم آورد كه داستان چنان بنمايد كه با دوره‌ی كوتاهي از زندگي مردم واقعي سر و كار دارد، 
و اگر بخواهد اين پندار را ايجاد كند و پس از اينكه ايجاد كرد حفظ كند، ناگزير بايد به اشخاص 
داستان خود زندگي بدهد. گفت و گو نيز جزئي از زندگي است.)ابراهيم يونسي، 1388: 347(

فردوسي هر جا سخن از زبان خسرو مي‌گويد، شاهانه و در مواردي عاشقانه است و 
هر جا از زبان شيرين است در عين حال كه تمام نكات معشوقي را به كار مي برد، لطايف 
و شيوه و منش زنان هم كيسره در كار است. همه جا سخن جنگ جويان جنگجويانه و 
شاهان شاهانه و زنان زنانه است. هر شخصيّتي لحني متناسب با شخصيّتش دارد. گفت و 
گوي خسرو با موبد و بزرگان، پس از مخالفت و اعتراض آن‌ها در باب ازدواج با شيرين و 
ماجراي تشت خون كه به دستور خسرو به محضر بزرگان آورده شده، مؤيد اين مطلب است:
گشت؟ دگرگونه  يا  اين  بدُ  همانا  به موبد چنين گفت خسرو كه تشت
بدي زين  نكيويي  شد  پديدار  بدي كانوشه  موبد  گفت  همي 
زشت كردار  ز  پيدا  خوب  همان  به فرمان ز دوزخ تو كردي بهشت
چنان بدُ كه آن بي منش تشت زهر چنين گفت خسرو كه شيرين به شهر
من.... بوي  از  شد  بويا  گونه  برين  كنون تشت مي شد به مشكوي من
زمين مبادا  تختت  و  تاج  بي  كه  آفرين خواندند  مهتران  همه 
مه آن شد به گيتي كه تو مه كني كني به  تو  فزايدكه  زان  بهي 
ايزدي سايه‌ی  زمين  بر  مگر  كه هم شاه و هم موبد و هم ردي

		                     )شاهنامه: 1594(
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پنجاه و سه روز پس از مرگ خسرو، شيرويه از شيرين خواستگاري ميك‌ند. شيرين بشدّت 
بر مي‌آشوبد. شيرويه را پدركش و بدكنش مي‌خواند و مي گويد حتي حاضر نيست او را از 
دور هم ببيند. ولي چون با اصرار و تهديد شيرويه مواجه مي‌شود و چاره‌اي جز ديدار او ندارد، 
پيغام مي‌فرستد در صورتي به ديدارش مي‌آيد كه بزرگان و دانايان نيز حاضر باشند. در جمع 
بزرگان شيرين داد سخن مي‌دهد. گفت و گوي مختصر و رساي شيرين و شيرويه در پايان اين 
ماجرا كه از دلبستگي عميق شيرويه به شيرين حكايت دارد، از شاهكار‌هاي استاد توس است.
پريد بر  تن  ز  نهانش  روان  چو شيروي رخسار شيرين بديد
بسم ايران  ز  يابم  جفت  تو  چو  نبايدكسم تو  جز  گفت  ورا 
نياز بي  نيم  ايران  شاه  از  كه  باز داد  پاسخش  برخ  خو  زن 
شاهنشهي ناد  بما  تو  بر  كه  سه حاجت بخواهم چو فرمان دهي
رواست خواهي  چه  هر  آرزو  دگر  بدو گفت شيروي جانم تو راست

                  )شاهنامه: 1631(

:)Complication( :‌2- ‌9- گره افکني
و  مي‌شود  ظاهر  ناگهاني  طور  به  اوقات  بعضي  که  است  دشوار  موقعيتي  و  وضعيت 
داستان،  در  مي‌دهد.  تغيير  دارد،  وجود  که  را  نگرش‌هايي  و  روش‌ها  و  راه  برنامه‌ها، 
است  موقعيت‌هايي  و  وضعيت  جزييات  و  شخصيّت‌ها  خصوصيات  شامل  افکني  گره‌ 
ديگر  نيروهاي  برابر  در  را  اصلي  شخصيّت  و  مي‌کند  دگرگون  را  پيرنگ  اصلي  خط  که 
)72 ميرصادقي،1376:  )جمال  مي‌آورد.  وجود  به  را  کشمکش  عامل  و  مي‌دهد  قرار 
در روايـت فردوسي حـوادث و اتفاقاتي در سير داستان به وقوع مي‌پيـوندد کـه با گره 

افکني در داستان‌هاي امروزين مطابقت دارد. از آن جمله است:
‌1- اعتـراض بـزرگان و سپاهيان از آمدن شيرين به شبستان خسرو. اين اعتراض بدان 
سبب است که شيرين را از نژاد بزرگان و شايسـته‌ی همسري خسرو نمـي‌دانند و از او به 
ديو سترگ ياد مي‌کنند. سه روز به ديـدار خسـرو نمي‌روند، تا اين که خسرو کسي را نزد 
آن‌ها مـي‌فرستد و دعـوتشان مي‌کند. آن‌ها نيز اعتراض شـديد خود را از زبان مـوبد بيان 

مي‌کنند. البتّه خسرو هنرمندانه قانعشان مي‌سازد و از آن‌ها دل‌جويي مي‌کند. 
‌2- برگشتن سپـاهيان از خسـرو به سبب بيـدادگري‌هايش. که سبـب مـي‌شود اندک 
اندک به توطـئه و دسيسه چيني بپـردازند و مقـدمات برکنـاري و آن‌گاه قتل او را فراهم 

سازند. و فرزند او شيرويه را به جاي او به قدرت برسانند. 
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‌2- ‌10- کشمکش:
مقابلۀ دو نيرو يا دو شخصيّت است که بنياد حوادث را مي‌ريزند. غالباً وقتي »شخصيّت 
اصلي« داستان مورد قبول خواننده قرار مي‌گيرد، خواننده نسبت به او احساس هم‌دردي 
و هم‌فکري مي‌کند و اين »شخصيّت اصلي« يا »شخصيّت مرکزي«، با نيروهايي که عليه 
نيروها ممکن  اين  نزاع و مجادله مي‌پردازد.  به  او سر مخالفت دارند،  با  و  برخاسته‌اند  او 
يا خوي و خصلت خاص  اجتماعي  قراردادهاي  يا  موانع  و  اجسام  يا  اشخاص ديگر  است 
يا  شخصيّت  بنابراين  دارند.  ناسازگاري  سر  او  با  که  باشد  داستان  اصلي  شخصيّت  خود 
يعني  دربيفتند،  ديگر  شخصيّت‌هاي  يا  شخصيّت  با  است  ممکن  اصلي،  شخصيّت‌هاي 
با  »کشمکش«  در  است  ممکن  شخصيّت  يا  برخيزد  ديگر  انسان‌هايي  عليه  انسان 
يعني  باشد.  تقدير  و  سرنوشت  يا  اجتماعي  قوانين  يا  طبيعي  موانع  يا  خارجي  نيروهاي 
با خودش  انسان عليه محيط و سرنوشت خويش عصيان کند، يا شخصيّت ممکن است 
ترکيبي  مي‌تواند  يا  کند  طغيان  خودش  عليه  انسان  يعني  باشد،  داشته  کشمکش 
منبع: 72( )همان  بپردازد.  مقابله  به  او  با  و  بايستد  برابر شخصيّت  در  اين‌ها،  از همه‌ی 
در روايت فردوسي مهم‌ترين مسأله‌اي که مقدمه‌اي براي کشمكش‌هاي ديگر داستان 
است. کشمکش خسرو پرويز با خود است. خسرو پرويز که دادگري را پيشه ساخته بود، 
اخلاقي  را شادمان مي‌سازد. خصوصيات  او  زير دستان  به  و ستم  بيدادگر مي‌شود. ظلم 
او  عليه  ديگر  که شخصيّت‌هاي  مي‌شود  سبب  امر  همين  مي‌شود.  دگرگون  او  دروني  و 
نزاع و مجادله مي‌پردازند.  به  او  با  پنهاني و سپس آشکارا  به شکل  آغاز  برمي‌خيزند. در 
به  گراز  و  فرّخ  زاد  مي‌پردازند.  گنج‌اندوزي  به  و  مي‌گيرند  باج  مردم  از  نيز  زيردستان 
دسيسه چيني عليه خسرو مي‌پردازند. تخوار را با خود هم‌داستان و شيرويه را از بند رها 
را  پدر  قتل  نقشۀ  آن‌ها  تحريک  به  و  پادشاهي  دان  از دست  ترس  از  مي‌سازند. شيرويه 
طراحي مي‌کند. بدخواهان مهر هرمزد را براي کشتن خسرو معرفي مي‌کنند. مهر هرمزد 
نيز با راه‌نمايي و تطميع زاد فرّخ جگرگاه خسرو را مي‌درد و به زندگي او پايان مي‌دهد.

‌2- ‌11- حالت تعليق يا هول و ولا:
با گسترش پيرنگ کنج‌کاوي خواننده بيش‌تر مي‌شود و شور و اشتياقش براي دنبال کردن 
ماجراي داستان، زيادتر. شخصيّت اصلي يا يکي از شخصيّت‌هاي داستان اغلب هم‌دردي و 
جانب‌داري او را به خود جلب مي‌کند و خواننده نسبت به سرنوشت او علاقه‌مند مي‌شود. 
همين علاقه‌مندي نسبت به عاقبت کار آن شخصيّت، او را در حالت انتظار و دل نگراني 
 )Suspense( »نگاه مي‌دارد و چنين کيفيتي را در اصطلاح »حالت تعليق« يا »هول و ولا

تطبيق داستان خسرو و شيرين فردوسي با موازين داستان‌نويسي جديد



دو فصل‌نامه‌ی زبان و ادبیات فارسی84 /

مي‌گويند. به عبارت ديگر »حالت تعليق« يا »هول و ولا« کيفيتي است که نويسنده براي 
وقايعي که در شرف تکوين است، در داستان خود مي‌آفريند و خواننده را مشتاق و کنج‌کاو 
منبع: 75( )همان  بر مي‌انگيزد.  را  او  التهاب  و  و هيجان  داستان مي‌کند  دادن  ادامه  به 
در روايت فردوسي در چند مورد حالت تعليق يا هول و ولا به چشم مي‌خورد که از آن جمله است:

1- ماجراي چگونگي ورود باربد به بارگاه خسرو: بيست و هشت سال از پادشاهي خسرو 
مي‌گذشت که باربد از درگاه وي آگاه مي‌شود. همه به او مي‌گويند: شاه ايران رامش‌گراني دارد 
که نمي‌توانند با تو برابري کنند. حرص باربد را بر آن مي‌دارد که به بارگاه خسرو بيايد. سرکش 
که بزرگ رامش‌گران دربار خسرو پرويز بود، همين که از آمدن باربد آگاهي ميي‌ابد، نزد سالار بار 
مي‌آيد و مقداري دينار و درم به او مي‌دهد و مي‌گويد: نبايد بگذاري که باربد نزد خسرو راه يابد.

2- خسرو باغي داشت که هر نوروز دو هفته در آن جشن‌گاه مي‌ساخت. باربد با زيرکي 
با مردوي باغبان طرح دوستي ريخت و از او خواست که هر وقت خسرو به اين باغ آمد، 
او را راه دهد تا جشن‌گاه شاه را ببيند. مردوي مي‌پذيرد و قبل از ورود شاه باربد را به باغ 
راه مي‌دهد. باربد همۀ جامه‌ها، صورت و بربط خود را به رنگ سبز در مي‌آورد. از درخت 
به  باربد  شاه،  ورود  از  پس  مي‌سازد.  پنهان  را  خود  و  مي‌رود  بالا  برگي  و  شاخ  پر  سرو 
زيبايي از بالاي درخت سرو رود مي‌نوازد و به پهلوي شاه را درود مي‌گويد. شاه از شنيدن 
که مي‌دانست جز  نيز شگفت‌زده مي‌گردند. سرکش  ديگران  و  اين سرود خيره مي‌شود 
از دست مي‌دهد. شاه دستور مي‌دهد سراسر  بنوازد، هوش  نمي‌تواند چنين  باربد کسي 
باربد  نميي‌ابند.  چيزي  فراوان  جست‌وجوي  از  پس  بيابند.  را  نوازنده  تا  بجويند  را  باغ 
سرکش  بيابند.  را  او  که  مي‌خواهد  حاضرين  از  شاه  و  مي‌پردازد  نواختن  به  بار  چندين 
نيز سعي دارد شاه را متقاعد سازد تا دست از جست‌وجوي بردارد. سرانجام باربد از روي 
درخت سرو فرود مي‌آيد. در مقابل شاه روي بر خاک مي‌نهد و ماجراي سرکش را به طور 
کامل به شاه مي‌گويد. شاه نيز سرکش را تنبيه و باربد را شاه رامش‌گران خود مي‌سازد.
‌3- زماني که گراز سپاهيان خود را نزد خسرو مي‌فرستد. از آن‌ها مي‌خواهد که در اين 
سوي آب بمانند و براي رفتن و تسليم شدن شتاب نکنند. خسرو که خود آرزومند ديدار آن 
لشکر نبود، زاد فرّخ را نزد آن‌ها مي‌فرستد. زاد فرّخ به آن‌ها مي‌گويد: شما که پيش از اين 
نيک‌خواه خسرو بوديد پس چرا راه داديد که قيصر سپاهي از روم به اين سرزمين بياورد؟ 
سپاهيان از شنيدن پيام خسرو رخسارشان از ترس سياه مي‌گردد. همگي آمادۀ تسليم مي‌شوند 
و مي‌خواهند از خيانت گراز در حق خسرو پرده بردارند. امّا زاد فرّخ که در دل با گراز بود، آن 
راز را پنهان مي‌دارد و به خسرو خيانت مي‌کند. او به دروغ به خسرو مي‌گويد: سپاهيان با هم 
يار گشته‌اند و اگر خسرو بخواهد که پيامي بفرستد، بيم جان مي‌رود. خيانت نزديکان خسرو 
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از جمله زادفرّخ خواننده را در حالت تعليق و هول و ولا و نگراني و اضطراب نگاه مي‌دارد. 
پاسبانان خود مي‌گويد: امشب همۀ  به  به خسرو،  ادامۀ خيانت‌هاي خود  فرّخ در  زاد 
نگاهبانان بايد در هر پاس خود از قباد ياد کنند. خسرو در شب تيره خواب است. شيرين 
آواز پاسبانان را مي‌شنود. غم‌گين و سراسيمه شاه را بيدار مي‌کند تا آواز نگاهبانان را بشنود. 
شاه به شيرين مي‌گويد: اين سخنان چيست که در خواب مي‌گويي؟ شيرين مي‌گويد: خواب 
کدام است؟ گوش بگشاي و آواز پاسبانان را بشنو. خسرو از شنيدن نام قباد رخسارش به 
زردي مي‌گرايد و مي‌گويد: چون اين بدکنش از مادر زاده شد، نهاني او را قباد ناميدم؛ امّا او را 
شيروي خواندم و نام قباد را نهفتم. اينک در اين شب تيره بايد به سوي چين و ماچين و مکران 
زمين برويم و راه را با افسون بر ايشان بگيريم و سپاهي از فغفور چيني به کمک بطلبيم. امّا 
افسون و حيله کارگر نمي‌افتد. شيرين به او مي‌گويد: ديگر روزگار ما به سر آمده است. اکنون 
با دانش چارۀ کار خود بساز تا تو را به دشمن نياز نيفتد. صبح زود خسرو دو شمشير هندي، 
کلاه خود رومي، ترکش، تير، سپر زرّين و يک بندۀ پهلوان با خود برمي‌دارد و مي‌گريزد. 
صبح زود دشمنان به کاخ او وارد مي‌شوند همه جاي کاخ را مي‌گردند، امّا شاه را نميي‌ابند.
به تاراج دادند گنج ورا                                                   نکرد ايچ کس ياد رنج ورا
		               )شاهنامه: 1611(                                        
اين ماجرا از آغاز تا گرفتار شدن خسرو به دست شيرويه، خواننده را در حالت انتظار و 

دل نگراني، نگه مي‌دارد.

:)Crisis( :‌2-‌12- بحران
بحران لحظه‌اي است که نيروهاي متقابل براي آخرين بار با هم تلاقي مي‌کنند و عمل 
داستاني را به نقطه‌ی اوج يا بزنگاه مي‌کشـانند و مـوجب دگـرگوني زنـدگي شـخصيّت يا 
شخصـيّت‌هاي داستان مي‌شوند و تغييري قطعي در خط اصلي داستان به وجود مي‌آورند. 

)جمال ميرصادقي: 1376، 76(
اگر چه بدون ترديد شخصيّت اصلي داستان خسرو پرويز است،  در روايت فردوسي، 
امّا لحظۀ بحران زماني است که شيرويه اندک زماني پس از کشته شدن خسرو، از همسر 
وفادار او "شيرين" خواستگاري مي‌کند. شيرين مي‌گويد: اگر آرزوهاي مرا برآورده سازي 
مي‌پذيرم. يکي اين که هر ثروتي در اين کشور از آن من بود، همه را به من بسپاري. ديگر 
او گشته‌ام. شيرويه مي‌پذيرد.  نيازمند ديدار  زيرا  بگشايي،  را  اين که در دخمه‌ی خسرو 
شيرين نيز با ثروت خود همه‌ی بنده‌هايش را آزاد مي‌کند و به آن‌ها چيزي از آن ثروت 
مي‌دهد. مقداري را به تهي‌دستان مي‌بخشد. مبلغي هم به آتش‌کده، جاي‌گاه نوروز، جشن 

تطبيق داستان خسرو و شيرين فردوسي با موازين داستان‌نويسي جديد
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سده و... مي‌سپارد تا روان خسرو از آن شاد گردد. آن‌گاه وارد دخمه‌ی خسرو مي‌شود و 
همه‌ی سخنان  و  مي‌نهد  بر چهره‌ی خسرو  را  خود  مي‌کند. سپس چهره‌ی  مويه  بسيار 
گذشته را به ياد او مي‌آورد. پس از آن زهر هلاهل مي‌خورد و از روان خود گرد برمي‌آورد.

:)Climax( :‌2- ‌13- نقطه اوج يا بزنگاه
نقطه‌اي است در داستان کوتاه، رمان، نمايش نامه و داستان منظوم که در آن بحران 
به نهايت خود برسد و به گره‌گشايي داستان بينجامد. نقطۀ اوج داستان، نتيجۀ منطقي 
مانده  پنهان  نظر  از  و  داشته  زيرزمين جريان  در  آبي  که هم‌چون  است  پيشين  حوادث 
است و جاري شدن آب بر زمين پايان ناگزير آن است؛ منطق مسير حوادث داستان نيز 
ممکن است از نظر خواننده پنهان بماند، امّا وقتي به نتيجۀ نهايي آن مي‌رسد، خواننده 
بقيه  از  بزنگاهي  و  باشد  داشته  متعددي  بزنگاه‌هاي  اثري  است  ممکن  مي‌پذيرد.  را  آن 
اين بزنگاه اصلي بر بزنگاه‌هاي ديگر مقدم است. )همان منبع: 76( قوي‌تر باشد. معمولاً 

و  شيرويه  طراحي  با  مهرهرمزد  دست  به  خسرو  شدن  کشته  فردوسي،  روايت  در 
خيانت زاد فرّخ نقطۀ اوج يا بزنگاه داستان است. زيرا علتّ اصلي اين اتفّاق، که پادشاهي 
ذلتّ  به  نزديکانش  و  پسر  دست  به  گونه  بدين‌  پرويز  خسرو  چون  بي‌نظير  و  عظمت  با 
اوج  در  بود،  پيشۀ خسرو  دادگري  که  زماني  تا  است.  بيدادگري  شود،  نشانده  خواري  و 
از مسير  امّا همين که  اريکۀ پادشاهي تکيه زده و همه چيز بر وفق مراد بود،  بر  قدرت 
داد منحرف مي‌شود، بدون اين که متوجه باشد همه چيز دگرگون مي‌شود. زاد فرّخ که 
امين او بود، بيش‌ترين خيانت‌ها را به او روا مي‌دارد. فرزندش نقشۀ کشتن او را طراحي 
که:  پي‌ببرند  همگان  تا  مي‌شوند.  کشته  يارانش  دست  به  نيز  ديگرش  فرزندان  مي‌کند. 
المُلکُ يبقي مَعَ الکُفر و لا يبقي مَعَ الظّلم. )حكومت با كفر پايدار مي‌ماند ولي با ظلم نه.(

:)Denouement = Resolution( :‌2- ‌14- گره‌گشايي
نتيجۀ  و  است  حوادث  رشته  نهايي  نتيجه‌ی  يا  پيچيده  موقعيت  و  وضعيت  پي‌آمد 
گشودن رازها و معماها و برطرف شدن سوء تفاهمات. در گره‌گشايي، سرنوشت شخصيّت 
مي‌کنند،  پيدا  آگاهي  خود  موقعيت  به  آن‌ها  و  مي‌شود  تعيين  داستان  يا شخصيّت‌هاي 
ميرصادقي،1376: 77( )جمال  به ضررشان.  يا  باشد  آن‌ها  سود  به  موقعيت‌ها  اين  خواه 
قدرت‌مندي  پادشاه  که  مي‌شود  سبب  خسرو  بيدادگري‌هاي  فردوسي  روايت  در 
مريم  زهر  وسيلۀ  به  پيش  سال‌ها  که  شيرين  شود.  کشته  نزديکانش  دست  به  او  چون 
مي‌خورد  هلاهل  زهر  خسرو،  مرگ  از  بعد  و  ميي‌ابد  مشابه  سرنوشتي  بود،  کشته  را 
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پادشاهي  ماه  هفت  تنها  بود،  کرده  طراحي  را  پدر  کشتن  نقشۀ  که  شيرويه  مي‌ميرد.  و 
مي‌بخشند. پايان  شومش  زندگي  به  و  مي‌دهند  زهر  او  به  نزديکانش  مي‌کند. 
فردوسي به زيبايي گره‌گشايي کرده است. زيرا چـنان که ديديم، شخـصيّت‌هاي اصلي 

داستان در برابر هر کنشي که داشته‌اند، واکنشي مشابه يافته‌اند.
 

‌3- نتیجه‌گیری
علی‌رغم اینکه در روزگار فردوسی اصطلاحاتی نظیر پیرنگ، شخصیّت‌پردازی، گره‌افکنی، 
کشمکش، بحران و ...رایج نبود، امّا در داستان مورد بحث ردّ پای همه‌ی این اصطلاحات 
بوضوح دیده می‌شود. داستان پیرنگ دارد و استاد توس هنرمندانه صحنه‌آرایی و شخصیّت‌ 
پردازی کرده است. در سیر داستان شخصیّت‌های اصلی، مقابل، هم‌راز و ... قابل تفکیک و 
شناسایی هستند. با گفتار و کردارشان رشته حوادث را بوجود آورده، موافقت یا مخالفت 
خواننده را بر می‌انگیزند. به عنوان مثال رفتار و گفتار خسرو پرویز به گونه‌ای پرداخت شده، 
که خواننده خود را به او نزدیک می‌داند. قدرت، شوکت و عظمتش را درک می‌کند و در 
روزگار بخت برگشتگی و درماندگی ناشی از بیدادگری، بر او دل می‌سوزاند. وفاداری باربد 
رامش‌گر که هر خواننده‌ای را به تحسین وا می‌دارد، داستانی مستقل به نظر می‌رسد، امّا 
چنان با کلیّت داستان درهم تنیده شده که بیان‌گر شکوه و بزرگی خسرو پرویز و رونق و 
جلال پادشاهی اوست؛ یعنی با درون مایه‌ی داستان هم‌خوانی کامل دارد. فردوسی با گره 
افکنی و بحران علاقه و میل خواننده را زنده نگه می‌دارد. او را درباره‌ی وقایعی که روی 
می‌دهد به اندیشیدن وا می‌دارد و به دنبال حوادث و سرنوشت شخصیّت‌ها می‌کشاند. پس 
از آنکه او را به اوج بحران می‌رساند، استادانه گره‌گشایی می‌کند و داستان را به پایان می‌برد.

و  بذل  بزرگان،  دفاعیه‌ی شیرین در جمع  از  داستان  پایان  در  فردوسی  تصویری که 
به‌دست می‌دهد،  ایران  در جوار شاه  آرمیدن جاودانی‌اش  و  او  اموال، خودکشی  بخشش 
موازین  و  سبک  از  توس  استاد  گویا  اینکه  سخن  کوتاه  است.  کم‌نظیر  و  زیبا  صحنه‌ای 
است. آورده  پدید  آن  اساس  بر  را  خود  داستان  و  بوده  آگاه  جدید  داستان‌نویسی 
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1- مقدمه
1- 1- تعريف موضوع:

مختلف  زماني  برهه هاي  در  دارد،  بشري  تاريخ  درازاي  به  عمري  كه  نهيليسم    
تربيتي  و  اقتصادي  سياسي،  اجتماعي،  حيات  از  نفرت  است.  داشته  گوناگوني  نمودهاي 
از منشأهاي تكويني نهيليسم و مايه هاي ابتدايي آن در جوامع اوليه است كه نوعي ترك 
این  تا  است  داشته  دنبال  به  را  عالم  بودن  به هدف دار  بي اعتقادي  و  دنيا، خودفراموشي 
که در سده های اخیر به وسیله ی فیلسوفانی چون شوپنهاور و نیچه به عنوان یک مکتب 
فکری و فلسفی اعلام موجودیت کرد و در پیشروی هیچ-انگارانه اش نه تنها دین، مذهب، 
اخلاق و باورهای اعتقادی؛ بلکه خالق جهان و آفريننده ی هستی را مورد ستيز قرار داد.

    اين مشرب فكري و فلسفي در غرب، توسط فيلسوفاني چون نيچه تئوريزه شده؛ 
لكين به موازات ادامه ی حيات در انديشه ی فيلسوفان و متفكران، در شعر و ادب عربي و 
فارسي رسوخ يافته است. در اين ميان صادق هدايت و زكريا تامر به ‌عنوان ميراث‌دار اين 
گونه تفكّرات در ادباي سلفي همچون خيام و ابوالعلاي معرّي از سويي به عنوان پرچمدار 
داستان نويسي مدرن ايران و عرب تحت‌تأثير انديش مندان نهليست معاصر غرب بودند و از 
سوي ديگر به علت يأس و نااميدي از بهبود اوضاع حاكم بر جامعه، به پوچ انگاري سوق يافتند.
اين دو  با هدف بررسي مؤلفه هاي نهليست به بررسي تطبيقي بدبيني  اين نوشتار    
شاعر پرداخته و عوامل روي آوردن آنها به اين مكتب فكري را مورد بررسي قرار مي دهد.

1- 2- ضرورت تحقيق:
  بررسي و مقايسه ی برخي از عناصر مشترك نهليستي در آثار هدايت و زكريا تامر راهي است 
كه مي‌تواند گوشه‌اي از زواياي ناپيدا و كمتر شناخته شده ی آرا و انديشه‌هاي اين دو نويسنده ی 
نوپرداز ايراني و عرب و چرايي و چه گونگي رويك رد آنها به اين افكار را مورد كاوش قرار دهد.

1- 3- پرسش هاي تحقيق:
- نهيليسم در آثار صادق هدايت و زكريا تامر داراي چه مؤلفه هايي است؟
- چه تشابه و تفاوتي در انديشه هاي نهيليستي هدايت و تامر وجود دارد؟

- عوامل مؤثر در روي آوردن هدايت و تامر به انديشه هاي نهيليستي چه بوده است؟
1- 4-  پيشينه ی پژوهش:

     درباره ی بررسي تطبيقي مؤلفه هاي نهيليسم در آثار صادق هدايت و زكريا تامر 
پژوهشي تاكنون انجام نشده است. از معدود آثاري هم كه در زمينه ی نهيليسم و انديشه هاي 
نهيليستي مي توان مورد استناد قرار داد، درباره ی نهيليسم و سير تطور آن )زرشناس، 1394( 
بروز  نيز صور  و  آن  انواع  و  تاريخ  و  فلسفه  در  اصطلاح  اين  معنايي  به حوزه ی  است كه 



91 /

آن در آثار برخي از متفكران مي پردازد و چگونگي سير آن را تا امروز مورد تحليل قرار  
)كرباسي زاده ی  نيچه   منظر  از  آن  پيامدهاي  و  اقسام  خاستگاه،  نيست انگاري،  مي دهد. 
اصفهاني، امامي، 1394( به تشريح مبسوط گونه هاي نيست انگاري از نظر نيچه پرداخته 
است. "رئاليسم و نهيليسم" نقدي بر مباني معرفت شناختي ضد رئاليسم )صادقي، 1390 (، 
ايليا  اشعار  در  نهيليسم  جلوه هاي   ،)1379 معاصر) کيا،  نقاشي  بر  آن  تأثير  و  نهيليسم 
ابوماضي)مشايخي و دهنوي ، 1390( از ديگر پژوهش هاي انجام شده در اين  زمينه است. 
   در زمينه ی بررسي آثار صادق هدايت  و زكريا تامر از منظر ادبيات تطبيقي نيز آثار ارزشمندي 
به رشته ی تحرير درآمده است كه عبارتند از :  بازتاب مصاديق فقر فرهنگي و سلطه ی سلطنت 
در پهنه ی داستان كوتاه صادق هدايت و زكريا تامر )عبدي و مرادي، 1391(، تحليل تطبيقي 
عنوان داستان در آثار صادق هدايت و زكريا تامر)محمدي، غفوري حسن آباد و حق دادي، 
1393(، خوانش هرمنوتكيي نام داستان در آثار صادق هدايت و زكريا تامر )غفوري،1392(.

علاوه بر اين، تامر و هدايت در زمينه هاي متعدد ديگري نيز مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته اند و آثار ارزش مندي در مورد آنها به چاپ رسيده است كه از آن ميان است: 
 ،)1389 بهنوش،  و  دوست  )نذري  گي دوموپسان  و  هدايت  صادق  آثار  در  خودكشي 
بررسي افكار و باورهاي گنوسي ابوالعلا معرّي و صادق هدايت )اردستاني، 1392(، بررسي 
و  )شكروي  هدايت  صادق  و  چخوف  آنتوان  كوتاه  داستان هاي  افتراق  و  اشتراك  وجوه 
ژرار  اثر  اورليا  و  اثر صادق هدايت  بوف كور  رؤيا در  تطبيقي  صحتي، 1386(، مطالعه ی 
دونروال )گندم زاده و كي فرخ، 1388(، نگاهي به طنز اجتماعي در دو اثر از آنتوان چخوف 
صادق  آثار  و  زندگي  به  موازي  نگاهي  فهيمي،1390(،  و  )نصراصفهاني  هدايت  صادق  و 
هدايت و سهراب سپهري  )طهماسبي، 1388(، گوتكي در ادبيات تطبيقي، بررسي برخي 
از آثار صادق هدايت و ادگار آلن پو )حسيني فاطمي، مرادي مقدم و يحيي زاده، 1392(، 
النّهر  و  علوي  بزرگ  اثر  گيله مرد  كوتاه  داستان  در  اجتماعي  رمانتيسم  تطبيقي  بررسي 
مجموعه ی  داستان هاي  برخي  تحليل   ،)1394 حسني،  سليمي،  تامر)پروانه،  زكريا 
عبادي،1392(.  قبادي،  جادويي)سليمي،  رئاليسم  منظر  از  تامر  زكريا  دمشق الحرائق 

1- 5- روش پژوهش و چهارچوب نظري:
 در اين تحقيق از روش كتابخانه اي و شيوه ی توصيفي-  تحليلي استفاده شده است. 
گردآوري و طبقه بندي اطلاعات، تجزيه و تحليل و دست يافتن به يافته ها و استنتاج كليّ، 
‌ساختارهاي اساسي اين پژوهش را تشيكل مي دهد. ابتدا نگاهي اجمالي به نهيليسم شده، 
سپس عناصر و مؤلفّه هاي آن در آثار هدايت و تامر به صورت تطبيقی مورد کاوش قرار 
گرفته و در نهايت عوامل مؤثر در گرايش آنها به اين مکتب فکري تحليل گرديده است.
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2- بحث و بررسی
2- 1- تعريف و مفهوم نيهيليسم:

    نهيليسم از ريشه ی كلمه ی لاتين nihil يعني »هيچ چيز« گرفته شده و چنان كه كه 
از نامش پيداست فلسفه ی رد يا انكار بعضي يا تمامي جوانب انديشه ی حيات است. »پديده اي 
است كه در راستاي تاريخ به وجود آمده است؛ جرياني كه شالوده ی آن ريشهك ن كننده ی 
)يكا، 1379: 22(  ويران ميك ند«.  را  ثباتي  و  باور  و هرگونه  است  انسان  حيات حقيقي 
كه  مي شود  داده  نسبت  نظرياتي  به  گاهي  اصطلاح  اين  فلسفي  معناي  »عام ترين    
عبارتي»نهيليسم،  به   )23 دارد«. )شايگان، 1371:  وجود  معنايي  به  واقعاً  عدم  مدعي اند؛ 
وضعيت روان شناختي و معرفت شناختي است كه در آن معناي زندگي، هستي، بودن، خود و 
حيات از دست مي رود و در پي آن شرايطي اضطراب آفرين و سردرگمي روحي ايجاد مي شود« 
)زمانيان، 1385: 88( و »برترين ارزش ها، ارزش خود را از دست مي دهند«. )نيچه، 1382: 63(
  »براي كي نهيليست نه تنها جهان و زندگي، بي معناست، بلكه نااميد از يافتن معنا 
توسط ايدئولوژي ها و انديشه هاي متافيزكيي است«. )زمانيان، 1385: 92( از نظر نيچه »دنياي 
ماوراء الطّبيعه اي وجود ندارد. هيچ حقيقت بالفعلي در ماوراي اشياء يعني ماوراي پديده هاي 
کم عمق و سطحي وجود ندارد. نه قادر متعالي در کار است و نه زندگاني بعد از مرگي؛ بنابراين 
مقوله هاي سنّتي اخلاقي هم فاقد معنا هستند. خير و شر في نفسه وجود ندارند، اعمال شر از 
غريزه ی صيانت ذات ناشي مي شود و خير مفهومي قراردادي است.« )فرنتسل، 1387: 109(
در واقع نهيليسم، به بي معنايي و بي هدفي جهان و هستي بشر معتقد است و طبق 
است.  هدف مند  و  معنادار  بشر  هستي  نه  و  دارد  معنايي  و  هدف  جهان،  خلقت  نه  آن 
خدا وجود ندارد. زندگي هيچ معنايي ندارد و هيچ عملي نسبت به عمل ديگر رجحاني 
ندارد؛ لذا بشر با باورها و آموزه هاي ديني فاصله مي گيرد و حتّي آن را براي زندگي اين 
جهاني خود نارسا و غيرضرور مي شمارد؛ بنابراين معنويت مجالي براي هم راهي با حيات 
آدمي نميي ابد و بي هدفي و پوچي و سردرگمي او را احاطه ميك ند. هيچ جهتي در کار 
نيست. معلوم نيست به کدام سو بايد رفت، چه بايد کرد و از چه اجتناب نمود زيرا جهت 
نمايي وجود ندارد، هدف، غايت و حقيقتي موجود نيست تا به سوي آن حرکت کرد يا به 
سوي او شتافت. اين تصوير يأس آور وحشت ناکي است که نيهيليست ها از جهان و آدمي 
ترسيم مي کنند :جهاني تهي از معنا و فاقد هدف و جهت، سرشار از پوچي و لبريز از عدم!

2- 2- مؤلفه هاي نهيليسم در آثار صادق هدايت و زكريا تامر:
   زكريا تامر )متولد 1931 در دمشق( و صادق هدايت ) متولد 1281 در تهران(، از 
پيش گامان داستان كوتاه امروزي و از شاخص ترين نويسندگان ادبيات سياه معاصر هستند 
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كه در كنار تأثيرپذيري از نويسندگان غربي مانند سارتر، ادگار آلن پو، كافكا و ديگر ادبايي 
كه در روند ادبيات جهاني نقش داشتند، با توجّه به مكتب هاي ادبي و فلسفي غرب، از 
جمله اگزيستان سياليسم، اكسپرسيونيسم و سورئاليسم توانستند با هنر ذاتي خود و نگاه 
كنند.  پي ريزي  سرزمينشان  ادبيات  در  نو  طرحي  جامعه،  دروني  لايه هاي  به  دردمندانه 
اين دو نويسنده هر چند در دو محيط متفاوت رشد و نموّ يافتند و دو فرهنگ مختلف 
روح‌شان  در  جامعه  ناروايي هاي  از  كه  مشتركي  درد  به  توجّه  با  لكين  كردند؛  تجربه  را 
حادث شده بود به آغوش نيهيليستي پناه بردند كه مؤلفه هاي آن در آثارشان عبارتند از : 

2- 2- 1- يأس:
  هدايت و تامر به دليل انديشه ی نهيليستي از زندگي مأيوس هستند. هدايت، زندگي 
را عبث به شمار مي‌آورد و هر چند در زنده به گور به دنبال انگيزه اي براي زيستن مي گردد 
تا بتواند زندگي خود را توجيه كند؛ انگيزه اي نميي ابد. هيچ چيز و هيچ كس او را به زندگي 
وابستگي نمي دهد؛ لذا ادامه دادن به زندگي را بيهوده مي شمارد و ضمن اينك‌ه خود را چون 
ميکروبي براي جامعه تلقّي مي‌کند  )هدايت،1342الف: 26-22( با حالت يأس آلودي مي گويد: 
دادم،...  دست  از  بود  انساني  من  در  كه  آن‌چه  يكنه اي،  نه  و  دارم  آرزوئي  نه  »ديگر 
گلاويز  زندگي  با  نمي توانم  ديگر  بودم...  آمده  دنيا  به  بيچاره  و  ناشي  خودپسند،  من 
 .)36-37 )همان:  بشوم«  بخشيده  نه  و  ببخشم  نه  نمي خواهم  ديگر  من  بشوم... 

نامه ی 23 مهرماه 1327 ش. به جمال زاده، نيز نشان دهنده ی يأس اوست:
» نه حوصله ی شكايت و چسناله دارم و نه مي توانم خودم را گول بزنم و نه غيرت 
خودكشي دارم. فقط كي جورمحكوميت قي آلودي است كه در محيط گند بي شرم ... بايد 
طي كنم. همه چيز بن بست است و راه گريزي نيست« )همايون كاتوزيان، 1377: 274(.
شخصيت بريده از زندگي داستان زنده به گور، علت اين يأس و سرخوردگي را در زنده 

ماندن از سر ناچاري و پشت كردن مرگ به خود بيان ميك ند.
» به كسي كه دستش از همه جا كوتاه بشود، مي گويند: برو سرت را بگذار بمير. اما وقتي كه 
مرگ هم آدم را نمي خواهد، وقتي كه مرگ هم پشتش را به آدم ميك ند، مرگي كه نمي آيد و 
نمي خواهد بيايد. همه از مرگ مي ترسند  من  از زندگي سمج خودم«  )هدايت، 1342الف: 10-11(.
را هم در وضعيت اجتماعي  از زندگي  بيزاري  نااميدي و  و  اين همه يأس    ريشه ی 
ميك ند: بيان  گونه  اين  استعاري  قالبي  در  را  آن  و  ميي ابد  جامعه  بر  حاكم  ظلم  و 
»شنـيده ام وقتي كه دور كژدم آتش بگـذارند خودش را نيـش مي زند آيا دور من كي 

حلقه ی آتشين نيست؟« )همان: 35(.
  تامر نيز فرازها و فرودها، پستي‌ها و بلندي‌هاي اطراف خود را درک نکرده و زندگي را 
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يک نواخت و بي‌معنا مي‌پندارد؛ چنان كه راوي داستان رَجُل مِن دَمِشق با نهايت استيصال 
: مي آورد  ميان  به  آرزوهايش سخن  نشدن  برآورده  بودن  از حتمي  يأس آلود  بياني  با  و 
» ماالجدواري من تكَديس الُامنيّاتِ اذا كُنتُ أثَقُِ  بأَِنيّ لنَ أنَالُ واحِدَه مِنها« )تامر، 1987: 72(.

2- 2- 2- درونگرايي:
  علي رغم اين كه هدايت در بسياري اوقات، شخص اهل معاشرت و اجتماعي به نظر 
مي آمد؛ لكين تفحص در زندگي او نشان دهنده ی ميل او به انزوا و درون گرايي است. در خانه ی 
محقري در كي محل ساكت و آرام كه در اطراف خرابه اي در خارج شهر بود به  دور از آشوب و 
جنجال زندگي مردم به سر مي برد )هدايت، 1351: 6( و احساس ميك رد كه موجود تنهايي 
است كه به اين دنيا پرت شده است؛ از اين رو، به خلق قهرماناني سرخورده، تنها و انزواطلب 
كه همسو با احساساتش باشند، روي آورد. زنده به گور، سه قطره خون، و بوف كور، تصاويري 
از انسان هاي منزوي و تنهايي هستند كه از جامعه مي گريزند و به گوشه اي پناه مي برند. 
تار كيخانه، قوي ترين تصوير از اين دست است كه در آن، تاريکي، انزوا و درونگرايي را جزء 
ذات انسان مي‌پندارد و تمامي تلاش‌هاي بشر براي رهايي از آن را بيهوده مي‌شمارد و مي‌گويد:
 » افسـوسي كه دارم اينه كه چـرا مـدتي بي خود از ديـگرون پيـروي كردم. حـالا پي 
برده  بودم كه پر ارزش ترين قسمت من همـين تاركيي، همين سكوت بوده. اين تاريکي در 
نـهاد هر جنـبنده‌اي هست، فقط در انزوا و برگشت به طرف خودمون، وختي که از دنياي 
ظاهري کناره‌گيري مي‌کنـيم به ما ظاهر ميشه امّا هميشه مردم سعي دارن از اين تاريکي 

و انزوا فرار بکنن ... « )هدايت،1342ب: 134(.
   قهرمانان داستان هاي تامر نيز به سبب تناقضي كه ميان دنياي آرماني خود و جهان 
بيـرون مي بيـنند به انـزوا روي مي آورند و بـدون تلاش براي ايجاد تغيير، با تسـليم شدن 
در مقـابل واقعيت به عالم درون پنـاه مي برند. داستان الرجُل-الزَنجي، قصه ی جواني است 
كه از تنهايي خود آزرده خاطر است و با فرورفـتن در رؤيا ارتباط عميـقي بين خـود و منِ 
شخصي خود برقرار ميك ـند. براي منِ درونش جسمي مجسّـم  ميك ند و او را مـرد زنگي 

مي نامد و جز با او با كسي گفت و گو نميك ند:
َّه قابعِ في  »الرجلُ الزَنجيُ صـديقي الا وحَد و هُو يحُبُّني بصِِـدقٍ و لا يفُارِقُني لحَـظَه انِ

داخِلي و أنا أتحُدِثُ معه باسِتمرارٍ « )تامر،1987: 14(.
در داسـتان التثاوب نيز قهرمان تامر، ضـمن آنكه تنـها راه گريز از مشكلات خود را در 
پناه بردن به عالم درون متبلور مي بيند، در برخورد با زندگي تلخي كه با فـقر و گرسنگي 
همـراه است به توهـم مـي پردازد و در عالم خيال در جستـجوي شهري جديد با مردماني 

است كه در آن از گرسنگي و دلتنگي خبري نباشد.
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»أغمضُ عَيني وَ  عُدتُ  أحُلُمُ بالرَّحيلِ الِي مَدينَه شَنقَت الجوع و الكآبهَ و الضَجر« )همان: 68(.
2- 2- 3- پوچ انگاري: 

استغراق در نهيليسم، صادق هدايت و زكريا تامر را به جايي رسانده كه زندگي را  كينواخت، 
احساس مشترك شخصيت هاي  پوچي،  احساس  و  مي کنند  تفسير  بي مقصد  و  بي معني 
داستاني هر دو نويسنده است. به نظر هدايت، اگر انسان انگيزه ی مهمي براي زيستن نداشته 
باشد و عمر گرانمايه ی خود را در خوردن و خوابيدن خلاصه كند زيستن برايش دردآور 
است. در داستان س.گ.ل.ل اگرچه انسان در رفاه و آسايش زندگي ميك ند؛ ولي از آن‌جا كه 
هيچ انگيزه ی باارزشي براي زيستن ندارد، زندگي در نظرش پوچ و بي معني جلوه ميك ند.

بود،  شده  برطرف  زندگي  ديگر  احتياجات  و  عشق ورزي  تشنگي، گرسنگي،  »احتياج 
پيري، ناخوشي و زشتي محكوم انسان شده بود، زندگي خانوادگي متروك و همه ی مردم در         
ساختمان هاي بزرگ چندين مرتبه مثل كندوهاي عسل زندگي ميك ردند؛ ولي تنها كي درد 
مانده بود كي درد بي دوا و آن خستگي و زدگي از زندگي بي مقصد و معني بود« )هدايت، 1331 :9(
   هدايت به  پوچي دنيا و نبودن هيچ گونه منظور و مقصودي در زندگي ايمان دارد و سرتاسر 
زندگي را »كي قصه ی مضحك و كي متل باورنكردني و احمقانه « )هدايت، 1351: 94( مي بيند 
و زماني كه از دريچه ی اتاقش به بيرون نگاه ميك ند و  سايه هاي تاركي درهم آميخته ی درخت 
سياه كنار دكان قصابي را مي نگرد حس ميك ند كه »همه چيز تهي و موقت است. « )همان: 
39( از اين رو؛ به توابع زندگي رجاله ها تن درنمي دهد و ضمن اينكه زندگي خود را در كي 
منطقه ی سردسير و در تاركيي جاودانه اي ميي ابد )همان : 37( همه چيز را بازيچه مي داند.
»دنيا، مردم همه اش به چشـم كي بازيچه، كي ننـگ، كي چيز پوچ و بي معني است« 

)هدايت، 1342الف : 28(
و معتقد است:

»همـه ی كارهايي كه كرده بـودم و كاري كه مي خـواستم بكنم و همـه چيز به نظرم 
بيهوده و پوچ بود. سرتاسر زندگي به نظرم مسخره مي آمد« )همان : 28(

زكريا تامر هم كوچ كترين اميدي به زندگي و آينده نمي بيند و هر اندازه پيش مي رود، زندگي 
برايش پوچ تر و بي معني تر مي شود. شخصيت هاي داستاني مجموعه ی صهيل الجواد الابيض 
او، انسان هاي تنها و درمانده اي هستند كه هيچ انگيزه  و شور و نشاطي براي حيات ندارند و بر 
اثر معناباختگي، احساس پوچي ميك نند. روايت راوي داستان القبو در اين مجموعه از وضعيت 
شخصيتي پرده برمي دارد كه از شرايط زندگي كينواخت خسته شده و اميدي به بهبود آن ندارد. 
»كانـَت كآبتَي أقسـي مِن أرَضٍ بلِا مَـطَرٍ و لمَ أكَُن اكَثَر مِـن كومِـه بائسَِه لا يسَتَطيع 

مُساعدتها اي اله « )تامر،1987: 32(.
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راوي داستـان الرجل من دمشـق نيز فردي گريزان از كار و فعـاليت است كه هميـشه 
محتـاج ديـگران است. از سر بـي پـولي، روزي سـه بار سـر سـفره ی مادرش مي نشـيند و 
هزينه ی سيگار، قهو خانه و سينما رفـتن را از مادرش مـي گيرد؛ از اين رو، خود را جـواني 
احمق و بي خاصيت مي بيند و از ايـن رهگذر، زندگي را پوچ و بي معنا ميي ابد و در حديث 
مونولوگي كه با خود دارد مي گويد وقتي انگـيزه اي نـدارم كه به خـاطر آن زنـدگي كنم و 

هيچ فايده اي در هستي من نيست چرا خودكشي نكنم؟
»لمِاذا أعَيشُ مادامَ ليَسَ هناكَ ما أعَيشُ مِن أجَلهِِ و لافائدِهَ مطلقَاً في وجودي لمِاذا لا 

أنَتَحِرُ« )همان: 52(.
زماني هم كه دروغين بودن زندگي ديگران، او را به تأمّل وامي دارد، زندگي ديگران را همچون 
آيينه اي مي بيند كه در آن بيهودگي زندگي خود و خالي بودنش از سعادت واقعي را ميي ابد.
»كانتَ حَياهُ الاخِرينَ مرأهً أشُاهِدُ فيها تفُاهَه حَياتي و خُلوُّها عن ايّ سعادَهٍ حَقيقيهٍ« )همان: 52(.

2- 2- 4- مرگ انديشي:
  هدايت، به تبع افسردگي و تحت تأثير فلسفه ی نهيليستي، با زندگي قهر است؛ از اين رو، 
در آثار داستاني و نمايش نامه هايي چون سگ ولگرد، آبجي خانم، داش آكل، پروين دختر 
ساسان، زنده به گور، سه قطره خون و... بيزاري از زندگي و اشتياق به مرگ را به طور گسترده اي 
انعكاس داده است. چنانك ه در داستان گجسته دژ، اصل اسارت ها را زندان زيستن مي داند:
زندان،  ديوار  به  بعضي ها  ولي  گوناگون.  زندان هاي  است،  زندان  كي  »زندگي   
بكنند،  فرار  را سرگرم ميك نند، بعضي ها مي خواهند  با آن خودشان  و  صورت ميك شند 
اين  كار  اصل  ولي  مي گيرند،  ماتم  هم  بعضي ها  و  ميك نند  زخم  بيهوده  را  دستشان 
وقتي  ولي  بزنيم،  گول  را  خودمان  بايد  هميشه  بزنيم،  گول  را  خودمان  بايد  كه  است 
 )172-173: 1341 )هدايت،  مي شود«  خسته  هم  خودش  زدن  گول  از  آدم  كه  مي آيد 
مرگ از ديدگاه او پاياني براي نيرنگ هاي زندگي است، به همين دليل نه تنها از مرگ 
نمي هراسد؛ بلكه »نوعي وسواس )obsession ( نسبت به مرگ دارد... اين وسواس البته 
در حد كي فكر باقي نمي ماند، بلكه او را به نوعي دچار اشتياق سوزان، غير  قابلك نترل 
و  جواني  دوران  در  ناموفق  خودكشي  شكل  به  كه  ميك ند  خود  تخريب  براي  مكرر  و 
موفقيت در اين امر در پايان عمر متجليّ مي شود« )بهارلوئيان و اسماعيلي، 386:1379 (
داستان هاي  قهرمانان  بيشتر  مسائل،  با  رويارويي  از  ناتواني  و  نيست انگاري  باري،    
قهرمانان كه سرنوشتي  اين  به خودكشي سوق مي دهد.  او،  تفكر خود  تبع طرز  به  را  او 
امر  همين  و  مي دانند  زندگي  تهمت  پايان بخش  را  مرگ  دارند  مرگ  به  محتوم 
ويژه  به  هدايت  شوند.  متوسّل  خودکشي  به  آن  از  رهايي  براي  تا  مي‌شود  سبب 
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است:  معتقد  و  شده  گلاويز  و خودكشي  مرگ  انديشه ی  با  كور  بوف  و  گور  به  زنده  در 
خميره  در  هست.  بعضي‌ها  با  خودکشي  نمي گيرد،  را  خودکشي  تصميم  »کسي 
1342الف:11(  )هدايت،   » بگريزند ...  دستش  از   نمي‌توانند  آنهاست،  سرشت  در  و 
با  كـه  زمـاني  كه  اسـت  رسـانـده  جـايـي  به  را  هدايت  نهيليسم،  در  استغـراق 
مرده ها  بر  اينكه  ضمن  و  مي برد  پناه  گورستان  به  مي شود  گلاويز  مرگ  انديشه ی 
نمي شود. كسي  هر  ارزاني  كه  مي داند  نعمتي  و  سعادت  را  مردن  مي ورزد،  رشك 

»بي اختيار رفتم در قبرستان ... اسم برخي از مرده ها را مي خواندم. افسوس مي خوردم 
به   ... بوده اند!  اينجا چقدر خوشبخت  با خود فكر ميك ردم:  نيستم  آنها  به جاي  كه چرا 
)همان:14(  مي بردم«  رشك  بود  شده  پاشيده  هم  از  خاك  زير  آنها  تن  كه  مرده هايي 

                     
يکي‌ از واژه هاي پربسامد آثار تامر نيـز مرگ است. در مجموعه ی صهـيل الجواد الابيض، بيشتر 
شخصيت ها آرزوي مرگ دارند و گاهي تصـميم به خودكشي مي گيرند. در داستان المسرات 
الصغيره، راوي داستان كه هر روز از درد پوچ گرايي به  قهـوه خانه پناه مي بـرد تنـها راه گريز از اين 
احساس را در انتحار و خودكشي مي بيند؛ از اين رو، مقـدمات خودكشي اش را فراهـم مي سازد 
و با پس انداز پول توجيبي اش چاقوي تيزي مي خرد كه با آن به زندگي خويش خاتمـه دهد.
َـصَدتهُا مُوسـي نصَـلُها أبيـضُ بارِدٌ هـكذا سَـأمـوتُ... عِنـدَئذٍِ  »اشِتِريتُ بالنقُودُ التي اقِت

سَيَنتَهي كسلُّ شَيء « )تامر، 1987: 53(
  در داستان صهـيل  الجواد  الابيض، راوي شـيفته ی مرگ است و پـوچ گرايي و نیست
 انگاري او را وامي دارد كه از شـور و هيجانی سخن به ميان مي آورد كه زندگي از خلق آن 

عاجز است و تنها با مرگ به وجود مي آيد.

»سَأموتُ خُطوه واحِدَه الي الامامِ و أهَرَبُ مِـن تعََبِ المَعمل و الصياحِ و الوجوهِ القاسيه 
.... سَأموتُ  و ابتدأاتُ أبتَـلعَُ الحُبـوب المـلساء الصَغـيره و أنا أبتـسمُ مُشـفيه هـي وَحـدَها 

باِستطاعها أن تنُقذَني من تعَاستي« )همان: 37( 
2- 2- 5- بدبيني نسبت به جامعه و افراد:

كه  شده  داستان‌هاي‌شان  پس  در  عالمي  خلق  به  منجر  هدايت،  و  تامر  نهيليسم   
به  نسبت  بدبيني  و  اجتماعي  و سنن  آداب  از  دوري  مردم گريزي،  آن،  ويژگي  مهم‌ترين 
جامعه و انسان ها است. وارونگي ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، تزوير و رياكاري، تقلبّ، 
خرافه پرستي، فريبك اري، مظلوميّت زنان، فقر و بكياري و... همه نشانگر وضعيت نابسامان 
نقطه هاي روشن  تيره كردن  با  و  داده  است كه دست در دست هم  مبتذل جامعه اي  و 
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اميد در وجود هدايت، زمينه هاي تشديد يأس و بدبيني را در او فراهم آورده اند. »جهل و 
بي‌سوادي عموم مردم و خرافه‌پرستي طبقات محروم او را آزار مي‌داد. از تزوير و رياکاري 
او را به  با ادباي رسمي و آکادميک نيز که  و سودجويي تحصيل‌کرده‌ها نيز رنج مي‌برد. 
که  ربعه  گروه  در  دوستانش  از  حتّي  نداشت  خوبي  ميانه ی  مي‌کردند  متّهم  بي‌سوادي 
درباره ی غلط‌هاي املايي و انشايي بوف کور سخن گفتند، مي‌رنجيد. از حقوق و درآمد اندک 
خود و از اينکه ناشران آثار او را منتشر نمي‌کنند و خوانندگان از آنها استقبال نمي‌کنند، 
گله مي‌کرد« )رضي و بهرامي، 1385: 111(؛ لذا با به تصوير كشيدن زواياي مختلفي از 
محيط اجتماعي ، با بياني حاکي از عصيان و انزجار بر اين گروه از افراد خرده مي گيرد:
 »... درين محيط پست احمق نواز سفله پرور و رجاله پسند که شما رجل برجسته ی 
درست  خودتان  حماقت  و  پستي‌ها  و  طمع  و  حرص  مطابق  را  زندگي  و  هستيد  آن 
شما  امثال  زندگي  فراخور  به  که  جامعه  درين  من  مي کنيد،  حمايت  آن  از  و  کرده ايد 
درست شده، نمي توانم منشأ اثر باشم؛ وجودم عاطل و باطل است؛ چون شاعرهاي شما 
خودتان  قول  به  که  خلا  چاهک  درين  مي کنم  افتخار  اما  باشند.  خودتان  مثل  بايد  هم 
درست کرده ايد و همه چيز با سنگ دزدها و طرارها و جاسوسها سنجيده مي شود و لغات، 
)89: )هدايت، 1330   »... اين چاهک، هيچکاره ام  در  را گم کرده،  معاني خود  و  مفهوم 
  ناهمگوني هدايت با هنـجارهاي تعـريف شده اجتـماع مـوجب سـوءظن او نسبت به 
مردم شـده است؛ چنانك ه در جاهاي مختـلفي از دون ژوان در مجمـوعـه ی  سگ ولـگرد، 
آنـگاه که عاشـق پيشـگي مسـخره ی  تازه به دوران رسـيده ها را بازگـو مي کند، به خـوبي 

مي توان انزجار نويسنده را از تيپهاي دن ژواني دريافت:
»دن ژوان نسبت به قضايايي که مربوط به او مي شد، کيکش نمي گزيد و کاملًا برايش 
اطوارش،  به دوران رسيده،  تازه  اداهاي  بود. من فهميدم که حرفهاي بي سروته،  طبيعي 
کاملًا  خودآرايي اش،  و  انداختن  قرت  مي گفت،  که  بيجائي  تملقهاي  و  لوس  دروغهاي 
بي اراده و از روي قوه ی کوري بود که با محيط و طرز محيط او وفق مي داد. او حقيقتاً 
بداند.«)هدايت،1342ب:37-38( خودش  بي آنکه  بود،  خودش  محيط  ژوان  دن  يک 
  داستان مردي كه نفسش را كشت، حكايت انسان سرگشته اي است كه مي خواهد از شرّ 
اجتماع به دين پناه ببرد؛ اما با مشاهده ی افراد دغل بازي كه در ظاهر زندگي زاهدانه دارند؛ 
لكين در پسِ پرده به زندگي شاهانه ی خود مشغولند به زندگي خود پايان مي دهد.  )هدايت، 
1341( در داستان طلب آمرزش نيز افكار پوچ مردم روزگار به تصوير ك شيده میشود. )همان( 
  زكريا تامر نيز به عنـوان عضـوي از جامـعه ی فقـير كه به خـاطر شـرايط نامـناسب 
اقتصادي، مجبور به تـرك تحصـيل شد نسبـت به مردم و جامعـه بدبين بـود. در داستان 
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الرجل من دمشـق، راوي داسـتان نفرت خود را از مردم برملا مي سـازد و اعلام ميك ند كه 
بعضي اوقات دوسـت دارم كه همه ی مردم تبـديل به سگاني شوند كه حتي كي لحظه به 

شكلي آزار دهنده دست از پارس كردن برندارند.
لَ النّـاسُ كافَهً الي كلابٍ لاتتََوَقَّفُ لحَظَهً عَن النباحِ بصِورهٍ مزعجهٍ.«)تامر،  »أوََدُّ أنَ يتََحَوَّ

)72 :1987
اين تنفّر تا بدان‌جا است كه ايـجاد دشمـني و درگيري بيـن مـردم را از سرگرمي هاي 

خود معرفي ميك ند. 
»هَوايتي المُفضلهُ اثِارَهُ المُشاجرات « )همان:74(

2-2-6- پناه بردن به افيون و مشروب:
 مشکلات و سختي هاي زندگي از نظر كي نهيليست چنان درشت  و بغرنج مي‌ نمايد 
که تنها چاره براي گريز از ازدحام و هجوم اين قبيل افکار را تخدير قوّه ی تفکّر ميي ابد 
و به جاي چاره‌جويي و کوشش در پيدا كردن راه حلّ به پاک کردن صورت‌مسأله اقدام 
انديشه ها و آموزه هاي نهيليستي در  از  تامر به دليل پيروي  اين رو، هدايت و  از  مي‌کند. 
و  نامتعارف  التيام شيوه‌هاي  و  درون  آرامش  براي  و مشكلات،  دردها  به  نگاه خاص  نوع 
غيرمعقول را در پيش مي‌گيرند. هدايت، زندگي خود را زهرآلود مي داند و براي گريز از 
رنج تحمّل نشان شوم زندگي ديرينه ی خود به شراب و افيون پناه مي‌برد زيرا از نظر او
 »در زندگي زخم هايي هست كه مثل خوره در انزوا روح را آهسته مي خورد و مي تراشد. 
پيدا  برايش  دوايي  و  چاره  هنوز  بشر  زيرا  كرد...  اظهار  كسي  به  نمي شود  را  دردها  اين 
نكرده و تنها داروي آن فراموشي به  توسط شراب و خواب مصنوعي به وسيله ی افيون و 
مواد مخدره است، ولي افسوس كه تأثير اين گونه داروها موقت است« )هدايت،3:1351( 
  براي فراموشي معشوقي با اندام اثيري، باركي و داراي چشمان درشت متعجب، نيز به شراب 
و ترياك پناه  مي‌برد )همان: 13(. باري، استفاده از مشروبات الکلي و افيون چيزي است که هدايت 
بي پروا و گاه چنان با آب و تاب از آن سخن مي گويد که گويي يکي از افتخارات زندگي اوست.
»پاي بساط ترياك، همه ی افكار تاركيم را ميان دود لطيف آسماني پراكنده كردم، دراين وقت
 جسمم فكر ميك رد. جسـمم خواب مي ديد. مي لغـزيد و مثـل اينك‌ه از ثقل و كثافت 
هوا آزاد شده در دنياي مجـهولي كه پر از رنگها و تصـويرهاي مجـهول بود، پرواز ميك رد. 
ترياك، روح نبـاتي، روح بطيء الحركت نباتي را در كالبد من دميده بود. من در عالم نباتي 

سير ميك ردم. نبات شده بودم. « )همان: 78(.
قهرمان و شخصيت  داستاني تامر نيز شراب را از لوازم و ضروريات زندگي مي شمارد و 
معناي زندگي در نزد او در مستي و شكم بارگي خلاصه مي شود. در داستان صهيل الجواد الابيض 
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وقتي احساس پوچي، كارگر خسته را فرا مي گيرد ونااميدي، اضطراب و سردرگمي بر او غلبه 
ميك ند براي فرار از مشكلات وارد ميخانه مي شود و جام شراب را جرعه جرعه مي نوشد و مي گويد:
ُـم خُموراً رَديئه، اللـيلُ دونهَا كآبهِ فاجِـعَه و شَعَرتُ بشَِـوقٍ الي ارِتيادِ غابِ  » أتَجََرعُ بنَِه

الخدرِ وَ قادَتني قدماي الي خمارِه « )تامر، 1987: 34(.
 در داسـتان الخبز و الكآبه وقتي روزنامـه فـروش، شايـعه ی گران شدن قيمت باده را 
تكذيب ميك ند و اطمـينان مي دهد كه قيـمت عرق هيچ تغييري نـكرده است، مرد جوان 

خوشحال مي شود و ضمن آنكه زندگي را بدون شراب هيچ مي انگارد، مي‌گويد:
» فَثَمنُ العِرقِ و النّـساءِ و الخُبزِ يجَِبُ أنَ يـظلُّ علي الدوامِ رَخـيصاً. لانَّ هـذه الاشياءَ 

وحدَها تعُطي معني مُمتعاً للحَياه « )همان: 69(.
2- 3- عوامل سوق دهنده هدايت و تامر به نهيليسم:

2- 3- 1-  زمينه هاي فكري:   
   هدايت به دليل تحصيل در مدسه ی وابسته به غرب به نام سن لوئي، و سپس عزيمت 
به اروپا و تسلطّ به زبان هاي انگليسي و فرانسه با آثار انديشمندان اروپايي آشنا گرديد. 
را  او  مسخ  كتاب  داد.  نشان  علاقه  كافكا  افكار  به  نيز  زندگي خود  واپسين سال هاي  در 
ترجمه كرد و پيام كافكا را نوشت و بدين گونه با نهيليسم آشنايي يافت. تامر نيز از طريق 
مطالعه ی آثار ادبي نويسندگان بزرگ معاصر جهان از جمله ژان پل سارتر، آلبركامو، كافكا 
و ديگر ادبا با انديشه‌هاي متفکّران غرب آشنا شد. او همچنين »كتاب ها و مقالات بسياري 
را درباره ی مكاتب مختلف ادبي مانند اگزيستان سياليسم، امپرسيونيسم و سورئاليسم مورد 
تأمّل قرار داد كه همين امر، بيشتر از ديگر نويسندگان معاصرش بر شيوه ی بيان و ارتقاي 
شد.  نهيليسم  با  آشنايي  سبب  و  )حسيني، 1389: 28-29(  نهاد«  تأثير  او  ادبي  سطح 

2- 4- 2- زمينه هاي سياسي  و اجتماعي:
  در داستان هاي هدايت و تامر، نگرش تيره نسبت به زندگي و جامعه نمايان است. اين 
نگرش كه يادآور انعكاس افكار بزرگاني چون ادگار آلن پو، سارتر و كافكا است بر سرتاسر 
آثار اين دو نويسنده سايه افكنده و تشيكل دهنده ی بن مايه ی اصلي داستان هاي آنهاست.
  صادق هدايت چهار سال قبل از صدور فرمان مشروطيت پاي به عرصه ی هستي نهاد 
و در آغاز جواني شاهد هرج و مرج كشور پس از جنگ جهاني اول و كودتاي سيدضياء 
باز سياسي دوران مشروطه رشد يافته بود، پس  و رضاخان شد. وي كه در فضاي نسبتاً 
از سفر به فرانسه و آشنايي با فضاي سياسي اجتماعي اروپاي آن روزگار، شكاف عميقي 
ميان اوضاع استبداد زده ی  ايران و وضعيت اروپا مشاهده كرد؛ از اين رو، هرگز نتوانست 
نسبت به اوضاع كشور بي اعتنا باشد؛ لذا »همواره نه به عنوان كي عنصر سياسي بلكه به 
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كاتوزيان،  )همايون  نمود«  بيان  رضاشاه  با  را  خود  مخالفت  اجتماعي  منتقد  كي  عنوان 
نااميد  ايران  اوضاع  بهبود  به  نسبت  اميدي  هرگونه  از  كه  زماني  لكين  334(؛   :1377
اتخّاذ  جاي  به  و  گرفت  قرار  رضاشاه  دوره ی  سرخورده ی  روشنفكران  تأثير  تحت  شد، 
با فقر و فلاكت مردم و محروميت از حقوق طبيعي، اجتماعي  تدابير فعالانه در برخورد 
برد. پناه  نهيليسم  آغوش  به  جامعه  بر  حاكم  ناداني  و  جهل  همچنين  و  آنها  مدني  و 

  زكريا تامر نيز درد و رنجي را كه جامعه ی عرب به ويژه سوريه پس از شكست 1967 
به آن گرفتار شده را به تصوير كشيده است. داستان هاي او بيان‌گر مشكلات و دغدغه هاست 
چنان كه در دمشق الحرائق با به كارگيري رمز به بررسي مشكلات اجتماعي و سياسي سوريه 
مي پردازد. در الرجل من دمشق، مشكلات اجتماعي و فرهنگي انسان معاصر را در زمينه ی 
مسائلي همچون عشق، كار، غرور، عزّت نفس، آينده، خانواده و ... بيان ميك ند. در مجموعه ی 
داستاني ربيع في الرماد كه شامل يازده داستان كوتاه است نيز مسائلي مانند فقر و بكياري، 
خرافات، تبعيض و فاصله ی طبقاتي را از زواياي گوناگون مورد كنكاش قرار داده و انتقادهاي خود 
را  نسبت به سلطه ی جابرانه ی حكومت هاي عربي و سنّت هاي فاسد اجتماعي بيان ميك ند. 
  باري مشاهده ی وارونگي ارزش ها از كي سو و بدبختي ها و ناكامي هاي مردم روزگار از سوي 
ديگر، ضمن آنكه موجب رهيافتي نقّادانه نسبت به ظلم پذيري و تسليم مردم جامعه ی عرب 
مي شود سبب بروز نگرش منفي و نگاه غبارآلود در تامر و روي آوردن او به نهيليسم مي شود.

2- 3- 3- زمينه هاي  شخصي: 
   بسامد بدبيني و پوچ انگاري در آثار هدايت بيشتر از نوشته هاي زكريا تامر مي باشد. شايد 
افسردگي هدايت را بتوان به عنوان عاملي فزاينده در اين زمينه تلقّي كرد كه سبب شده انديشه هاي 
نهيليستي در او قوّت گيرد  و گفتمان غالب داستان هايش را بيش از تامر به خود اختصاص دهد. 
      به هر حال، آنچه درباره ی هدايت و افسردگي او گفته شده، واقعيتي است انكارناپذير. 
هدايت از كودكي فردي كم رو و خجالتي بود. به گفته ی برادش»در پنج شش سالگي خيلي 
زودتر از معمول و سنّ خودش، آرامش و سكوتي در او ديده مي‌شد. شيطنت هاي بچه گانه 
نداشت. غالباً در خودش فرومي   رفت و از ديگر كودكان كناره  مي گرفت« )دستغيب، بي تا: 13(.
 شكست هاي متعدد در زمينه ی تحصـيلات دانشگاهي، عشق و اشتغال، او را به نوعي 

از افسردگي دچار كرده بود. چنان كه مي گويد:
 » شرح حال من هيچ نكته ی برجسته اي دربرندارد. نه پيش آمد قابل توجّهي در آن 
رخ داده، نه عنواني داشته ام ، نه ديپلم رسمي ... « )بهارلوئيان و اسماعيلي، 1379: 25(.

  نشانه هاي اين افسردگي كه از دوران جواني در هدايت وجود داشت با افزايش سنّ و فشارهاي 
ناشي از مسائل فكري،  سياسي و اجتماعي روبه فزوني نهاد تا  اينك‌ه سرانجام به خودكشي او منجر شد. 
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3-نتيجه گيري
 زكريا تامر و صادق هـدايت كه اوضـاع اجتـماعي جامـعه ی خود را به شكل ملموسي 
تجربه كرده اند، داسـتان كوتاه را به عـنوان راهي براي به تصـوير كشـيدن آلام اجتـماعي 
برمي گزينند؛ لكين طوفان خفقان و استبداد و استعمار، درخت اميد به نجات را در وجـود 
آنها مي خشكاند و آشنايي با آثار فيلسوفان و متفكران غرب، يأس، بدبـيني و پـوچ انگاري 
را در آنها قوّت مي بخشد؛ لذا به جاي اتخاذ تدابـير فـعالانه و يافـتن راه هاي برون رفت از 
مشكلات، انگيزه ی خود براي زندگي را از دست مي دهند و با پاك كردن صورت مسأله در 

كي حركت ناشيانه به آغوش نهيليسم پناه مي برند.
انزواطلب  قهرماناني  و  شخصيت ها  خلق  با  خود  داستان هاي  در  نويسنده  دو  هر    
اميدي  نا  و  سرگردان  سرخورده،  انسان  مي باشد،  خودشان  احساسات  با  هم‌سو  كه 
دردها  التيام  براي  و  است  مردم گريز  و  گوشه گير  كه  مي دهند  نشان  تيره  فضاي  در  را 
مي برد  پناه  افيون  و  به شراب  نامتعارف،  شيوه هاي  اتخّاذ  با  درون،  آرامش  به  رسيدن  و 
نفوذ  اين حال  با  ميي ابد.  تباهي  و  فساد  از  نجات  براي  راه  بهترين  را  خودكشي  و 
است چنان كه خودكشي  بوده  تامر  زكريا  از  بيش  انديشه ی صادق هدايت  در  نهيليسم 
درآورد. عمل  مرحله ی  به  نهيليسم  مؤلفه ی  مهم‌ترين  عنوان  به  خودش  مورد  در  را 
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چکیده
این پژوهـش در جستـجوی بازتاب عنـاصر فرهـنگ عامه، درکتاب شمیم نسترن از مجموعه   
شعـر های یـد‌الله طارمـی شـاعر شیـرازی است کـه عمـده‌ی شعـرهای وی به لهـجه‌ی شیـرازی 
سروده شده است. پژوهنده سعی کرده است، نمونه هایی از جلوه های فرهنگ و زبـان عامه در این 
مجمـوعه را که برجسـته‌تر بوده بیابد و دستـه‌بندی کند. بنا بر نتایج این پژوهـش می‌توان گفت 
کـه مهـم‌ترین موضـوعـات شعـری یـدالله طارمـی عبـارت است از اعتـقادات مـذهبی و بـرخـی 
باورهای عمـومی اجتماعی. در سطح زبانی نیز کنایات و ضرب‌المثل‌های عامیانه نمود بیشتری در 
شعر این شاعر دارد. طارمی همچنین از دو ترفند توصیف و تشبیه برای بیان مفاهیم عامیانه بهره 

می‌برد و استفاده از واژگان و اصطلاحات عامیانه‌ی شیرازی مهم‌ترین ویژگی زبان شعری اوست.
واژگان کلیدی: فرهنگ عامیانه، شعر محلی، یدالله طارمی، شعر شیرازی
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1- مقدمه
بديهي است که فرهنگ هر سرزمين، تنها شامل فرهنگ کتبی آن نيست، بخش بزرگي 
به طور  ابتدا در جايي مکتوب شده  باشد،  از  بي آن که  زندگي مردم،  رايج در  از فرهنگ 
شفاهي راه خود را در جامعه مي پيمايد و چه بسا که اگر کساني هم آنها را مکتوب نکنند؛ 
زمان هاي طولاني از نسلي به نسل ديگر منتقل شوند؛ اما اين امکان هم وجود دارد که 
در اثر آميختن با فرهنگ هاي ديگر یا تغییر وضعیت های اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی 
تغييرکنند؛ يا فراموشي شوند. اين‌جاست که ثبت، نگهداري و پژوهش پیرامون آن، ضرورت 

پيدا مي  کند.
 در همین راستا اين مقاله در پی جلوه های مختلف فرهنگ مردمی به بررسي محتواي 
اشعار و برخي عناصر فرهنگ عامه   ي به کار رفته در مجموعه شعر شميم نسترن از شاعر 
ارزشمند »يدالله طارمي« مي پردازد. دراین نوشتار ابتدا مطالب ضروری در باب فولکلور، 
معرفي مختصر اين شاعر ارجمند و پس از آن  نمونه هايي از جلوه هاي فرهنگ عامه در شعر 

ايشان آورده خواهد  شد. 
سال ۱۳۱۱  در  شيرازي  پيشکسوت  شاعر  طارمي  يدالله  طارمی:  یدالله  زندگی‌نامه‌ی 
متولد شد. او تا سال ۱۳۷۳ حضور پررنگي در محافل و انجمن‌هاي شيراز داشت و آثارش در 
روزنامه‌ها و مجلات استاني و ملي منتشر مي‌شد. طارمي از سال ۱۳۷۳ تصميم به سرودن 
اشعار فولکلور شيرازي در ادامه ی راه بيژن سمندر گرفت و تاکنون سه مجموعه شعر نسيم 
انتشار  با لهجه شيرازي به زيور طبع آراسته  است.  دلگشا، شميم نسترن و بهار نارنج را 
مجموعه ی صوتي »بهار نارنج« با صداي اين شاعر در فضاي مجازي با استقبال کم‌نظيري 
مواجه شده و اشعار طارمي دهان به دهان مي‌چرخد. در اين مجموعه اشعاري سنتي با 
موضوع عاشقانه، با لهجه ی شيرازي به نظم درآمده ضمن آن که پس از هر شعر آوا نگاری 
واژه‌ها همراه با معنی آن ها آورده شده است؛ بنابراین خواننده مشکلی با طرز خواندن و 

درک مفهوم شعر ها ندارد و این کار بر ارزش کتاب ایشان افزوده  است.
از شاعران  الگوي بسياري  شعرهاي گويشي يدالله  طارمي به چاپ دوم هم رسيده و 
بومي سرا شده است. يدالله طارمي همچنين مجموعه غزل‌هاي خود را در کتابي با عنوان 

»بانوي عشق« راهي بازار نشر کرده  است.
درمجموعه ی شمیم نسترن شاعر،  محتوايي عاشقانه را همراه بن مایه ای از طنز اجتماعی، 
با لهجه ي شيرازي، بيان مي کند و در ضمن پاسداشت اين لهجه، به بيان عناصري از فرهنگ 
عامه يا فولکلور مردم اين خطه نيز مي پردازد. وي زباني ساده، لطیف و مردم پسند را براي 
باورها و سرشار  شعر خود برگزيده و آن گونه که در بافت اجتماعي، سخن مردم آينه ي 
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انعکاس يافته است و مجموعه اي  او نيز همين مطالب  از عناصر فرهنگي است؛ در شعر 
ارزشمند براي حفظ فرهنگ مردمی و زبان با لهجه ي اصيل شيرازي پديد آورده است.

گويش يا لهجه شيرازي، كيي از شيرين‌ترين لهجه‌هاي رايج در ايران به‌شمار مي‌رود.
با وجودي که گويش شيرازي پيوسته رنگ زبان رسمي مملکت را به خود مي‌گيرد، هنوز 
هم با لهجه ی رسمي تفاوت‌هايي دارد و پاره‌اي واژه‌ها، اصطلاحات و ترکيب‌هاي ویژه ی اين 
لهجه به گوش مي‌رسد که براي غير شيرازي‌ها بيگانه ‌به نظر می رسد. بسياري از واژه‌هايي 
تلفظ و معني معمول در شيراز، در  با همان  دارند، دقيقاً  که در گويش شيرازي کاربرد 

فرهنگ‌هاي معتبر ضبط شده ‌است و این امر، نشانه ی درستي اين گونه واژه‌هاست.
بازمانده ی لهجه يا گويش شيرازي هم اکنون داراي چند شاخه است؛ اما در زمان آل 
بويه تا دوره قاجار يک گونه بوده است، همان كه به نام شيرازي اصيل شناخته مي‌شود. اما در 
شيراز به آن شيرازي ميانه مي‌گويند.  شاخه ی دیگر »شيرازي پودنکي«، یا همان »شيرازي 
غليظ« و شاخه ی دیگر »شيرازي شهري« است،که به آن »شيرازي قصردشتي« مي‌گويند. 

علت اصلي اين تفاوت به ساختار جمعيتي شيراز در محله های مختلف آن بر مي‌گردد.
لهجه‌های به ظاهر متفاوت شيرازي همه از يک لهجه ی اصيل، سرچشمه مي‌گيرند اما 
اصطلاحاتي که در لهجه‌هاي منشعب وجود دارد؛ گاهي باعث مي‌شود که اين تصور حاصل 

شود که اين لهجه‌ها از ريشه با هم متفاوتند.
به هر روی مطالب مطرح شده در اين اشعار تصويري واقعي از متن جامعه و واقعيت هاي 
واقع  » ادبيات  دسته ي  در  را  آن  مي توان  بنابراین  مي گذارد؛  تماشا  به  را  آن  در  موجود 

گرايانه« يا رئاليستي، قرار داد.  
یدالله طارمی در باره ی این که چرا این روش ر ا برای شعرگفتن برگزیده است در همین 
کتاب، خود را اهل دل و شیفته ی شادمان کردن مردم و کم کردن غصه های آنان دانسته 

و با همان زبان شیرین و دوست داشتنی در شعری با عنوان »که چی چی؟« گفته است: 
»تو باید هوش و حواس و عقلتِ رو هم کنی/ بشینی ییِ چی بیگی که غصه ها رِ کم 

کنی«
گفتم ايَ قصه بگم، مي رم تو خطّ نقّالا /  ايَ ترانه بسازم، مي رم تو نخشِ قوّالا

»اگَه عرفاني بگم، بايه مو رِ از ماس بکِشم/  اگَه دردا رِ بگم، لازمه شلاق بچِِشَم«
»اومديم بوُ آب وتاب، گفتيم اينا رِ که چي چي؟/ باري کَلّو، آفرين، صد تُ شنفتيم که 

چي چي؟«
»نه کاکو ما از اوناش نیسیم، ما اهل دلیم/ اگه یی جُوی بیشینیم، دل نباشه ما کِسلیم« 

)طارمی، 1388، ص19(

عناصر فرهنگ عامیانه در شعر یدالله طارمی



دو فصل‌نامه‌ی زبان و ادبیات فارسی108 /

به همین مناسبت زبان شیرین طنز گونه را که مورد پسند همگان هست؛ انتخاب کرده و 
در آن جلوه های واقعی عشق در زندگی گذشتگان نه چندان دور را همراه با آیین ها و آداب 

اجتماعی خاص خودش، به نمایش گذاشته است.
»هر کی هر چی خواس بگِه میشنُوفَم و گوش نمَیدم/ غیرِ عشق و عاشقی، جور دیگِه ی 

شعر نمی گم« )همان(
از لوازم غزل آنچه در شعر او به زیبایی بیان شده شامل: عشق و عاشقی، قهر و آشتی، 
گله و شکایت پیش بزرگان خانواده، خشم، انتظار، شیطنت ها، پا در میانی بزرگترها، وصف ها 
و تشبیهات  زیبا، و یادآوری برخی خاطرات و آیین های اجتماعی روزگاری نه چندان دور 
است، همان گونه که در زبان و زندگی واقعی مردم رواج داشته و هنوز نیز کم  و بیش در 
ژرفنای بافت های اجتماعی پیدا می شود علاوه بر محتوا و مفهوم و شکل زبانی این کتاب 
که خود، نمادی از  فرهنگ عامه می باشد؛ جلوه های دیگر عناصر فرهنگي نیز در این اثر 
منعکس شده و با مهارت در شعرها به کارگرفته شده است. زبان او به شدت باکنایه ها در 
آمیخته، با ضرب المثل ها، پیوند یافته و به طرح آداب و رسوم رایج پرداخته  است که با 
باورهای مذهبی مردمی مثل اعتقاد به ظهور امام زمان، میلاد حضرت علی )ع( درکعبه، 
زیارت امام رضا )ع(، شاه چراغ و احترام و بزرگداشت بزرگان ادب »حافظ و سعدی« با شور 
و شوق عاشقی با تمام لوازم اجتماعی زمان خودش، جلوه  پیدا می کند و در هم می آمیزد.

2- بحث و بررسی
2-1- ادبیات عامیانه چیست؟ در فرهنگ‌نامه ها ذیل واژه ی فولکلور به توضیحات زیر 

برمی خوریم:
لغت‌نامه دهخدا: فولکلور. ] فُلْ کْ  لرُْ [ )فرانسوی ، اِ( )از دو کلمه‌ی انگلیسی فِولک به 
معنی توده و لور به معنی دانش( علم به آداب و رسوم توده‌ی مردم و افسانه ها و تصنیف های 
رسوم،  آداب،  قصه ها،  اندیشه ها،  عقاید،  عامه، مجموعه‌ی  فرهنگ  توده شناسی،  عامیانه، 

ترانه ها و هنرهای ساده و ابتدایی یک ملت را فولکلور گویند.
فرهنگ فارسی معین: )فُ لْ لُ( ] فر. [ )امِر.( توده شناسی، علم به افسانه ها، باورها، 

ترانه ها، و ... توده ی مردم ، فرهنگ مردم )فره(.
دیکشنری عربی به فارسی: رسوم اجدادي، معتقدات و اداب و رسوم قديمي و اجدادي، 
افسانه هاي قومي و اجدادي، فولکلور: واژه فولکلور از دو جزء تشکيل شده است: الف( فولک 

)Folk(: به معني عوام و توده مردم ب( لور)Lore(: به معني دانش و دانستني ها.
از نظر »ریشهي ابي و تاريخچه، واژه فولکلور، کلمه اي انگليسي است  که در سال 1848 
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ميلادي براي اولين بار به وسيله »آمبروز مرتن« عنوان مقاله اي قرار گرفت که موضوع آن 
بحث در باره ی دانش عاميانه و آداب و رسوم سنتي بود.« )فاضلی، 1380،147( 

  آداب و رسوم وجه مشترک همه ی این تعریف هاست که طیف وسیعی از رفتارهای 
فردی و اجتماعی مردمان هر سرزمین را شامل می شود؛ که می تواند میراث به جا مانده از 

گذشتگان یا رفتاری باشد  که عادت همیشگی مردم در آن سامان به حساب آید.
 بنابراين تعريف های کلی، »مقدار زيادي از فعاليت هاي روزمره جوامع، نظير: نحوه ی غذا 
خوردن، شيوه ی لباس دوختن و لباس پوشيدن، آداب رسوم کفن و دفن، مراسم عروسي و 
مانند اينها در شمار فولکلور محسوب مي گردد. )وارانياک( در تعريف فولکلور به ويژگي هاي 
آن استناد مي جويد و اين گونه بيان مي دارد: فولکلور را نه بر اساس خصوصيات عاميانه اش و 
نه بر مبناي ويژگي هاي سنتي اش نمي توان به درستي تعريف کرد، ولي مي توان سه ويژگي 

يا سه وجه مشخصه براي آن در نظر گرفت:
با  فولکلور  2ـ  است.  شده  بنا  کهن  و  قديمي  تمدني  اصول  و  ميراث  بر  فولکلور  1ـ 
هيچ گونه روش علمي و استدلال منطقي همراه نيست. 3ـ در جريان اشاعه ی اصول تمدن 
نتيجه  در  و  مي گيرد  قرار  کنارشان  در  شود،  ترکيب  آنها  با  اينکه  بدون  فولکلور  جديد، 
عناصري بسيار قديمي را تقريباًً دست نخورده حفظ مي کند.« )فاضلی، 1380، ص147( 
»بدين ترتيب با عنايت به خصوصياتي که در تعاريف مربوط به مفهوم فولکلور نهفته است 
اگر بخواهيم تعريفي از آن ارائه دهيم به طور کلي مي توان گفت فولکلور يا فرهنگ عامه: 
»مجموعه اي از دانستني ها و اعمال و رفتاري است که در بين عامه مردم بدون در نظر 
گرفتن )و حتي بدون وجود( فوايد علمي و منطقي آن، سينه به سينه و نسل به نسل و به 

صورت تجربه به ارث رسيده است«. )همان(
»فرهنگ عامه به عنوان واقعيت اجتماعي از زماني که مطالعه و تحقيق درباره ی فرهنگ 
عامه )فولکلور( جنبه علمي پيدا کرد، )از اوايل قرن نوزدهم به بعد( تحقيق و پژوهش در باره 
معتقدات و ادبيات شفاهي و دانستني ها و اعمال و رفتار توده مردم ديگر صرفا به منظور امر 
به انجام آن و يا نهي آن صورت نگرفت بلکه به فرهنگ عامه به عنوان يک واقعيت اجتماعي 

نگريسته شد«. )همان(
2- 2- جنبه هاي اجتماعي ادبيات عاميانه: در حقیقت ادبيات عاميانه ارزش و اعتبار 
و  هنري  جنبه  از  نه  می کند.  دریافت  دارد  واقعيت ها  و  جامعه  با  که  پيوندي  از  را  خود 
زيبا شناسی. بنابراین ادبيات عاميانه را ويژگي هاي اجتماعي، ارزشمند می کند نه ويژگي هاي 

هنري که در صورت های دیگر ادبی هم وجود دارد.
جنبه هاي اجتماعي ادبيات عاميانه را مي توان به صورت زير توضيح داد:

عناصر فرهنگ عامیانه در شعر یدالله طارمی
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     ادبيات عاميانه در طول تاريخ در کنار ادبيات رسمي و کلاسيک به صورتي ساده و 
آرام در جريان بوده است. اما درکتاب هاي تاريخ ادبيات کمتر نامي از آنها به چشم مي خورد.

زيرا ادبيات عاميانه به توده ی مردم وابسته است و آنها نيز معمولاً در شرایطی نبودند که 
بتوانند آن را ثبت و مکتوب کنند و سیر این قسمت مهم ادبیات به طور شفاهی ادامه یافته 
است و در ضمن کار و فعاليت و زندگي عادی مردم ادامه ی حیات داده است؛ پس تجملي 
و ساختگی نیست. در متن زندگی است. رئالیستی و واقع گراست. به همین دلیل ساده و 
بي پيرايه است از زندگي مردمي سرچشمه مي گيرد که هنگام سخن گفتن جز بيان مطلب، 
هدف دیگری ندارند دشوار و پيچيده نیست؛ در دسترس همگان هست بنابراین کمتر از ياد 
مي رود. هرچه در زندگی عادی مردم وجود دارد در ادبیات عامه نیز حضور دارد: طبیعت، 

ابزار و وسایل کار، مبارزه با ستم گری و آرزوها و امیدها و ...
 ادبيات عاميانه همگام با دگرگونی نسل ها دگرگون مي شود و خود را با حوادث و شرايط 
جديدي سازگار می کند، گاه شادمان و امید بخش است گاه غمگین و سوگوار، هر چند 
تغييرات آهسته نیز رخ دهند؛ باز در دل ادبیات مردمی رسوخ می کند و آن را تغيير مي دهد.
ترانه هاي  از:  عبارتند  مردم  فرهنگ  »جلوه هاي  شفاهي:  فرهنگ  مختلف  صورت های 
محلي، قصه ها و افسانه ها، لالايي ها، زبانزد ها )ضرب المثل ها(، واسونک ها، ترانه هاي مادران، 
مثل ها، آداب و رسوم، باورهاي  مردم، جشن ها و اعياد، غذاهاي بومي ، طب سنتي، بازي هاي 

محلي، لباس و پوشش هاي محلي، واگوشک، معما و لغز و ....« )فقيري، 1389، ص 9(
2-3- نمونه هایی از عناصر فرهنگ مردمی در شعر ید الله طارمی: 

2-3-1- اعتقادات مذهبي 
کتاب با شعري به نام »آخ اگر آقام بياد«، آغاز شده با محتواي »اعتقاد به انتظار ظهور 
امام عصر)ع(« و سپس »شعرتو شاه ملک ايروني« نشان احترام به امام رضا )ع( و افتخار به 
وجود مرقد مطهرايشان در سرزمين عزيز ايران و شعر بعد با عنوان »مولود کعبه« توصيفي 
ساده و عامه فهم از تولد حضرت علي )ع( و » قربون علي که حب او معني عشقه« در باره ي 
عيد غدير با همان زبان دلنشين، همگي مبین اعتقادات مذهبي رايج و مورد افتخار شاعر 
و مردم مي باشد. احترام و بزرگداشت امام رضا)ع( و ساير ائمه نيز در زندگي آنها باورهاي 
فراواني به  وجود آورده که بزرگي وارج آنها را نمايش مي دهد.  به عنوان نمونه در این ابیات 

به عقايد رايج در بين مردم در باره ي زیارت ائمه اشاره شده است:
فرا خوانده شدن از طرف ائمه ی معصوم و امامزادگان شرط اصلي توفيق زيارت ايشان 

است )در اصطلاح عوام »طلبیدن«( :
»يا علي موسي الرضا؛ قربون گمبذ طلات / ما رِ پيش خودت بوخون، تو ما بيفتيم پيش 
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پات« )طارمی، 1388، ص10 (
زيارت امام رضا )ع( حج فقراست:

يا علي موسي الرضا قبر تو حج فقران/ ديدن مرقد تو مثِّ ديدن خونه ي خدان« )همان(
شفيع بودن ائمه:

»يا علي پيش خدا تو قرب و منزلت داري/ مي‌توني مشکل از پيش پاهامون ورش داري« 
)همان( 

»يا حيدر کرار، تو ما ر کن شفاعت/ ا ي نهِ روزِ جزا، جلو خدا، کي روش سيا نيس!« 
)همان(

زيارت امامزاده ها:
شمار زيادي از امام زادگان در شيراز به خاک سپرده شده اند؛ که در نزد مردم هر کدام 

داراي قرب و منزلت خاصي هستند.
از جمله حضرت احمد بن موسی)ع(، پسر امام موسی بن جعفر )ع(، برادر امام رضا )ع( 

معروف به شاه چراغ.
»نمدوني تو شاه چراغ چه حالي داره/ چه شکوه و شوکت وُ جلالي داره

اول از هر جُو مي ريم اون جُو زيارت/ مي خونيم دوتوئيمون نماز حاجت« )همان،23(
و حضرت سید میر محمد )ع(

»بعدشم بو هم مي ريم سيد مير محمد/مي کنيم بو هم طوافِ دور مرقد« )همان، ص23(
و حضرت سید علاءالدین حسین )ع( 

ونه بري مناجات/ سيد علاءالدين حسين شاه کرامات«. )همان( »بعد مي ريم تو آسُّ
به سروري رسيدن مسلمانان در نهايت پس از ظهور امام زمان )ع(

»ايِ آقاي جونيم بيات، مسلمونا آقو مي شن« )همان، ص7(
آقای جونیم: سرور دوست داشتنی ام امام زمان )ع( 

آقو مي شن: به سروري مي رسند.
2-3-2- باورهاي اجتماعي: 

تأثير بزرگان فاميل در مراسم ها  
خواستگاری:

شعر» قج قجيم مي داد« )به معني: به رخم مي کشيد(
»خالقزيم نه وردُشت نه گُذشُت، يه دهن پر گف/ خب چرو نمي آن توُ مگه نمي دونيد 

پسينه؟
حرف خالقزيم، اونا رِ بد جوري تکون داد/ يکي گف ميان، امَون بيدين، خانم سکينه!« 

عناصر فرهنگ عامیانه در شعر یدالله طارمی
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)همان، ص71(
داش دُرُس مي شد، که باز خالقزي نطق کِرد/ هر چي ما به هم دوخته بوديم، کِرد پاره 

پيته.« )طارمی، 88، ص 71(
با بيان طنزي شيرين تأثير سخن خاله را بر تصميم عروس و داماد نشان مي دهد.

میانجگری برای رفع دل خوری ها و شکایت ها:
»رفته عارض شده پهلوخان داداش / که بهِِم گفته: نگاه چیشوی سیاش«!

)طارمی، 88،  کاکاش«  زن  پهلو  ه  نشسِّ رفته بس  بی خود/  که  تمومِ  هفته  یی  »حالو 
ص64(

سوگند خوردن
»واژه سوگند از لفظ »سَوکنتَ وَنتَّ« اوستايي است به معني داراي گوگرد و مراد آن 
است که در دوران قديم آب آميخته به گوگرد به هنگام قضا و داوري، به کار مي رفته  است، 
ماندن آن ،  يا در شکم  از دفع  و  به متهم مي نوشانيدند  را  اين گونه آب  ترتيب که  بدين 
بي تقصيري يا مقصر بودن او معلوم مي شده است. استعمال فعل »خوردن« با سوگند يادگار 

همين مفهوم است.« )کياني،92،ص؟(
 سوگند خوردن در زبان عاميانه بدون توجه به بار شرعي آن و يا معني اصلي و کهن 
آن به عنوان سندي  براي راست گويي افراد و نيز گاهي نيز به حالت تکه کلام يا تعارف 
در سخن افراد رواج  پيدا  مي  کند در جاهاي مختلفي از اشعار ايشان نيز به همين شکل، 

ديده  مي شودکه به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي شود:  
»آقـو جـوني، سـر جـدت بيـو ما منتـظريـم/ هي مي گـم آقـام مـي آت، کارا رِ  رُوب 

را می کنه.« )همان،7(
» آقو جوني، جون جدّت، نا اميدمون نکن/ بيو مِي اجل به ما تو کي مدارا مي کنه؟«)همان(
»يا علي موسي الرضا، سرور ما، امام ما / جون جدت مصطفي حاجت مون بکُن روا«)همان(

»جون آقات کوتا بيو/ يرذه )يک ذره( به ما تو را بيو« )همان، ص54 (
»همچي که شومو اومدي، همه جا رِ روُشن کِردي« )همان، ص67 ( 

»والوّ خوب شد اومدي، تَ نوُگي کوم کرده بودم« )همان، ص67 (
»ما شيرازيا، دس دلمون وازه به جدت« )همان، ص(

»بيو قربون قدمت همه چي رِ رو ب را کردي.« )همان، ص67(
»توُ چيشام نگا بکُن، اگر نفهميدي چي مي خوام/ مي رم و به جون تو، هر گِه اي راسا 

نمي آم!« ) همان، ص69(  
»خنده کِرد، آمُو بي نمک بود به خدا« )همان، ص( 
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باور به اين که فرزند آخر با ديگر فرزندان فرق دارد و در دانه است یا احمق و ديوانه 
بار مي آيد:

»گفتي که بچَِي آخري و دُر دونه هستي/ هر کاري بکُني، صاب اختياري پسر عمه؟« 
)همان، ص152(  

»بعد بوغصه گُف: قديميا، بي خود نگفتن/ خُل وُ چِل مي شه رود تهَ طَغاري پسر عمه!« 
)همان(

مراسم آشتي کنان:
بزرگان فاميل براي صلح دادن کساني که با هم قهر بودند و از بين بردن کينه ها مراسم 

آشتي کنان ترتيب مي دادند.   
»وعده گُذشته واسمون، بايد بريم آشتي کُنُون« )طارمی، ص150( 

»چه خوب دوباره توُ دلشِ، مِهر تو شُونده شعر من« )نشان ده شعر من( )همان(
رفتن به مکان های دیدنی )سعدیه و حافظیه( شیراز:

»دیگه نقل سعدی هسُّ و حوض ماهی/تو که او دور و برا نرفتی گاهی« )همان، ص23(
»ایَ دیدم دلت هنوز قرار نداره/ شعر حافظ دِلتِِ جلا می آره« ) همان(

2- 3- 3- ضرب المثل ها:
»هي با دس پس مي زني ما رِ، به پات پيش مي کشي« )همان، ص 148(

»خَرِت از پل که گذشت، همّه چي از سرت پريد« )همان، ص 145(
2- 3- 4-کنايات:	

»کنایه در اصل بین دو نفر یا دوگروه به وجود می آید و اندک اندک در میان گروه های 
دیگر جامعه رواج می یابد.« در فرهنگ هر خانواده و قبیله و ملتی کنایه های خاصی است 
بنابراین می توان آنها را نمادی از فرهنگ عامه ی آن جامعه به شمار  آورد.« )شمیسا، 1381، 

ص 276(
طارمی به صورت زیبایی ازکنایات رایج در زبان فارسی با لهجه ی شیرازی در شعرهای 
خود استفاده نموده است. اسم اشعارش به گونه ای انتخاب  شده  است که هر کدام یکی از 
کنایات رایج را به خاطر می آورد یا خود، کنایه است مانند کنایه های زیر که نمونه هایی از 

نام های منتخب برای اشعار ایشان است:
»که چی چی؟« )طارمی، ص 19(: عبارتی کنایی است به معنای این که کار انجام شده  

فایده ندارد و بی حاصل است.«
»دیگه مرده بود دلم« )همان ، ص 33(: افسرده بودن.

»از مرحله پرتم« )همان ، ص 35(: از چیزی بی خبر بودن. 
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»پیش من تو روت سیان« )همان، ص 38( :آبرو نداشتن و شرمنده بودن.

»دس خودم نیس به خدا« )همان، ص 75(: خود را بی تقصیر جلوه دادن.
»چروماتکت برد؟« )همان، ص 152(: چرا تعجب زده شدی؟

برخی دیگر از کنایات کتاب »شمیم سخن « در این جا آورده می شود: 
»کارا رِ رُوب را مي کنه«: کارها را رو به راه کردن: سر و سامان دادن به کارها )طارمی، 

1388، ص: 7(
»عقده ي دلامونِ بو اومدنش وا مي کنه« )همان(: عقده ي دل ها را وا کردن: دل ها را 

اميدوار و شاد مي کند.
اذان گفتن روي پشت بام کعبه: همه را آگاه کردن

آگا  رِ  اذون مي گه، همّه  وُيميسه  بونِ خونه  ي خدا/  رو  »ميدونم و ختي ميات، ميره 
مي کنه«! )همان(

مچشون مي گيره، مشتشون وا مي کنه اومدن از خونه تون مچم گرفتن )همان(
مچ کسي را گرفتن: او را در حال انجام کاري ديدن 

مچ کسي را بازکردن: رسوا کردن 
»ميات و زخم هزارساله ر مرهم ميذاره« )همان( 

مرهم گذاشتن: بهبود بخشيدن. مداوا کردن 
»آخ اگر آقام بيات شهر گِلسّون مي کنه« )همان(

جايي را گلستان کردن: آباد کردن.
»ايِ آقاي جونيم بيات، مسلمونا آقو مي شن« )همان(

آقو مي شن: به سروري مي رسند. 
»بيو مِي اجل به ما تو کي مدارا مي کنه؟« )همان(

مدارا کردن اجل: به تعويق افتادن مرگ
»ما  رِ  پيش  خودت بوخون، تو ما بيفتيم پيش پات« )همان، ص10(

پيش پاي کسي افتادن: التماس کردن و احترام گذاشتن
»يا علي موسي الرضا، جلو خدا رومون سيان« )همان(

رو سياه بودن: گناه کار بودن و شرمنده بودن
»اي بايد کاري کنه کارسّون/ يعني دنيا رِ بکُنه باغسّون« ) همان، ص 12(

کاري کنه کارسّون: کار مهم و موثري انجام بدهد.
بکُنه باغسّون: دنيا را از بدي ها پاک کند.

بس که از عاشقي گفتم ديگه شورش در اومه. )همان، ص19(
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ديگه شورش در اومه: شور چيزي در آمدن: از حد گذشتن
»...که داره شعر قشنگت، مي شه تلّه ي بختوني« )همان(

ميشه تله بختوني: وسيله ي بهتان زدن مي شود. 
»گفتم ايَ قصه بگم، مي رم تو خطّ نقّالا« )همان(

تو خطّ نقّالا: توي خط کسي رفتن: از گروه آنان به حساب آمدن.
»ايَ ترانه بسازم، مي رم تو نخشِ قوّالا« )همان( 

مي رم تو نخشِ قوّالا: در نقش کسي يا گروهي رفتن: مانند آنها رفتار کردن.
»اگَه عرفاني بگم، بايه مو رِ از ماس بکشم« )همان(

بايه مو رِ از ماس بکشم: نکته بين باشم
» اگَه دردا رِ بگم، لازمه شلاق بچشم« 

لازمه شلاق بچشم: يعني لازم است عواقب آن را تحمّل کنم.
»اومديم بوُ آب و تاب، گفتيم اينا رِ که چي چي؟« )همان(

بوُ آب وتاب، گفتيم: با شور و هيجان بيان کرديم.
» باري کَلّو، آفرين، صد تُ شنفتيم که چي چي؟« )همان(

صد تُ شنفتيم: زياد شنيدن يک موضوع
»چي بگم من زبونمُ هيچ جوري يارُوي نداره« )همان، ص23(  

يارُوي نداره: توانايي ندارد، مرا ياري نمي کند.
»پا توکُوشُم نکَُو، هي سر به سرم نيذو برو« )همان(

پا توکُوشُم نکَُو: پا در کفش من نکن: کنايه از اين که در کار من دخالت نکن.
»سر به سرم نيذو برو« )همان(

سربه سر کسي گذاشتن: مزاحم کسي شدن و او را اذيت کردن.
»ديگه من خُوُم نمي شَم، عشق تو پرِ پوُي نداره« )همان(

من خُوُم نمي شَم: من خام نمي شوم:کنايه از اين که من فريب نمي خورم.
پرِ پوُي نداره: قابل اعتماد نيست.

»به خدا دِلمُ واسِي تو کِرده پرواز« )همان، ص22(
دِلمُ واسِي تو کِرده پرواز: آرزوي ديدار تو را دارم.

» قَدَمِت کاکو رو چيشم، پوشو بيو شيراز« )همان، ص23( 
قَدِمت کاکو رو چيشم: قدم کسي بر چشم بودن: گرامي داشتن.

»به خدا راسِشِه مي گم، فکر نکُو خِشته« )همان(
خشت بودن: بيهوده بودن و براي رفع تکليف گفتن.
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 »بيوسِي کن که چِطو آتيش به حاصل مي زنه« )همان، ص 25( 
آتيش به حاصل مي زنه: آتش به حاصل زدن: از بين بردن کشت و زراعت.

»بي بيرون نگا بکن، کي داره قيومت مي کنه« )طارمی، 1388، ص 25(
قيومت مي کنه: قيامت به پا کردن: شور به پا کردن، جلب توجه کردن.

 »والوّ انگار تو دِلمُ، تير ناغافل مي زنه« )همان(
تير ناغافل مي زنه: تير ناگهاني زدن: غافلگير کردن.
»داره لوُي زخم دِلمُ، نمک بوُ فلفل مي زنه« )همان(

لوُي زخم دِلمُ، نمک بوُ فلفل مي زنه: نمک لاي زخم کسي پاشيدن: او را آزار دادن.
 »وختي پوُي بنچاق عشقُم، مهر باطل مي زنه )همان( مهر باطل مي زنه: مهر باطل زدن: 

از اعتبار انداختن.
»هي بهِِم پا پيچ شدن گوشُم پيچوندن« )همان، ص27( 

هي بهِِم پا پيچ شدن: به من اصرار کردند.
گوشُم پيچوندن: گوش کسي را پيچاندن: تنبيه کردن

»بوُامَم هر چي مي گُف، او رِ مي پيچوندم«: )همان(
کسي را پيچاندن: از مطلب اصلي دور کردن.
»دلي که من بهِِت باخته بودم« )همان، ص؟(

دلي باخته بودم: عاشق و دل داده بودم.
»مِي کفترِ دُو بود که تو از سرت پرندُيش« )همان، ص 31(

از سر پراندن: انديشه ي آن را از سر دور کردن
»زود کَلکَِ مي کندي، نه اي جور سَر مي دُوُنديش«!  )همان(

کَلکَِ مي کندي: کلک چيزي را کندن: آن را به پايان رسانيدن.
سَر مي دُوُنديش: سر دواندن: معطل کردن، سرگردان کردن.   

»خنده کِرد، آمُو بي نمک بود به خدا« )همان، ص 33(                  
بي نمک بود:بي نمک بودن: بي مزه بودن

 »خواس که باز را توُ دلمُ پيدُو کنه« )همان(
را توُ دلمُ پيدُو کنه: راه در دلم پيدا کند.

راه در دل کسي پيدا کردن: محبت کسي را جلب کردن.
 »چي مي شد کِرد، ديگه مرده بود دِ لمُ«: )همان(

دل مرده بودن: افسرده بودن، شور و شوق نداشتن.
»ديد بهِِش نم جوشم، از خودش وا رفت« )طارمی، 1388، ص33( 
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از خودش وا رفت: از شور و هيجان افتاد؛ سست شد.
انگار آتيشت سرد شده، کسي چيزي گفته؟ )همان، ص152(

آتش سرد شدن: از شور افتادن. دلسرد شدن.
»شايد که آقات راتهِ زده، قاپته پيچونده« )همان(

»خدارِ صد کورور شکر، قاپشه پيچونده شعر من« )همان، ص150(
راه کسي را زدن: کسي را از کاري منصرف کردن.

قاپ کسي را پيچاندن: فريب دادن. )همان(
»حَقِّتم هَس که گَدوي مثل منِ به چيش نياري«  )همان، ص 148(

به چشم نياوردن: نديدن و به حساب نياوردن
»خَرِت از پل که گذشت، همّه چي از سرت پريد« )همان، ص 145(

از سر پريدن: از فکر چيزي بيرون آمدن. 
»ما شيرازيا، دس دلمون وازه به جدت« )همان، ص 142(

دس دلمون وازه: دست دل مان باز است: کنايه از سخاوت مند بودن.
»آمُو انِگار که بي تور به آب زدم/ خُوم بودم من، تو رِ نشناخته بودم.« )همان، ص141(

بي تور به آب زدم:کار بيهوده انجام دادم.
خُوم بودم من: من خام بودم: بي تجربه بودم.

»از جواب سرد من، آتيش گِرف، نشِسُّ وُ گف/ نمي رزيدم واسَت، به يه سئوال مختصر؟« 
)همان، ص 130(

آتيش گِرف: خشمگين شد.
جواب سرد من: پاسخ سرد دادن: بي اعتنايي کردن.

نمي رزيدم واسَت: براي تو ارزش نداشتم. )ارزيدن: ارزش داشتن.(
»دَسُّ و پام گم شد وُ عقل از سر من گوروخت و رفت.« )همان، ص127(

دَسُّ و پام گم شد: دست و پاي کسي گم شدن: هيجان زده شدن و دست پاچه شدن.
2-3-5- نمونه هایی از تشبیهات زیبای عامیانه:

»گردنش انگو بولور با رفتن«: گردن او مانند بلور با رفتن سفید و صاف و صیقلی است. 
)همان، ص64(

»گیس او مث شب یلدا می مونه«: موی او مانند شب یلدا بلند و سیاه است.« )همان(
»نمدونم چطو بگم که چی چی دیدم/ ماه بود که داش می رفت به چپ یوُ راس« )همان، 

ص 85(
»گفتی با الَوِ نگاهت، همه ر می سوزونی«: گفتی با نگاه مانند آتشت ...« )همان، ص119(
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»صورت رنگ پریدش، انگو سیبوی سرمو زده« همان، ص 138(: چهره ی رنگ پریده ی 
او مثل سیب های سرمازده است.

»دیدمش کا کو شده بود مثِ گل بارون خورده«: او را دیدم که مثل گل باران خورده 
پژمرده بود.« )طارمی، 1388ص 138(

»صورتِ انگو گل محمدیش/...« )همان، ص 33(: صورت او که مثل گل محمدی بود؛...
2-3-6- وصف زیبا و دلنشین یک مراسم عروسی با جلوه هایی از قسمت های مختلف 

یک خانه و لباس های قدیمی و آداب ازدواج، غذاها و پذیرایی و ... 
در شعر»بی بی انگو دیرو بود.« )مثل این که همین دیروز بود.( ) همان، ص57(

»اومدن لاله و مردنگي چيدن تو سرسرا/ کيپ تو کيپ، مخده و پشتي،گذشتن پسرا
مجوموي کنگره دار کرده بودن پر شيريني/ گردو و گيوني و شکر پنير، چنتو سيني

چيده بود قاب و قدح، بو شربت سکنجبين/ آجيل و تنقلک، گذشته بود بالوتا پويين«
»سفره ي ترمه ر پهن کرده بودن تو شانشين/ اينه و شمدون و قرآن، جلوش بود رو 

زمين« )همان(
***

کالو و سرداري و شال و قباش که ديگه نگو/ چه جلوه اي بخشيده بود به سر توپاش، 
که ديگه نگو

***
توکبشکن، سر منقل، همي طو بو خوش مي سوخت/ يي نفر نشسه بود، هي الکي، پارچه 

مي دوخت« )همان(
توکبشکن، سر منقل، همي طو بوخوش مي سوخت/  يي نفر نشسه بود، هي الکي، پارچه 

مي دوخت« )همان(
از  استفاده  مراسم،  در  پسران  کردن  کار  و  سرا  سر  پشتی،  و  مخده  مردنگی،  و  لاله 
خانه(،  از  )قسمتی  کف شکن  قبا،  روسری،  کلاه،  ترمه،  سفره‌ی  کنگره دار،  مجمعه ها ی 
استفاده از منقل، دوختن پارچه در گوشه ای از مراسم برای دوختن و محکم کردن بخت و 

اقبال عروس و داماد از مصادیق اینَ مورد است.

3- نتیجه‌گیری
آن چه از این پژوهش در این نوشتار به دست آمد؛ نشان می دهد که طارمی، علاوه بر 
پاس داشت لهجه ی شیرازی در متن با محتوای شعرهایش توانسته است تا فرهنگ توده ی 
مردم این سامان را نیز پاس بدارد و در همین راستا نمودهای فراوانی از عناصر فرهنگ عامه  
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از جمله کنایات رایج در زبان مردم و آداب و رسوم اجتماعی شیراز را درشعر خود جای داده 
است. به عنوان مثال: اعتقادات مذهبی، مراسم خواستگاری و ... 

در این میان کاربرد کنایات و ضرب المثل ها سهم بیشتری دارد .
او به زبان شیرین غزل، مناسبات اجتماعی این بافت فرهنگی را به نمایش گذاشته و به 
نسلی که خود در این فضا رشد نکرده اما به شدت از آن اثر پذیرفته منتقل کرده و آنها را 
قبل از دگرگونی های عمیق و نابودی کامل فرهنگ، در اختیار دوست داران و پژوهش گران 
قرار داده است. به گونه ای که می توان اشعار او را یکی از ارزش مندترین آثار فرهنگ عامه 

به شمار آورد. 
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دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی )گرایش غنایی(، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 

چکیده
      یکی از شاخصـه‌های هنـر شاعـری انوری سـرودن قطعه است. در دیوان موجود انوری، 
در مجمـوع 439 قطعـه، 100 قطعـه تقاضـایی وجود دارد که افزون بر تکنیک‌های ناب شعری، 
از لحاظ مضمـون، فصـل مشترک ادبا برای چالش درباره روحیه و خلق و خوی انوری است. این 
پژوهش، با رویـکرد توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسـی 100 قطعه تقاضایی انوری و تعیین بسامد 
و انواع تقـاضا به لحـاظ مادی و غیرمـادی بودن، تـلاش می‌کند با مقایسه و تحلیل انواع تقاضا، 
انگـیزه روحی انوری را در سرایش این اشعار دریابد. بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر، بیشترین 
قطـعات تقاضـایی انوری را تقاضـاهای مـادی با 96 مـورد )89/8 درصـد( در مقـابل 11 مـورد 
)10/2 درصد( تقاضای غیـر مادی تشکیل می‌دهند. همچنین در میان تقاضاهای مادی، تقاضای 
خوردنی با 46 مورد تقاضـا بیشـترین تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان، شراب با 

35 مورد )32/7درصد( سهم اصلی را در میان همه تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد.
واژگان کلیدی: انوری، قطعه، تقاضاییه، شراب
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1- مقدمه
اوحدالدین محمد بن محمد اسحاق ابیوردی متخلص به انوری، از شاعران بزرگ قرن 
ششم است. جایگاه انوری در شعر فارسی به گونه‌ای است که پیشینیان او را یکی از سه 

پیامبر شعر فارسی می‌دانند.»یکی از شعرا گفته و الحق گوی انصاف سفته:
بعدی لانبی  که  چند  هر  در سه شعر سه تن پیامبرانند
فردوسی و انوری و سعدی« اوصاف و قصیده و غــزل را

                                                                                 )جامی، 105: 1367(
او فردی ادیب، فاضل و مسلط به علوم روزگار است که به مقتضای زمان، برای گذران 
امور معیشتی خود و چه بسا کسب جاه و مقام به عنوان شاعر مدیحه‌سرا به دربار سلطان 
سنجر می‌پیوندد. در میان جمع کثیر شاعران مدیحه‌سرای ادب فارسی، نام و شعر انوری 
بیش از دیگران بازتاب می‌یابد. »نظام قاری از شعرای قرن نهم، در دیوان البسه خویش، 
فصلی پرداخته است درباره شاعران و انواع شعر به نام رساله اوصاف شعراو در آن فصل 
امتیازاتی را که هر کدام از شعرا در یکی از انواع سخن دارند، به زبان ویژه خود مقالات عطار 
و اسرار مولانا  و مخترعات خاقانی و شطحیات سنایی، حقایق عراقی و محرمات نزاری از 
مدایح انوری  یاد می‌کند که وهم از دیده تفکر در آن دوختن قاصر است« ) شفیعی‌کدکنی، 

   .)1374 :82
روال معمول در میان شاعران مدیحه سرا، سرودن ستایش نامه‌هایی مملو از تملق و 
بنا به مصلحت  اغراق، در وصف  شاهان و حکام روزگار، وزرا، بزرگان و نزدیکان شاهان 
از مطالبی پر مبالغه  نامه‌هایی »مشحون  پاداش است. ستایش  برای دریافت صله و  یا  و 
در وصف ممدوحانی است که اغلب بویی از علم و ادب و گاه حتی تربیت نبرده ... آنچه 
به‌ندرت در این گونه اشعار مطرح شده، اندیشه‌های بلند، موضوع‌های متعالی از زندگانی 
بشر و نیازهای معنوی انسان و تحلیل زوایای روح آدمیان است« )وزین‌پور، 218: 1374(. 
انوری نیز همسوی دیگر شاعران مدیحه‌سرا در گریز از عسرت و تنگدستی پای در میدان 
مدیحه‌سرایی می‌گذارد؛ اما در مقایسه با دیگران،  نه تنها در ستایش‌گری، مبالغه و تملق، 
گوی سبقت را از دیگر شاعران می‌رباید؛ بلکه در خواهش‌گری و تقاضای صله و انعام نیز راه 
افراط را در پیش می‌گیرد؛ »زیرا مدایح درحکم کالاهایی بودند که صاحب هنر یا صنعتی 
در برابر دریافت مزد برای خواستاران پدید می‌آورد و می‌دانیم که هر متاعی باید طبق تمایل 
و سفارش مشتری ساخته شود نه بر وفق ذوق و تمایل پیشه‌ور و سوداگر. شاید بتوان‌گفت 
برای  بوده  امرا تدبیری  بیشتر  آنان در مدح  که مبالغات سخن‌سرایان و دروغ‌های بزرگ 
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دریافت صله و پاداش«. انوری در شعرهای خود، تقاضاهای حقیرانه و ناچیزی از ممدوحان 
خود التماس کرده که نام او را در نوع ادبی ملتمسات یا تقاضا زبانزد اهل ادب کرده است. 
حسام‌الدین خویی  از منشیان معروف دربار سلاجقه روم در قرن هفتم در ملتمسات خود، 

از انوری یاد می‌کند و او را مبدع نوع شعری ملتمسات می‌داند.
از سرعت طبع همچو الماس »گویند که انوری شب و روز
بیتی دو رقم زدی به قرطاس کردی التماس  که  چیز  هر 

ای پاک دل و خجسته انفاس را انـوری  حدیث  بگـــذار 

نه زین شعرای پر ز وسواس کو سرور عصر خویشتن بود

دانـی که گذشته ام ز عباس« بخــوانی ملتمسات من  گر 
                                                                                 )حسن زاده،52: 1392(   
می‌گوید:  انوری  ملتمسات  به  اشاره  با  انوری،  حال  شرح  شفیعی‌کدکنی ضمن  دکتر 
»از بس که تقاضا در میان شاعران درباری رواج داشته است و بخش قابل ملاحظه‌ای از 
شعر شاعران درباری را تقاضاهای ایشان تشکیل می‌دهد. بعضی از قدمای اهل ادب و نقد، 
مقوله‌ای به نام ملتمسات در طبقه‌بندی موضوعی شعرها قائل شده‌اند« )شفیعی کدکنی، 

.)116 :1374
یا  چیزی  آن‌ها،  قالب  در  شاعر  که  می‌شود  گفته  سروده‌هایی  به  مُلتَْمسات  یا  تقاضا 
چیزهایی از ممدوح و مخاطب خود می‌خواهد. این درخواست‌ها می‌توانند جنبه مادی یا 
معنوی داشته باشند و یا حتی در شکل یک تمنای ساده عاشقانه مطرح شوند. درگستره 
ادب فارسی از عنوان ملتمسات با نام استعطاف نیز یادکرده‌اند. »استعطاف در لغت به معنی 
مهربانی خواستن و در اصطلاح بدیع آن است که شاعر در شعر مدحیه خود تقاضایش را 
بر درخواست پول، خوراک، لباس، حیوان، کالا، خدمات و .... با صراحت برای ممدوح خود 
بیان کند. شاعران اغلب در تقاضاهای‌شان، سعی بر رعایت ادب و احترام داشته‌اند اما گاهی 
ممدوح را در صورت عدم توجه به درخواست‌شان به هجو تهدید کرده‌اند. استعطاف را تقاضا 

نیز نامیده‌اند« )انوشه، 85 : 1381(
می‌توان گفت که از همان زمان شکل‌گیری شعر پارسی، تقاضا و ملتمسات نیز به نوعی 
وجود داشته و با رواج قصاید مدحی و رونق بازار صله و به تعبیر دیگر رواج شعر درباری، 
دامنه‌ی این موضوع نیز گسترده شده است. نمونه های بسیاری از این نوع در اشعار رشید 
وطواط، خاقانی وجود دارد، به‌ویژه در شعر انوری که این شیوه را به نهایت رسانده است 
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)خالقی راد، 1375 : 119(. انوری حجم بسیاری از این درخواست‌ها را در قالب قطعات 
تقاضایی سروده است. »بخش عظیمی از هنر شاعری انوری در میدان قطعه‌سرایی است. 
قطعات  این  اعظم  قسمت  ولی  باشد  پارسی  زبان  شاعر  بزرگترین  او  لحاظ  این  از  شاید 
معروف، تقاضاهای حقیر و گدامنشانه‌ی شاعر شده است که از یک برگ کاغذ گرفته تا یک 
توبره کاه تا مقداری گوشت و قدری هیزم را در میدان این تقاضا‌ها قرار داده است و چنان 
استادانه از عهدهی‌ این گدایی برآمده ‌است که خواننده نمی‌تواند از تحسین او سرباز زند.« 
)شفیعی‏کدکنی، 1372: 117-116( در دیوان انوری تصحیح مدرس رضوی، 493 قطعه با 
مضامین گوناگون آمده‌است. در میان این قطعات، صد قطعه با مضمون تقاضا وجود دارد. 
با توجه به اهمیت جایگاه انوری در شعر فارسی، پژوهش‌های متعددی در مورد شخصیت، 

شعر و هنر شاعری انوری صورت گرفته است. اما با وجود پژوهش‌هایی چون: 
- عناصر عناصر شریعت دوگانه شاعرانه‌ی انوری، هادی جوادی امام‌زاده و محمد امیر 
عبیدی‌نیا، مجله شعرپژوهی دانشگاه شیراز، سال ششم، شماره ی سوم، 1393، پیاپی 21. 

صص 92- 73.
- بررسی سیمای معشوق در شعر انوری، محمدحسین کرمی و محمد مرادی، پژوهشنامه 

ادب غنایی، سال هشتم، شماره‌ی پانزدهم، 1389. صص 118- 99.
و نیز اشاراتی در مورد تقاضاییه‌سرایی انوری در پژوهش‌های ادبی چون شفیعی‌کدکنی 
)1372(، وزین‌پور )13(، یوسفی )1373( تاکنون پژوهش مستقلی، به تفصیل به قطعات 
تقاضایی انوری نپرداخته است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است با در نظر داشتن 
تقاضایی  قطعه  مجموع صد  بررسی  با  انوری،  گدامنش  روحیه  درباره‌ی  منتقدان  نظرات 
انوری، ضمن بررسی بسامد و نیز تفکیک نوع تقاضا از لحاظ مادی یا غیرمادی بودن، علت 

روحی گرایش انوری به سرودن قطعات تقاضایی را دریابد.

2- بحث و بررسی
یکی از شاخصه‌های برجسته شاعری انوری، سرودن قطعه است. »انوری به قطعه‌سرایی 
نزد ادبا معروف است. قطعه‌های خوب که نظیر آن‌ها در دواوین شعرا کم به نظر می‌رسد، 
بسیار دارد. قسمتی از این قطعه‌ها اخلاقی و قسمت دیگر در سایر اغراض گفته شده است.« 
)فروزانفر، 1350: 337(. در دیوان انوری، تصحیح مدرس رضوی، 493 قطعه با مضامین 
گوناگون آمده است. »با اینکه تعداد قطعه‌های انوری از تعداد قطعه‌های اغلب شاعران دیگر 
بیشتر است ولی کمتر از آنها مطلب دارد و با این‌که او در عصری می زیست که شعر ایران 
رنگ عرفانی می‌گرفت در دوره و خطه‌ای نه چندان دور از عطار اما شعر او خالی از عرفان 
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است. به هرحال از میان شاعران قبل از انوری،  هیچ شاعری را نمی‌شناسیم که به فراوانی و 
پختگی او قطعه سروده باشد و از این لحاظ بر دیگران فضل تقدم دارد. بیشترین و مهم‌ترین 
قطعه‌های انوری عبارت است از: مدح، هجو، خواهش و تقاضا و پند و اندرز اخلاقی« )خالقی 
راد، 292:1375(. در میان مضامین گوناگون، بخش قابل ملاحظه‌ای از قطعات انوری، صد 
قطعه را ملتمسات یا قطعات تقاضایی تشکیل می‌دهد. این قطعات خطاب به افراد با نام 
و گاه بی‌نام سروده شده‌است. انوری با این سروده‌ها، با بهره‌گیری از شیوه‌های گوناگون، 
خواسته‌های مورد نظر خود را از ممدوحانش درخواست کرده است. در واقع »هدف اصلی 
شاعر هم در این‌گونه اشعار همین بود تصرف در نفوس ممدوحان به قصد تحریک سخاوت 
آن‌ها و هر جا که این مقصود حاصل نمی‌شد عکس‌العمل شاعر سخت بود و غیرشاعرانه. 
گاه تخلص به نام ممدوح دیگر می‌شد کاری که عنصری هم بدان متهم است و گاه ممدوح 
تهدید می‌شد و کار به عتاب می‌کشید یا به هجو« )زرین کوب، 138:1363(. انوری در 
برخی قطعات، رضایت و قدردانی خود را نسبت به ممدوح برای دریافت صله بیان کرده 

است.
آب حیوان از وجــود خویش بیزاری کند ای خداوندی که پیش لطف خاک پای تو
فتنه نتواند کـه در ظلمش ستم‌کاری کند پای باست زین اگــر بر خنگ ایام افکنـد

تــا ابـــد با زمـزم و کوثر کله‌داری کند روی هر خاکی که از موزه‌ت جمالی کسب‌کرد

موزه خاص ترا زیبــد کـه دستـاری کند موزه خاص تو را دستـــار کـــردم از شرف

ساق عرش از رشک آن دولت همی زاری کند نام میمـــون تـو تـا بـر ساق او بنوشته‌اند
                                                                                  )انوری،1372: 623(

گاه نیز طبق الگوی شاعران مدیحه سرا ، عدم پذیرش تقاضایش را با شعر هجوی تلافی 
کرده است.

چون ندادی از آن شدم در تاب گفته بودی که کاه و جو بدهم
کــاه کهتاب باد و جو کشکاب اقـربـات مدام و  بـــر ستوران 
                                                                                         )همان: 520(
با تامل در دیوان انوری به ویژه قطعات او، تعدد و تنوع تقاضاهای انوری جلب توجه 
می‌کند. تقاضاهای واقعی و یا تفننی که انوری، فارغ از هر آزرمی، با احساس کمترین نیاز 
بی‌درنگ در قالب شعر به ممدوح خود عرضه‌کرده است. نیازهایی چون سیم گرمابه، کاه، 
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عرق نسترن، پرداخت وظیفه، کفش، شراب و حتی عزل فردی از مقامش. اما به طورکلی، 
می‌توان تقاضاهای انوری را در دو دسته مادی و غیرمادی از یکدیگر تفکیک کرد. 

2- 1- تقاضاهای مادی
بیشترین حجم قطعات تقاضایی انوری را درخواست های مادی تشکیل می‌دهد. انوری، 
در این تقاضاها، از راتبه و صله پرداخت‌نشده تا حقیرترین درخواست‌ها مثل هیزم برای 
دیگک نیم جوشیده‌اش را از ممدوحانش طلب می‌کند. اما به طورکلی، درخواست‌های مادی 
انوری در مقطعات را می‌توان در سه گروه خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، اسباب و لوازم روزمره 
زندگی قرار داد. در این میان، درخواست شراب از گروه خوردنی‌ها بیشترین سهم را در کل 

تقاضاهای انوری به خود اختصاص می‌دهد. 

2- 1- 1- خوردنی ها:
انوری در46 مورد از قطعه‌های تقاضایی خود، از ممدوح خود درخواست خوردنی کرده 
است. خوراک‌هایی چون گوشت، خربزه، سرکه، شکر، نی‌شکر، عرق نسترن و شراب که 
می‌توان آن‌ها را جزء اقلام مورد استفاده طبقه مرفه جامعه به‌شمار آورد. جدول )1( نوع و 
تعداد تقاضاهایی از نوع خوراک را نشان می‌دهد. در بین اقلام خوراکی درخواستی انوری، 
شراب با 35 مورد تقاضا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به‌طور معمول، در 
این قطعات انوری با بهره‌گیری از شیوه واقعه‌نگاری، ضمن توصیف محفل و بزم اش با حضور 

دوستان و معشوقان، از ممدوح خود شراب می‌طلبد. 
تنی دو دوش به سیکی و نقل و رود و شراب بودستند بنــده  مهمـان  خدایگانـا 
که بر خماهن گردون فروغ او سیماب به طبع خرم و خندان شراب نوشیدند

نه در دماغ کسی غلبه کرد قوت خواب نه در مزاج کسی گرمیی بد از سیکی

خــدایگـانـا تـدبیر بنده کن به شراب شرابشان نرسیده است و بنده درمانده
                                                                                )انوری، 1372: 531(                      

من از حرارت عشق و وی از حرارت تب من و نگار من امروز هر دو رگ زده‌ایم
ورا شراب عنــاب و مــرا شراب عنـب بزرگ بـــارخدایــی کنــی و بفرستی

                                                                                      )همان، 521(
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همچنین با استفاده از چاشنی لغز و چیستان در یکی از قطعه‌های تقاضایی، از ممدوح 
طمع  خود  ممدوح  از  او  قطعه،  این  در  می‌کند.  درخواست  مزه  و  گوشت  و  شراب  خود 
تصحیف مقلوب لفظ پارس را دارد. مقلوب لفظ پارس، سراپ و مصحف آن شراب است. 
تصحیف قافیه مصراع آخر هم کوست که تصحیف آن گوشت می‌شود و در نهایت از ممدوح 
می‌خواهد که چیزی را که اگر آن را قلب کنی، باز خود او حاصل گردد، با شراب همراه کند. 

چیزی مانند نان، کبک و کزک که در زبان فارسی به آن مزه می‌گویند.
دارم طمـع که علت با من ز دست کوست مقلوب لفظ پارس به تصحیف از کفـت
گر ضم کنی بر آنچه مسماست هم نکوست تصحیف قافیه که به مصراع آخــرست

و آنچش کنـی تو قلب بمقلوب او هم اوست آن دو لطیف را سیمی هست هم لطیف

فـردا زشکر هـر سه بــرون آرمت زپـوست امروز اگـر از این سه برون آریم بجـود
                                                                                        )همان، 563(

در قطعه‌ای دیگر تقاضایش را با تهدید به هجا توام می‌کند و از ممدوح خود حمیدالدین 
نی‌شکری وعده داده شده را طلب می‌کند. 

فجـا مرگ  تـــو  مجلس  از  دور  حمیــدالدین سخـــــا  آفتاب 
هجا به  هم  و  مدح  به  هم  شاعرم  نی‌شکر گفتـــه‌ای و می‌نرسید

                                                                                     )همان، 515(
این  تاثیر  به  امید  با  و  تناسب  آرایه‌ی  زیبایی  از  استفاده  با  دیگر،  قطعه‌ای  در  انوری 
زیبایی در تحریک روح سخاوت ممدوحش، نسیم، سوسن، بنفشه، لاله و نوبهار را به خدمت 
می‌گیرد تا به ممدوح خود یادآوری کند که زمانی به او عرق نسترنی را وعده داده است که 

هنوز از آن خبری نیست.
چـــرا چنیـن ز نسیم صبات بــی‌خبـرم ایـا بـه عالــم عهـد از تـو نوبهـار وفــا
که چون بنفشه ز سستی فروشده‌است سرم به صد زبانت چو سوسن بگفته‌بودم دی

بــه من فرست و گـرنه بگــوی تـا بخـرم گــر اندکـی عرق نسترن به دست آری

بتـرم دمــن  سبزه  از  نیارمت  گـــر  کـه  زبان چـو لاله به گــرد دهان درافگندی
                                                                                          )همان، 685( 

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی



دو فصل‌نامه‌ی زبان و ادبیات فارسی128 /

جدول 1- فراوانی تقاضای خوردنی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

 ،157 ،116 ،110 ،96 ،73 ،49 ،42 ،24 ،33 ،21 ،20 ،7
 ،315 ،314 ،252 ،250 ،244 ،229 ،227 ،226 ،211 ،207
 ،468 ،432 ،430 ،427 ،425 ،414 ،413 ،410 ،388 ،377

287 ،403 ،286

35 شراب 1

96 1 گوشت 2
72 1 خربزه 3
349 1 عرق نسترن 4
97 1 سکنجبین 5
277 1 شکر 6
9 1 نی شکر 7
96 1 مزه 8

140 1 یخ 9
422 1 سرکه 10
422 1 آبکامه 11

2- 1- 2- پوشیدنی‌ها:
لباس از جمله ملزوماتی است که انسان برای محافظت از گرما، سرما و همچنین زینت 
و تجمل استفاده می‌کند. اما دشواری تهیه منسوجات در گذشته، باعث ارزشمندی انواع 
تحت‌عنوان  شاهان  دربار  معمول  هدایای  از  یکی  اساس،  همین  بر  است.  بوده  پوشش‌ها 
خلعت، انواع جامه و پوشیدنی با جنس‌ها و بافت‌های متنوع است. انوری نیز در برخی از 
تقاضاهای خود از ممدوحانش انواع پوشیدنی‌ها را درخواست کرده‌است. جدول )2( فراوانی 
انواع پوشش‌های مورد تقاضای انوری را نشان می‌دهد. موزه و کفش با سه مورد درخواست، 

بیشترین تقاضا را در این گروه به خود اختصاص می‌دهد.
کنم پنهان  همی  تا  شد  روزها  فخر دین یک التماس است از توام
کنم آسان  خویشتن  بر  و  تو  بر  نهاد خواهم  میان  در  اکنون  خرده 
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قربان‌کنم تو  پیش  در  خویشتن  من به  بخشی  اگر  داری  کبشکی 
                                                                               )همان، 693(

انوری همچنین در دو قطعه، از ممدوحان خود تقاضای بخشش قبا را دارد.
کـه روز چنـد برآرنــد رنـگ بربــوزه بدان که موسم آن است مثل و جنس مرا
به تازه کـردن این کهنه‌های نـادوزه عجب مـدار کـه اندیشه مندیــی دارم

همه دو دست به هم برنهاده چون کوزه ز داه ریزه‌ام آکنده خانه‌ای است چو گور

کــه بـاد عالمــت از دوستان دلسوزه اگر کرامت و دلسوزیـی کنی چه عجب
                                                                                   )همان،719(

جدول 2- فراوانی تقاضای پوشیدنی
فراوانی شماره قطعه نوع تقاضا ردیف

2 263،420 قبا 1
1 298 عتابی 2
3 363، 268 ،273 موزه و کفش 3
1 392 پیراهن کتان سنبلی 4
1 394 مسحی و رانین 5

2- 1- 3- اسباب و لوازم زندگی
بخشی از لوازم مورد درخواست انوری در قطعات تقاضایی مربوط به اسباب و لوازمی 
می‌شود که در زندگی روزمره‌ی آن روزگار مورد نیاز بوده است جدول )3(. در این نوع 
برده و  قلم  به  احتیاجات خود دست  بزرگترین  تا  از کوچکترین  انوری  تقاضایی،  قطعات 
میان  در  خود  ممدوحان  با  را  حقیرانه‌اش  درخواست‌های  کدیه‌وار  طبع،  مناعت  از  فارغ 
گذاشته‌است. تاریکی شب‌ها و نیاز به روشنایی، یکی از دشواری‌های دوران گذشته است، 
به‌خصوص برای شاعری که بسا قریحه و ذوق شاعری‌اش، به ناگاه در تاریکی شب به غلیان 
درمی‌آید و برای ثبت این تراوشات روحی، نیاز به روشنایی، کاغذ و دوات دارد. از جمله 
تقاضاهای خاص انوری، درخواست پنبه و روغن برای روشنایی، کاغذ و سیاهی برای نوشتن 
اشعارش است. نمونه‌های زیر، قطعه‌هایی است که بیان حال انوری و شرح نیاز او به اقلامی 

است که تهیه آن از عهده  بزرگان و طبقه مرفه جامعه برمی‌آمده است.

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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پنبه و روغن:
ایـا خورشید و مــه در پیش رایـت تیـره و تـاری

به روز و شب گهی خورشید و ما هم ثقبه روزن

پس این سردی و تاریکی که در من هست بازم خر

از ایـن سردی و تاریکی به انـدک پنبه وروغن
                                                                                              )همان، 705(

شمع:
صعب و تاریک است دور از وصل تو شب‌های من

شمع‌ها بایـد که این تاریـک را روشن کند

پــاره ای از اعتقاد خـویش نـزد مـــن فــرست

تا شبم را روشن و این حجره را گلشن کند

ورنـه فـــراش ســرای مکـرمت را نصب کـــن

تا دو دانگـی در وجوه یک منی روغن کند
     کاغذ:                                                                                        )همان، 621(

نهــاد میـان خواهـم  اندر  ماجـرایی خـرده‌وار 
نشد باور  این  من  از  را  کس  گرچه  کن  باورم 

روزهـا آن  فرمـــوده‌ای  کاغــذم  ده  دسته‌ای 

نشد تر  کلکم  نوک  پس  آن  ز  گرچه  تقاضا  در 

آن اندر  امـروز  پــردازم  قطعه‌ای  تا  خواستــم 

نشد مطول‌تــر  زیـن  ولیکــن  مطول‌تـر  زین 

زآن‌که چون اندیشه‌کردم از بیاضش چاره نیست

نشد در  نظمش  به  دستـم  بی‌کاغذی  از  حالی 
                                                                                             )همان، 60(
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همچنین، تنگی و عسرت معیشت به خاطر اختلال حال به دلیلی ناگفته، انوری را بر 
آن می‌دارد که با وجود صایم بودن و کوشش در صواب و دست کشیدن از خطا، در یکی از 
قطعه‌ها از ممدوح خود تقاضا ‌کند که از طریق کرم، برای دیگک نیم جوشیده‌اش، دو چوب 

بفرستد. ممدوحی که به گفته‌ی خود شاعر از تجاسرهای او ملول است. 
نـوشیـده ملال  شربــهای  خادم تجاسر  دست  ز  ای 
پوشیده تو  خاطر  بر  نیست  دارد من  حال  که  اختلالی 

کوشیده صواب  در  خطا  ز  و  صایم من  و  بیض  ایام  بدو 

نیوشیده نا  گــوش  قلقلش  دارم دیگکی  جوشیده  نیم 

جوشیده تمام  چــوبش  بدو  کرد توانــی  کرم  طریق  از 
                                                                     )همان، 718(   

جدول 3- فراوانی تقاضای اسباب و لوازم زندگی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

439 ،332 ،191 3 کاغذ 1
301 1 سیاهی 2

403،188 2 کاه 3
242،389 2 پنبه و روغن 4

352 1 کیسه 5
352 1 کارد 6
418 1 هیزم 7
151 1 جنیبت 8

434 ،47 2 جو 9
486 ،151 ،56 3 اسب 10

56 1 زین 11
56 1 فرش 12
56 1 خیمه 13

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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217 1 روشنایی و شمع 14
277 1 عود 15

2- 1- 4- راتبه، صله:
        در سنت شعرگذشته فارسی، شاعران مدیحه‌سرا به‌عنوان یکی از ارکان دربار 
شاهان، در ازای همنشینی با سلطان و انتساب به دربار از ممدوح خود مقرری و راتبه دریافت 
می‌کنند. علاوه برآن، به خاطر خلق قصاید در مناسبت‌ها و به تصویرکشیدن رخدادهای 
یا در  آنان تعلق می‌گیرد و  به  نیز  مهم دربارشاهی در زبان شعر، پاداشی اصطلاحا صله 
حواله و براتی آن را به شاعر وعده می‌دهند. اما گاه پرداخت مقرری، صله و وعده‌های مالی 
ممدوحان به تاخیر می‌افتد. انوری در تعدادی از قطعات تقاضایی خود، وظیفه و مقرری 
پرداخت‌نشده، صله، برات انعام، سکه‌های وعده‌داده شده در بزم‌های درباری را به ممدوحان 
خود یادآوری می‌کند. در12 مورد از این قطعات با نام تقاضا، لطف و احسان، انوری با این‌که 
به صراحت، مورد تقاضای خود را بیان نمی‌کند؛ اما در لفافه ستایش جود و سخاوت ممدوح 

و گله و شکایت از بی‌خبری او، بخشش و توجه مادی ممدوح را التماس می‌کند. 
و آن‌گه به سوی صدر مجیری شتافتم شعری بــه سان دیبه زربفـت بافتـــم
ورنه بــه فضل موی معانــی شکافتم عیب من این که نیستم از شعری سپهر

ای آفتــاب جــود بگویــم چه یافتم؟ گر پرسدم کسی که ز جودش چه یافتی
                                                                                        )همان، 543 (

و  شیرین  بیانی  و  ممدوح  دادن  قرار  مخاطب  با  تقاضایی،  قطعه‌های  از  یکی  در  وی 
محاوره‌ای به شرح وضعیت خود می‌پردازد و ممدوح خود را آگاه می‌کند که هنوز انعام و 

احسان او را دریافت نکرده است.
ای خداونـدی که بـــر درگاه جاهت بنــده‌وار

خورده‌اند راتب  و  اجری  سال‌ها  انجم  و  چرخ 

بنده را فخرالزمان اسحق و چندین کس جز او

کرده‌اند حکــایت  چیـزی  تــو  انعــام  از  تازه 
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گر درستست این سخن معلوم کن تا آن برات

ناورده‌اند من  به  باری  کی  و  آورده‌است  که  خود 
                                                                                           )همان، 613 (                                                

جدول)4( این گونه درخواست‌ها را نشان می دهد.

جدول 4- فراوانی تقاضای صله و راتبه
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

309 1 وظیفه 1
337 1 سیم گرمابه 2

225 ،197 2 راتبه 3
327 ،246 ،203 3 برات انعام 4

38 1 صله و پاداش 5
457 ،469 ،459 ،429 ،338 ،289 ،81 7 تقاضا 6

458 ،457 ،36 3 لطف 7
190،68 2 احسان 8

	
2- 2- تقاضاهای غیرمادی:

هرچند نیاز مادی، محرومیت و تنگدستی مهم‌ترین دلیل روی‌آوردن شاعران به دربار 
سلاطین بوده است تا با فراغت از فکر معاش، ضمن ستایش خواسته و یا ناخواسته شاهان 
نو آشکار  آفرینش مضامین  با سرودن شعر و  را  اندیشه‌اش  و  و درباریان، جلوه‌های ذوق 
سازد؛ اما فارغ از نیازهای مادی، طبع لطیف و انسانی شاعران به عشق، محبت و دوستی‌ها 
و گاه نیزکینه، خشم و غضب گرایش دارد. این امر در مورد انوری نیز صدق می‌کند. با 
همه تصوری که از روحیه مادی‌گرای انوری وجود دارد، تعدادی از تقاضاهای انوری جنبه 
غیرمادی دارند. چنان‌که در تعدادی از قطعه ها که با عنوان حضور دوست در جدول آمده 

است، طالب حضور دوستانش در کنار خود است. 
فـزاید طـرب  و  در  که  جایــی  تو چاکر  نشسته  است  جایـی 
همی‌سراید خوش  و  تر  چنگی  تابان مـاه  چـو  مطربــه‌ای  با 

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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می‌بباید کـه  تـو  طلعت  جـز  داریم جملـــه  نشاط  اسباب 

بیـاید سبـک  دهــد  تشریـف  دو هر  همی‌کنیم  درخواست 
                                                                        ) همان، 635 (

در قطعه 344 نیز از فردی، فرستادن نامه و باز کردن باب مکاتبه، محبت و دوستی را 
تقاضا می‌کند. 

که در دعا همه آن خواهـم از خداوندم ز روزگار بـه یک نامـه‌ی تو خرسندم
غمم چراست که از تو به نامه خرسندم شنیده‌ام که به خرسند کم گراید غم

                                                                            )همان، 683(
انوری در قطعه 11عزل خواجه  انسانی است.  از جمله خصایص  کینه و دشمنی هم 

شهاب نامی را از ممدوح خود تقاضا می‌کند. 
را دزد  منحوس  شهابک  کن  معزول  ای صدر نایبی به ولایت فرست زود
را مـزد  بهـر  از  بکـن  او  شمار  آخـر  زرهـای بی‌شمـار به افسوس می‌برد

                                                                                 )همان،516(
در همان حال، با سرودن قطعاتی از ممدوحانی اجازه دخول به بارگاهشان را می‌خواهد 

که به دلایلی چون فراموشی، خشم و غضب آن‌ها، از محضرشان دور مانده است.   
ای خاک درت سرمه شده چشم ولی را از بس که کف پای تو بر خاک درآید
درآید که  یا  رود  چیست  او  دستوری  بر درگه تو بند به پای است به خدمت

                                                                                   )همان، 639 (
جدول )5( تقاضاهای غیرمادی انوری را نشان می‌دهد.

جدول5- فراوانی تقاضاهای غیرمادی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

344 1 نامه 1
189 ،430 ،413 ،248 ،245 5 حضور دوست 2

249 ،196 ،78 ،5 4 اجازه دخول به بارگاه 3
11 1 عزل 4
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2- 3- مادی‌گرایی انوری
تقاضاییه و گزافه‌های انوری در مدیحه‌پردازی در کنار اشعاری در ستایش قناعت، عزلت 
گزینی، نصیحت نفس و نیز پاره‌ای نظرات انوری در نکوهش شعر و شاعری، دستاویز ادبا 
برای توجه به خلق و خوی انوری است. مخاطبان شعر انوری، به‌ویژه معاصرین همواره با 
بیان وجود نوعی دوگانگی در شعر انوری، به افراط انوری در ستایشگری اعتراض و به آن 
انتقادکرده‌اند. »انوری همواره میان زهد و حرص، خردگرایی و خردستیزی و مفاخره به 
شعر و نفرت از شعر در نوسان است و تناقض مرکزی وجود او را این نکات تشکیل می‌دهد. 
این تناقض‌ها در شعر کمتر شاعری تا بدین حد خود را آشکارکرده‌اند.« )شفیعی کدکنی، 

1374: 112 (. نیز )زرین کوب،1353 : 148-149( و )فرووزانفر،1350 : 336- 338(.
وجود این تناقض‌ها در شعر انوری، او را به فقدان پایگاه روحی استوار )شفیعی کدکنی، 
زبانی  با  منهک  باده‌خواری  و   )149  :1353 کوب،  )زرین  مزدور  خطیب   ،)114  :1372
آزاردهنده و هجاگو )انوری،1372: 118( متهم می‌کند. برخی از منتقدان انوری، با اعتقاد 
به این‌که انوری درتلاطم گردابی بین خوب و بد، کرانه‌ای نمی‌یافته است، گاه درکشف علت 
این پارادوکس‌ها، به گوشه‌نشینی و عزلت انوری در پایان عمر متوسل می‌شوند تا علت این 
تناقض گویی‌ها و دوگانگی روحی را حاصل دو دوره متفاوت زندگی انوری بدانند. »وقتی 

علا الدین غوری او را نزد خود خواند قطعه‌ای بدین مطلع گفت:
کلبه‌ای کاندرو به روز و به شب                                    جای آرام و خورد و خواب من ا‌ست
به انزوا و عزلت خویش اشاره کرده، از رفتن استعفا خواست و همچنین در قطعه دیگر 

هم که گوید:
دی مــرا عاشقکــی گفت غـزل مــی‌گویی

هم بیفشاندم  دست  هجا  و  مدح  از  گفتم 
گفت چون گفتمش آن حالت گمراهی رفت

زعـــدم نیـایـد  باز  دگـر  رفتــه  حالت 

همین معنی را خواسته و ترک شعر و شاعری خویش را بیان کرده است.«) همان، 32( 
انوری با توجه به شرح حال و قراین بازمانده در اشعارش، فردی فاضل و دانشمند است. 
نگاه او به شعر نگاهی از سر خشنودی نیست. او به این شیوه که برای اندک صله‌ای، در 
برابر انسانی همانند خود، سر فروافکنده، دست گدایی را در پیش دارد، راضی نیست. او این 

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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اعتراض خود را بارها با مذمت شعر و شاعری نشان می‌دهد.
تو اگر شعر نگویی چکنی ای خواجه حکیم

پـویـــی بدرها  کـه  نتوانــی  وسیلت  بـی 

من اگـر شعـر نگویـم پـــی کـاری گیـرم

بدخویـی و  جاهلـــی  از  دهد  خلاصی  که 

مـن همه شب ورق زرق  فـرو می شویـم

شویـی می  خــون  به  آز  رخ  روز  همه  تـو 

نبود تــو یکسان  و عمر  قیـمت عمـر من 

جویی کی  آن  عمرتو  ازاین  جویم  من  کانچه 

نهنــد خـانه  در  که  عمـر  بدل  رنگین  باد 

اویی همانا  تو  الحــق  بـرم  می  آن  بــوی 

گویم شعری  کـه  آنست  عمـرمن  از  ضایع 

گویی شعــری  که  آنست  تو  عمر  از  حاصل 
                                                                                       )همان، 761(

و گاه خود را برای دوری از حرص، شعر و کدیه اندرز می‌دهد.
دایه دگر  آن  و  طفل  یکی  این  چیست حرص  و  شعر  انوری 
پـایـه آن  بگـرد  نگردی  تـا  طمعند و  کدیه  حـرص  پایه 
خایـه ماکیان  همچو  چکنی  علم از  وار  خروس  داری  تاج 

                                                                              )همان،724(
از  و  بردارد  طمع  چشم  ممدوحان  صله  و  انعام  از  نمی‌تواند  نیز  زمانی  همه،  این  با 

نامساعدی بختش در شاعری شکوه می‌کند.
باشد غیر  نصیب  انعام  شعر تر و خوب بنده می گوید
باشد خیر  که  الله  شاء  ان  این رسم نو آمده است امسال

                                                                         )همان، 605(
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با این‌حال، باتوجه به نبود نشانه‌های تاریخی برای دریافت زمان و ضرورت‌های حقیقی 
انوری در سرایش انواع شعر، این استنباط که شعر انوری حاصل دو دوره زندگی و برآمده از 
دو روحیه و خصلت متفاوت حریص و گدامنش و یا قانع و با مناعت طبع است، استدلالی 
غیرمنطقی است. داده‌های اولیه این پژوهش و بسامد و انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی 
انوری  انگیزه‌های  اندکی به شناخت  انوری نشانه‌هایی را در خود دارد که چه بسا بتواند 
با توجه به گرایشات خلقی او به ویژه در سرودن قطعات تقاضایی کمک کند. بر پایه‌ی 
یافته‌های پژوهش، بیشترین قطعات تقاضایی انوری را تقاضاهای مادی با 96 مورد در مقابل 
11مورد تقاضای غیرمادی تشکیل می‌دهند. بر این اساس می‌توان انوری را دارای روحیه‌ای 
مادی‌گرا دانست.جدول )6( فراوانی انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی در قطعه‌های انوری 

را نشان می‌دهد.

جدول6- مقایسه فراوانی انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی
بیشترین تقاضا درصد فراوانی نوع تقاضا فراوانی درصد

شراب 35
32/7درصد

42 46 خوراک 89/8 96 تقاضای مادی

7/4 8 پوشاک

20/50 22 اسباب‌و لوازم زندگی

18/7 20 راتبه و صله

حضوردوست
5  

4/6

0/9 1 نامه 10/2 11 تقاضای‌غیرمادی

0/9 1 عزل

4/6 5 حضور دوست

3/7 4 اجازه دخول به بارگاه

با توجه به یافته‌های پژوهش، درمیان تقاضاهای مادی، تقاضای خوردنی با 46 مورد 
تقاضا بیشترین تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد و در این میان شراب با 35 مورد سهم 
اصلی را در میان همه تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد. این یافته‌ها می‌تواند مصداقی روشن 
بر این نکته باشد که مطابق شرح احوال انوری، او فردی خوش‌گذران و عشرت‌طلب بوده 
است. علاوه بر این تقاضاییه‌ها که به طور آشکار این خصلت روحی انوری را نشان می‌دهد، 
برخی از قطعه‌های تقاضایی غیرمادی که انوری با سرودن آن‌ها، حضور دوستی را طلب 
می‌کند نیز بر این عشرت‌طلبی صحه می‌گذارند. ضمن آن‌که انوری، درمیان خواسته‌های 
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از ممدوحان خود درخواست  نیز  متنوع خود، اقلامی چون عود، اسب، جنیبت، فرش را 
می‌کند که باتوجه به شرایط آن زمان جامعه، این خواسته‌ها در زمره‌ی اسباب رفاهی طبقه 

ثروتمند و مرفه اجتماع به شمار می‌آید. 
در میان دیگر تقاضاهای مادی، در گروه پوشیدنی‌ها، کفش و موزه با 3 مورد درخواست 
و قبا با 2 مورد، بسامد بالاتری در بین دیگر پوشش‌ها دارد. این خواسته‌های انوری نیز 
از سویی به دشواری تهیه و ارزشمندی لباس اشاره می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند به 
بزرگان  بزم  با محافل درباری و مجالس  برای داشتن ظاهری متناسب  انوری  علاقمندی 
و جو  روغن  و  پنبه  کاه،  کاغذ،  ای چون  نیازهای حقیرانه  باشد. درخواست  داشته  اشاره 
درحالی است که انوری در 20 قطعه تقاضایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ممدوحان 
خود، دریافت صله و هدیه‌های نقدی را تقاضا می‌کند. صله‌ها و هدایای پرداخت‌نشده‌ای 
با  سرایی  تقاضاییه  به  توسل  برای  شاعر  ناچاری  و  ناگزیری  عوامل  از  یکی  می‌تواند  که 
بهره‌گیری از شگردهایی چون طنز و کنایه باشد تا ضمن درخواست دوچوب برای دیگک 
از این گونه  نیم جوشیده‌اش، نهایت تنگی معیشت خود را به او نشان دهد. در 7 مورد 
تقاضاهای مادی، شاعر با کنایه و ضمنی بدون هیچ اشاره‌ای به نوع خواسته‌اش، لطف و 
احسان ممدوح را طلب می‌کند تا با بهره‌بردن از جوشش بحر سخاوت ممدوح، نیازهای 
معیشتی خود را برطرف کند. با این همه، تمامی نیازهای انوری در قالب تقاضاهای مادی 
مطرح نمی شود. تعدادی هرچند اندک از تقاضاهای او، تقاضاهای غیرمادی است. در میان 
تقاضاهای غیرمادی تقاضای همراهی و حضور دوست و حضور در بارگاه بزرگان به ترتیب با 
5 و 4 مورد درخواست، بیشترین تقاضای غیرمادی انوری است. بسامد بالای این نوع تقاضا 

نیز دلیلی دیگر بر توجه روحی انوری به خوش‌گذرانی می‌تواند باشد.
تقاضای کالاهای حقیرانه‌ای چون جو،  نشان می‌دهد،  این جستار  رهاورد   همچنین 
کاه که اغلب در قالب تکنیک‌هایی چون طنز و کنایه درخواست می‌شوند، صرفا تقاضای 
آن کالای خاص نیست، بلکه این گونه قطعات تقاضایی، پوششی برای نشان‌دادن عسرت و 

تنگی شاعر و در نتیجه مطالبه انعامی بیش از تقاضای موردنظر باشد.
ز بهــر کـاه تـا شب می خروشد دعـا گو اسبکــی دارد که هر روز
دو بیتـی نیـز کمتـر می نیوشد غــزل می گویـم و در وی نگیرد
کــه او را کـولــواری کاه نوشـد توقـع دارد از اصــطبل مخــدوم

در این همسایه شخصی می فروشد وگر که نیست در اصطبل مخدوم
                                                                                   )انوری، 606: 1372(
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 3- نتیجه‌گیری
انوری شاعر بزرگ قرن ششم را به مدیحه‌سرایی می‌شناسند؛ اما مدایح اغراق‌آمیز و 
درخواست‌های حقیرانه انوری در اشعار تقاضایی همراه با ستایش حکمت، خرد و قناعت 
رهاورد  است.  آورده  به‌وجود  انوری  متناقض  و  دوگانه  پیرامون شخصیت  را  قضاوت‌هایی 
این پژوهش با هدف تبیین انگیزه روحی انوری در سرودن قطعات تقاضایی نشان می‌دهد 
انوری، 100 قطعه تقاضایی وجود دارد. بر پایه  در مجموع 493 قطعه موجود در دیوان 
با 96 مورد  تقاضاهای مادی  را  انوری  تقاضایی  بیشترین قطعات  این پژوهش،  یافته‌های 
)89/8 درصد( درمقابل 11مورد )10/2درصد( تقاضای غیرمادی تشکیل می‌دهند. نتایج 
اولیه تحقیق حاضر، انوری را دارای روحیه‌ای مادی‌گرا معرفی می‌کند. همچنین درمیان 
تقاضاهای مادی، تقاضای خوردنی با 46 مورد تقاضا بیشترین تقاضا را به خود اختصاص 
میان همه  در  را  اصلی  )32/7 درصد( سهم  مورد  با 35  میان، شراب  این  در  و  می‌دهد 
تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد.که می‌تواند دلیلی روشن بر عشرت‌طلبی و خوش‌گذرانی 
انوری باشد. ضمن آن‌که بیشترین تقاضاهای غیرمادی او، تقاضای همراهی و حضور دوست 
در بزم و حضور در بارگاه بزرگان به ترتیب با 5 و 4 مورد درخواست، بر خوش‌باشی و توجه 

روحی انوری به خوش‌گذرانی صحه می‌گذارند.
 از سوی دیگر، تقاضای کالاهایی چون جو، کاه و هیزم در قالب تکنیک‌هایی چون طنز 
می‌تواند صرفا پوششی کنایه‌آمیز برای نشان دادن عسرت و تنگی معیشت شاعر به ممدوح و 
طلب انعامی بیشتر باشد. ضمن آن‌که انوری در میان خواسته‌های متنوع خود، اقلامی چون 
عود، اسب، جنیبت، فرش را نیز از ممدوحان خود درخواست می‌کند که باتوجه به شرایط 
آن زمان جامعه، این خواسته‌ها در زمره‌ی اسباب رفاهی طبقه ثروتمند و مرفه اجتماع و 

نشان دهنده روح مادی‌گرای اوست.
بر این اساس، به نظر می‌رسد تناقض در شعر انوری، مدیحه‌پردازی و درخواست‌های 
است.  مکان  و  زمان  مقتضیات  حاصل  خویشتن‌داری،  و  قناعت  ستایش  با  توام  حقیرانه 
که  بوده  خوش‌گذران  و  عشرت‌طلب  فردی  انوری  است،  آمده  انوری  احوال  در  چنان‌که 
ثروت پدری خود را در اندک زمانی به باد فنا می‌دهد. با تمام فضل و دانش انوری، گذران 
امور زندگی از راه علم برای شخصی با روحیه‌ی انوری دشوار بوده است و راه شاعری راهی 
آسانتر برای تامین نیازهای معیشتی. در ایام شاعری نیز با وجود دریافت صله و پاداش‌های 
بی‌شمار، آنچه به درخواست‌های حقیرانه او دامن زده، روحیه خوش‌گذران و توام با تساهل 

اوست.
     

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی



دو فصل‌نامه‌ی زبان و ادبیات فارسی140 /

منابع
1- انوری، اوحدالدین. )1372(. دیوان اشعار. تصحیح محمدتقی مدرس‌رضوی. چاپ 

سوم. تهران: علمی و فرهنگی.
2- انوشه، حسن. )1381(. فرهنگ‌نامه ادبی فارسی، ج 2. چاپ دوم. تهران: سازمان 

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.
3- جامی، عبدالرحمان. )1367(. بهارستان. تصحیح اسماعیل حاکمی. تهران: اطلاعات.

4- جوادی‌امام‌زاده، هادی و عبیدی‌نیا، محمدامیر. )1393(. »عناصر شریعت دوگانه 
شاعرانه‌ی انوری«. مجله شعرپژوهی دانشگاه شیراز. سال ششم. شماره‌ی سوم. پیاپی 21.

5- حسن‌زاده، شهریار. )1392(. »دربار ادبی آل‌چوپان و حسام‌الدین خویی«. نشریه 
بهارستان‌سخن. شماره22. صفحه52.

اول.  )1375(. قطعه و قطعه سرایی‌در شعر فارسی. چاپ  6- خالقی‌راد، حسین. 
تهران: علمی و فرهنگی.

7- زرین‌کوب، عبدالحسین. )1353(. با کاروان حله. چاپ سوم. تهران: جاویدان.
چاپ  بی‌نقاب.  شعر  بی‌دروغ،  شعر   .)1363(  .__________________-8

چهارم. تهران: جاویدان.
9- شفیعی‌کدکنی، محمدرضا. )1374(. مفلس کیمیافروش. چاپ دوم. تهران: سخن.
10- فروزانفر، بدیع الزمان. )1350(. سخن و سخنوران. چاپ دوم. تهران: خوارزمی.

11-کرمی، محمدحسین، مرادی، محمد. )1389(. »بررسی سیمای معشوق در انوری«، 
پژوهش‌نامه ادب غنایی. سال هشتم. شماره‌ی پانزدهم. 1389. صص 99- 118.

اول.  نادر. )1374(. مدح، داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی. چاپ  12- وزین‌پور، 
تهران: معین.

تهران:  با شاعران.  دیداری  )1373(. چشمه‌ی روشن،  غلامحسین.  یوسفی،   -13
علمی.

 	
	



دو فصل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات
فـارسـی دانـشگاه آزاد اسـلامی، واحـد فسـا

س9، ش2 )پیاپی19(، پاییز و زمستان 1397

تحلیل بلاغی رباعی »جامی است که...« همراه با نقدی بر مقاله‌ی »کوزه‌گر 
عقل‌آفرین«

دکتر هوشنگ مرادی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، مرکز تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دکتر محمدمهدی ترابیخواه جهرمی
استادیار واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لار، ایران

چکیده
برخی از دوسـت‌داران خیّام، رباعی معـروف او را به گونـه‌ای دیگـر می‌خـواننـد. از منتقـدان 
نیز کسـانی به راه آنان رفتـه و درباره‌ی چگـونگی و عوامـل سبب‌ساز این دیگـرخوانی و انگیزه‌ی 
خود از این کار سخن گفتـه‌اند. آنان مصراع اول: »جامی است که عقل آفرین میزندش« را: جامی 
است که عقل‌آفرین، می‌زنـدش. می‌خوانند. این نوشته با توجه به پیشینه‌ی تحقیق و رویکردهای 
چندگانۀ خیّـام‌شنـاسی، کوشش خواننـده و منتقـد در تطابـق و همسـوکردن اندیشـه‌ی شعـری 
با نگرش و باورهای خود را انگیزه‌ای قوی در دیگرخوانی این رباعـی پنداشتـه و در بخـش کلیات 
به آن پرداخته اسـت. در بخـش دیگـر، مقاله‌ی »کوزه‌گر عقـل‌آفرین« بررسی و نقـد شـده است. 
و در بخش آخر، با بررسی و تحلیل بلاغی رباعی، نشان داده شـده است که زبانی که تخیّل شاعر 
در آن ریختـه شده، به سبـب ایجاز، خواننـده را به اشتبـاه افکنـده و مهم‌ترین عامل دیگرخوانی 
و برداشت‌های دور، همیـن زبان نارسای رباعی بـوده است. بنـابراین اگر هنـگام خوانـدن رباعـی، 
ضمیر اشاره و معرفه‌ساز »این«، حذفی مقدّر در نظر گرفته شـود، دیگرخوانی و برخی برداشت‌ها، 

ناروا جلوه می‌کنند: )این( »جامی است که عقل آفرین میزندش،...« 
واژگان کلیدی: خیام، رباعی،»جامی است که عقل آفرین می‌زندش«، »کوزه‌گر عقل‌آفرین«، 

تحلیل بلاغی

تاریخ دریافت مقاله: 1397/2/12
تاریخ پذیرش مقاله: 1397/6/15

Email: hoshangmoshkan@gmail.com

mehdi.torabikhah@yahoo.com



دو فصل‌نامه‌ی زبان و ادبیات فارسی142 /

1- مقدمه
شِکوه از دهر در سنت ادب فارسی ویژه‌ی خیّام نیست )1(، امّا گویا تنها این حکیم 
نام  به دهریگری  از همه  او، بیش  به  از سروده‌های منسوب  به برخی  با استناد  است که 
که  سروده‌هایی  از  یکی  است.  شده  دیگران  از  بدنام‌تر  دهرگرایی  و  الحاد  در  یا  برآورده، 
درآن نشانه‌ها یا بهانه‌هایی برای این اتهام یافته‌اند یا میتوان یافت، این رباعی معروف است:
صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش؛ »جامی است که عقل آفرین میزندش،
میزندش!« زمین  بر  باز  و  می‌سازد  این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف

                                                             )ترانه‌های خیّام، هدایت: ش43 نیز خیّام‌شناسی، فولادوند: ش95 (       
در این نوشته بیشتر به ساختار زبانی و شیوه‌ی بیانی این رباعی نگریسته شده است، امّا از آن‌جا 
که در کنار دیگر عوامل، رفع اندیشه‌ی دهری از این رباعی، انگیزه‌ای استوار برای کسانی که آن را 
دیگرگونه خوانده یا می‌خوانند، پنداشته شده، در کلیات تحقیق به این موضوع هم توجه شده است. 
 با اینکه برخی از بزرگان اهل فن)2(، جایگاه مکث در مصراع اول این رباعی را مشخص 
ابهام  زبانشناسی،  به اصطلاح  واژه‌ی »عقل«،  از  بعد  با گذاشتن نشانه‌ی مکث  و  کرده‌اند 
ساختاری نوشتاری جمله را از میان برداشته‌اند، )صفوی، 1392: 222( امّا باز کسانی، شاید 
به همان انگیزه‌ی قدرتمند پیش‌گفته،  با استفاده از ویژگی ترکیبی زبان، از واژه‌های »عقل« 
و »آفرین« ترکیب »عقل‌آفرین« می‌سازند، سپس فعل »زدن« را به هر شکل ممکن، در 
معنای ساختن بکار می‌برند تا بتوانند مصراع را اینگونه بخوانند: جامیست که عقل‌آفرین، 
می‌زندش. جام را همان انسان می‌انگارند و به‌درستی جز خداوند عقل‌آفرین، کسی یا چیزی 
را شایسته‌ی ساختن چنین موجودی نمی‌دانند. و آنگاه که بوی الحاد را از این شعری که 
در سینه دارند، برچیدند، گه‌گاه موحّدانه با آن به دریغاگویی می‌پردازند؛ اینان خیّامخوانانِ 
علاقه‌مند و صاحب‌اختیارند )3( ولی در بخشی از این نوشته، مقاله‌ای که اتفاقاً با نگرش آنان 
همسو بود ولی از صاحبان آن در شیوه‌ی کار »توقع نه چنین« بود، به آهستگی مورد بررسی 
قرار گرفته و به نرمی نقد شده است. در بخش پایانی این نوشته، پس از بررسی رباعی در 
دو محور افقی و عمودی، شیوه‌ی بیان رباعی و نارسایی آن در ابلاغ پیام، مهم‌ترین عاملی 
تشخیص داده شده که میدان را برای دیگرخوانی و برداشتهای دورتر فراهم کرده است.                                   

1- 1- پیشینه و کلیات 
با نگاهی فراگیر به رویکرد‌های چندگانه‌ی خیام‌شناسی در سده‌ی چهاردهم خورشیدی 
)4(، می‌توان دریافت که از میان انبوه تناقضات پیشِ رویِ خیام‌پژوهان ایرانی، چشم‌گیرترین 
و شاید دست و پا‌گیرترینِ این تناقض‌ها، ناهم‌خوانی‌های دینی و اعتقادیِ اندیشه‌های بازتافته 
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در رباعیاتی است که ناچار می‌بایست آنها را به حکیمی باز‌می‌خواندند که از نزدیک به یک قرن 
پس از وفاتش، سایه‌ی سنگینِ پاره‌ای انتقادات، از جمله طعنه‌های نیش‌دار، کوبنده و شاید از 
سرِ »‌تعصبات مذهبیِ‌« )شمیسا 1387: 78 پاورقی( صوفی معروف قرن هفتم، شیخ نجم‌الدین 
رازی را تا امروز به دنبال کارنامه‌ی هستی‌شناسی و » رازِ ‌دهر جوئی‌های‌« خود کشانده است. 
در رویارویی با چنین کارنامه‌ای، بسته به نوع نگاه و نگرش خیام‌پژوهان، گروهی که بیشتر 
به یک سویِ این تناقضات نظر داشته و مانند صادق هدایت، انتقاد صاحب مرصاد‌العباد را 
بر پاره‌ای‌ از رباعیات روا دانسته‌اند، خیام را فیلسوفی مادی و  طبیعی انگاشته‌اند. )ترانه‌های 
خیام، هدایت: ص 12-13( گروهی از جمله کیوان قزوینی با گرایش‌های عرفانی و با تأویل 
فیلسوف/ شاعر/ صوفی  تبرئه‌ی« )صفایی،1391: 104(  رباعیاتی »به دلخواه خود«، »به 
سرگردانی پرداخته‌اند که به تعبیر شمس تبریزی با سخنان درهم و بی‌اندازه و تاریکش، 
بر فلک و روزگار و بخت و حضرت حق تهمت‌ها نهاده بود. )نقل از موحد،1393: 213(

محمدرضا شفیعی کدکنی که با دیدی فراتر به تناقض‌های وجودی هنرمندان بزرگ 
نگریسته است، تناقض را لازمه‌ی خلاقیت هنری می‌داند و به‌ویژه بر ظهور تناقضات »الاهیاتی« 
در شعر شاعرانی چون خیّام، حافظ و مولوی تأکید می‌کند. )شفیعی کدکنی، 13901: 553 
و 550  نیز همو، 13902: 217 و 213( او همچنین، نظر داشتن خیّام و حافظ به هر دو 
سوی تناقضات وجودی انسان را یکی از دلایل حضور همیشگی‌ آنها در »ما« می‌داند؛ بدین 
معنی که گاه مبتهج از نظام آفرینشند و آن را نظام احسن می‌بینند و گاه نیز معترضِ بر این 
نظامند. )شفیعی کدکنی، 1376: 434 و 435 پاورقی( در روی‌کرد پرُ‌همراه و پرُهوادار فروغی 
و غنی، نیز گویا همّت در حفظ هر دو سوی این تناقضات و طرح » نقشی ساده« از خیّام بوده 
است؛ از اینروست  شاید، که به سادگی می‌گویند: » حرف ما این است که سخن خیّام نوع 
دیگری است و آن هم به جای خویش نیکوست...« )رباعیات خیام، فروغی و غنی، 1373: 93(

 امّا  این رهیافت شاید نتواند همگان را خرسند کند زیرا کسی که خیّام را یک حکیم الهی و 
یک ‌ةجحالحق عصر می‌نگرد و نومیدی و بدبینی الحاد آمیز او را در رباعیات می‌بیند، دوست 
دارد این رباعیات از او نباشد. )زرین‌کوب، 1384: 141( که در این صورت، ممکن است به راه 
خیّام‌پندارانی چون صدیقی نخجوانی، محیط طباطبایی و محمدتقی جعفری برود و خیّام 
شاعر را از خیّامیِ حکیم جدا بپندارد.  امّا درنگِ این مقاله درباره‌ی ناخرسندانِ دیگری است 
که گمان می‌رود خیّام را به گونه‌ی خیّام‌پنداران می‌نگرند ولی رفتارشان از گونه‌ای دیگر است.

 هرچند این گروه در رویکردهای خیّام‌شناسی نامی ویژه برنیاورده‌اند و اگرچه نمی‌توان 
با  مقایسه  در  امّا  بازخواندْ،  آنان  به  را   ... یا  سرایی«  »خیّام  یا  »رباعی‌پنداری«  رویکرد 
خیّام‌پنداران می‌توان گفت که اینان دیگرخوانانی هستند که در رویارویی با رباعیات که 
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خیّام از خلالِ مجموعه‌ی آنها تناقض وجودی انسان را شکل بخشیده، )شفیعی کدکنی، 
13901: 552( به جای این که خیّام دیگری آرزو کنند، »دوست دارند« که این رباعیات 
به گونه‌ای دیگر باشد و اگر عواملی چون »وجود نام چند خیّام در برخی منابع تاریخی« 
برداشت‌های  تأویل و  تاختن در میدان خیّام‌پنداری دلیر کرده است، »امکان  را در  آنان 
گوناگون از رباعی‌های موجود« )حسام‌پور، 1388: 199( و عوامل دیگری از جمله ویژگی 
باشد.      اینان  دیگرخوانی‌های  توجیه  برای  دستاویزی  می‌تواند  نیز،  فارسی  زبان  ترکیبی 
نظر  به  که  آنان  گفت:  می‌توان  هم  هدایت  صادق  رویکرد  با  گروه  این  مقایسه‌ی  در 
)دشتی، 1389:  قضاوت عجولانه  یا  نظری  کوته  با  شاید  افتادند  بام  آن‌سوی  از  می‌رسد 
359( و با رنگی که از اندیشه‌ی شخصیت »یک بعُدی« خود به خیّام دادند، )فولادوند، 
1378: 32 و 45( بی آن‌که »به حقیقت مطلب« کار داشته باشند، نتوانستند از صانعی 
نقاشیِ  پرده‌ی  و خون‌خوارِ«  دیوانه  آن »کوزه‌گر  تصوّری جز  داشته،  باور  او  به  خیّام  که 
»آقای درویش«، تصوّر دیگری داشته باشند )ترانه‌های خیام، هدایت: 33 و 83( و اینان 
که گویی به این‌سوی بام روی کرده‌اند، بی آن‌که به واقعیتِ سخن کار داشته‌ باشند، چه 
زبانِ  ساختار  می‌خواهند  نباشند،  چه  باشند،  الهی  حکیمی  کردنِ  روسفید  اندیشه‌ی  در 
زبا‌ن‌بسته را در این رباعی، با باورهای الهی و بی‌شک صحیح خود هماهنگ کنند. امّا اگر 
ساختار منسجم این رباعی کوشش آنها را در این هماهنگی ناکام گذاشت، شاید به سختی 
بتوانند سراینده‌ی این رباعی را بر همان کیش و آیینی بخوانند که خود بر آن باور دارند. 
در  نوشته،  این  مطالب  گردآوری  فرایند  در  که  کرد  نشاید  پنهان  و  است  این  راست 
در  درنگ  و  خیّام‌شناسی،  و  خیّام‌پژوهی  گونه‌گون  رهیافت‌های  هم‌همه‌ی  با  رویارویی 
کشمکش افراد در تطابق هر بخش از پرسش‌های حیرت‌آلود او با اندیشه‌های گروهی خاص، 
)حسن‌لی، 1384: 72( گه‌گاه این سخن با یاد می‌آمد که: » گویا موز هنگامی که تازه از 
درخت چیده شده باشد مزه‌ی بهتری دارد: اثر ذوقی نیز باید فی‌المجلس مصرف شود.« 
)سارتر، 1388: 154( پر آشکار است که مجلسِ تأثیر سخن خیّام، زمان و مکان و حتی زبان 
را در نوردیده است؛ آن‌چه به‌نظر می‌رسد شایسته‌ی درنگ باشد مجلسِ »دریافتِ« خیّام و 
»عمیق‌ترین پرسش‌های انسانیِ« )دینانی، 1393: 154( بازتافته در سخن اوست؛ مجلسی 
به درازنای »دریغا گویی‌های« اندیشناک بشری در پهنای معارف عمیق وحیانی بالأخص 
اسلامی، که دریافت آن به همان اندازه که به شناخت عمیق فرهنگ دینی وابسته است، 
بیشتر از آن شاید به پختگی اندیشه‌های دینی، عقلانی و انسانیْ در پیچ و خمِ تجربه‌های 
از شراب چنین  که  شاید،  این‌روست  از  و  است.  نیازمند  عمر طولانی  درشتِ یک  و  ریز 
مجلسی که خیّام بر صدر آن تکیه زده، قطره‌ای نه در جام شکسته و بی‌سامان »هدایت‌ها« 
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جای‌گرفته و نه در کام خشکیده و فروبسته از تعصبِ »نجم رازی‌ها« فرو چکیده است.
با همین نگاه است که این نگارنده با احتیاط کمتری می‌پندارد که ممکن است اعتراض 
توحیدیان پخته و سوخته، به برخی از سخنان خیّام، نسبت به صدای اعتراض موحّدان 
جوانتر که به گونه‌های مختلف از جمله دگرخوانیِ رباعی مورد بحث، نمود یافته‌است آهنگ 
ملایم‌تری داشته باشد. نیز اقرار می‌کند که در این نوشته، آن‌جا که قلم اندکی به تلخی گراییده، 
تنها به همدرسانِ جوانی نظیر خود نظر داشته و فرهیختگانِ صاحب‌ذوق و علاقه‌مند را که 
گه‌گاه رباعی‌های دل‌انگیز خیّام را زمزمه میکنند و ممکن است این رباعی را به گونه‌ای دیگر 
بخوانند جز به دیده احترام ننگریسته است. امّا در پیوند با نویسندگان مقاله‌ی مورد نقدِ این 
نوشته، دریغ این است که: اگر جوانیِ اندیشه‌ی دینی، آنان را به دگرخوانیِ این رباعی واداشته، 
چرا تخصص در رشته دانشگاهی خود، آنان را از نوشتن چنین مقاله‌ای باز نداشته است؟

2- بحث و بررسی
 2- 1- خلاصـه‌ی مقالـه  »خوانـدن یک رباعی خیـام به شیـوه‌ای متفـاوت 

»کوزه‌گر عقل‌آفرین«:
»خوانش   »... که  است  »جامی  رباعی  از  که  است  بوده  آن  بر  سعی  مقاله  این  در 
بخشی  ابتدا  هدفی  چنین  با  باشد.«  نزدیکتر  شاعر  اندیشه‌ی  به  که  شود  ارائه  جدیدی 
در  آن  از  پس  و  یافته  اختصاص  خیّام«  شعر  در  متفاوت  خوانش‌های  پیدایش  »علل  به 
و  دستور  علم  نظر  »از  نامبرده  رباعی  که  است  این  ادعا  عقل‌آفرین«  »کوزه‌گر  بخش 
آن  تاریخی که شاعر در  به دوره‌ی  توجه  »با  نیز  و  رباعیات«  آن در کل  واژگانی  بسامد 
می‌زیسته و سبک ادبی حاکم بر آن« بررسی شده و گرچه »خوانش معمول« رد نشده 
ولی نویسندگان آن برای »موجه« دانستن »خوانش مورد نظر خود«، »موارد قابل تأملی« 
کرده‌اند. سپس  »استفاده«  آن  از  خود  نظر  توجیه  در  و  دیده‌  آن  معمول  خوانش  در  را 
خیّام  فلسفی«  »اندیشه‌ی  درباره‌ی  موضوع  همین  با  را  مطالبی  باوری«  »خدا  بخش  در 
بیان کرده و در بخش دیگری که »تمایل به طنز پردازی منتقدانه« نام گرفته، خوانش 
خیام  رباعیات  در  مفروض  طنز«  »شناختِ  و  دانسته  موجه‌تر  نیز  منظر  این  از  را  جدید 
دانسته‌اند.                      شاعر«  مقصود  به  نزدیک  و  در جهت خوانش صحیح  کلیدی  منزله‌ی  »به  را 
با نگاهی گذرا به مقاله‌ی مورد بحث و با اندک توجّهی به توجیهات، به روشنی می‌توان 
دریافت که همه‌ی کوشش‌ها برای بیرون راندنِ نقش سازندگی یا آفرینندگیِ دهر از معنای 
حاصل از رباعی بوده است و آنجا که ساختار رباعی به دستکاری‌ها تن‌درنداده، گویی به اجبار، 
در »یعنی‌ها« به »همان‌گویی« روی‌ آورده ‌شده است تا آفریننده و بازشکننده‌ی جام در این 

تحلیل بلاغی رباعی »جامی است که...« همراه با نقدی بر مقاله‌ی »کوزه‌گر عقل‌آفرین«
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رباعی، چیزی جز »خودِ پروردگار« )ر. ک. ص180( نبوده باشد: »همان کوزه‌گر دهری که 
جام را ساخته است و صد بوسه بر جبین او زده است یعنی همان عقل‌آفرین. یا بهتر بگوییم 
این کوزه‌گر دهر تأکیدی است برای عقل‌آفرین سازنده‌ی جام و بوسه‌زننده از مهر بر او. 
»چنین جام لطیف« یعنی همان جام لطیفی که عقل‌آفرین، آفریده و صد بوسه از روی مهر 
بر او زده است.« )ص 179( و در جای دیگری آمده است: »یعنی پروردگار عقل‌آ‌فرینی که 
جام را می‌سازد وقتی از مهر بوسه بر وی می‌زند باز هم آن را می‌شکند و از بین می‌برد.« 
از  رباعی شده است: »یعنی می‌توان  از  برداشتی  نیز چنین  نگاه طنزجویی  از  )ص180( 
رباعی مورد بحث این‌گونه برداشت کرد که شاعر می‌خواسته بگوید از عقل‌آفرین که جام 
را چنین لطیف ساخته انتظار کار غیر عاقلانه‌ای چون شکستن جام نمی‌رود.« )ص184(                           

2- 2- »علل پیدایش خوانش‌های متفاوت در شعر خیام«:
از  برای پذیرش و حمل حجم وسیعی  قالب رباعی  بودن  ابتدا کوچک  این بخش  در 
مفاهیم که باعث می‌شود »زبان به سمت چند معنایی، ابهام و رازآلودی« سوق داده شود 
و  متفاوت  خوانش‌های  ایجاد  »دلایل  از  رباعی،  در  کمتر«  ادبیِ  »آرایه‌های  وجود  نیز  و 
تحلیل‌های مختلف از رباعیات خیّام« یاد شده است. سپس »محدودیت خاص بیان اندیشه« 
در زمان خیّام و موارد »مربوط به رسم‌الخط« از جمله: »فصل و وصل حروف، عدم رعایت 
مناسب  بستر  »ایجاد  عواملی جهت  چونان  قدیم«  متون  در  نقطه‌گذاری  و  اعراب‌گذاری 
          )173 )ص172-  است.  شده  افزوده  بالا  دلایل  به  شعر«  یک  بودن  خوانشی  چند  برای 
شاید در سراسر مقاله‌ی مورد بحث، جایی نتوان یافت که آشکارا، نقش یکی از عوامل 
چون  عواملی  که  است  آشکار  پر  باشد.  شده  داده  نشان  رباعی  این  دیگرخوانیِ  در  بالا 
در  نمی‌تواند  نقطه‌گذاری« هیچ‌یک  و  اعراب‌گذاری  رعایت  و عدم  و وصل حروف  »فصل 
متون  بودن »رسم‌الخط در  باشد. دیگرگونه  بوده  تأثیر‌گذار  رباعی  اول  دگرخوانیِ مصراع 
قدیم« نیز در این دگرخوانی، می‌تواند بی‌تأثیر باشد؛ زیرا این مقاله به نسخه‌های چاپی و 
تصحیح شده‌ای استناد کرده، که در آنها رسم‌الخط واژه‌هایی شبیه عقل‌آفرین در ریخت 
ترکیبی و غیر آن یکسان آمده است، تا آن‌جا که حتی برخی فُضلا را که در پیِ یافتن 
»معادل‌های دقیقی« برای واژه‌ی مورد نظر خود، مثل ترکیب »سخن‌آفرین« در مصراع 
دوم بیتِ »به نام خداوند جان‌آفرین/ حکیم سخن در زبان آفرین« بوده‌اند به اشتباه افکنده 
و به جای آن، »زبان‌آفرین!« را برگزیده‌ و در یک صفحه دو بار تکرار کرده‌اند. )ص 174(     
شگفت‌انگیز است که در آغازِ مقاله‌ای عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌ باشند تا 
شعر خیّام، چندمعنایی و مبهم و رازآلود و چند‌خوانشی شناسانده شود و در پایان همان 
از عواملی باشد که باعث شده باشد »منتقدان و  مقاله، »برهنگی و عریانیِ کلام خیّام« 



147 /

پژوهش‌گرانِ« شعرِ او »کمتر اجازه‌ی خوانش‌های جدید و برخلاف سنت معمول را به خود« 
داده باشند. )ص 184(؛ انصاف را که حق به‌دستِ همانان بوده است؛ زیرا می‌دانسته‌اند که 
»در شعر خیّام تصویر رمزی« وجود ندارد )شفیعی کدکنی، 13912: 582( و »هیچ راز و 
معنایی را کتمان نمی‌کند.« )پورنامداریان، 1388: 85( امّا باید کم یافت شوند آنان که به 
هر دلیلی به خود اجازه می‌دهند نشانه‌ی سکون یا مکثِ کوتاه » ْ «  امّا بسیار سنگینی را 
که یکی از همان منتقدان، با کوله‌باری از دانش و تجربه، همراه با درایت و احتیاط، بر روی 
واژه‌ی »عقل« نهاده است، به آسانی جابه‌جا کنند: »جامی‌ست که عقلْ آفرین می‌زندش« 
)ر. ک. شفیعی کدکنی، 13911: 401؛ مقاله‌ی تکامل موتیف »کوزه‌گر« در شعر خیّام(                            

2- 3- »کوزه‌گر عقل‌آفرین«:
خیّام،  دوره‌ی  بر  حاکم«  ادبی  »سبک  درباره‌ی  کلیّ  جمله‌هایی  بخش،  این  آغاز  در 
بدون ذکر شماره‌ی صفحه نقل شده است که مطابقت برخی از آنان با این رباعی، عجیب 
به  نظر  شاید  که  نبوده‌اند.«؛  مستعمل  قبلًا  که  جدید  کلمات  »آفرینش  می‌رسد:  به‌نظر 
احتمالیِ  از صفحه‌ی  گرنه  و  است  بوده‌  »عقل‌آفرین«  ترکیب خودساخته‌ی)5(  آفرینشِ! 
)ر.ک.  کرد.  نمی‌توان  برداشتی  چنین  شده؛  استناد  آن  به  صفحه  ذکر  بدون  که  کتابی 
غلامرضایی،1391: 32 ( اشاره به »وجود اشکالات عروضی بسیار در شعر این دوره« نیز 
شاید برای توجیه اندک اشکال عروضی‌ای که با این‌گونه خواندن رباعی پدید می‌آید، بوده 
باشد. امّا آنچه شگفت‌تر از همه بنظر می‌رسد، دیگرخوانیِ معنادارِ یک عبارت از منبع مورد 
استناد است که برای سازگاری با »ش« مفعولی در »می‌زندش« که زاید هم نیست به جای 
فاعلی، »مفعولی« خوانده و نقل شده است: »آوردن ضمیر »ش« مفعولی یا به تعبیر دستور 
‌نویسان »ش« زاید در جمله پس از فعل« )ص173(؛ برای مقایسه )ر. ک. همان: ص 29 (                  
در ادامه‌ی این بخش، زیر عنوان »بررسی رباعی از دیدگاه واژگانی و دستوری« ، ابتدا 
»عقل‌آفرین« به این دلیل که »معادل« واژه‌هایی مانند جان‌آفرین است و می‌تواند صفتی 
برای خداوند به شمار آید، برگزیده شده )ص 174( و کاربرد آن »با توجه به حدیث نبوی 
»اول ما خلق الله العقل« کاملًا قابل توجیه« )ص175( دانسته شده است. سپس به این 
دلیل که »فعل شبه مرکبِ آفرین زدن و مترادف]ات[ آن، نظیرِ مرحبا زدن، احسنت زدن 
و ... در هیچ منبع قبل و بعد از خیّام پیدا نشد]ه...[ نتیجه این شد]ه[ که آفرین زدن به 
 ]...[ زدن  فعل  است.« )ص176( همچنین »خودِ  نشده  گرفته  بکار  گفتن  آفرین  معنای 
اثر مکتوبی  یا حالتهای دیگر]؟[، در هیچ  و  چه در حالت بسیط و چه در حالت مرکب 
بکار  کردن  تقدیم  یا  گفتن  معنای  به   ]...[ آن  مترادفات  یا  »آفرین«  فعلِ]!؟[  با  همراه 
»خشت  نظیر  مرکبی  شبه  افعال  در  ساختن  معنای  در  »زدن«  فعل  از  امّا  است.  نرفته 

تحلیل بلاغی رباعی »جامی است که...« همراه با نقدی بر مقاله‌ی »کوزه‌گر عقل‌آفرین«
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همین  در  نیز  )ص177(  است.«  شده  استفاده   ... و  زدن«  »سقف  زدن«،  »تونل  زدن«، 
است.                                نیامده  گفتن  معنای  به  دهخدا  لغتنامه‌ی  در  »زدن«  فعل  که  شده  اشاره  صفحه، 

2- 4- آفرین زدن:
می‌توان  مرکب،  فعل  و  خیّام  رباعیات  سامانی  و  بی‌سر  به  توجه  با  و  کلیّ  نگاهی  با 
گفت وجه مشترک خیّام‌شناسان با دستوریان و زبان‌شناسانی که در این زمینه به پژوهش 
و شیوه‌ی  نگرش  آنها(  بیشتر  )یا  خیّام‌پژوه  هر  که  گونه  که همان  است  این  پرداخته‌اند 
زمینه‌ی  در  نیز  گروه  این  می‌دانند،  خیّام  رباعیات  شناخت  برای  بهتری  راهکار  را  خود 
ارائه  جامعی  نظریهّ‌ی  هنوز  فارسی،  زبان  در  بسیط  از  مرکب  فعل  تشخیص  و  شناخت 
نکرده و هریک روشی را برای شناخت بهتر این‌گونه افعال پیشنهاد داده‌اند. به هر روی 
»ترکیب یک خصلت زبانی است که از دو کلمه‌ای که دارای معنی جداگانه هستند، معنی 
جدیدی می‌سازد.« )شفیعی کدکنی، 1383: 28( و فعل مرکب »به فعلی گفته می‌شود 
که از پیوند یک فعل »همکرد« مانند: کردن، کشیدن، دادن، زدن، خوردن، بستن و... با 
یک اسم یا صفت یا قید یا جز آن که »فعلیار« نامیده می‌شود، پدید می‌آید که ماحصل 
زبان  در  را  تازه‌ای  مفهوم  که  است  ترکیب  اجزاء  با  متفاوت  واژگانی  فقره‌ی  یک  ترکیب 
نیز   )46  :1389 خوئینی،  از  نقل  127؛   :2 ج  )خانلری1366،    »  ]...[ می‌آورد.  به‌وجود 
همانگونه که شاعریِ خیّام را که گویا اشعار خود را مدوّن نکرده و یا در زمان خود »ابداً« 
به شاعری شهرت نداشته است )شمیسا، 1387: 49 پاورقی.( نمی‌شود انکار کرد، وجود 
فعل »آفرین زدن« مرکب یا بسیط را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ گو این‌که فقط یکبار، 
آن هم در این رباعی خیّام آمده و در لغتنامه‌ی دهخدا نیز ضبط نشده باشد و اهل زبان، 
... را با فعلیارِ »آفرین« مناسبتر یافته و به  همکردهای »گفتن«، »خواندن«، »کردن« و 
قابل طرح است که همراهی  امّا  نیست  این سخن گرچه تحقیقی  البته  باشند.  برده  کار 
و سازگاریِ »زدن« با »آفرین« که »نوایی است در موسیقی قدیم« )معین، 1377: ذیل 
آفرین( چندان بیراه نمی‌تواند باشد؛ زیرا واژه‌های »راست«، »پرده«، »نغمه«، »راه« و ... 
از همین خانواده با »زدن« در زبان به‌کار رفته‌اند. از جمله »راست زدن« در این رباعی:
پیداست نهایت  نه  بدایت  نه  را  او  »در دایره‌ای که آمد و رفتن ماست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست« کس می‌نزند دمی در این معنی راست

                                                                                    )رباعیات خیّام، تصحیح فروغی: شماره 34(
نیز با توجه به تعریف فعل مرکب و این‌که در برخی از فعل‌های مرکب مانند »فریاد 
کشیدن«، »آتش زدن« و ... که »معنای فعل میان دو جزء فعل )فعلیار و همکرد( تقسیم 
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می‌شود؛ یعنی از ترکیب این دو، معنای سومی تولید می‌شود که با معنای تک‌تک اجزای 
فعل متفاوت است، )خوئینی، 1389: 52( باید گفت که قائل شدن معنای »ساختن« برای 
همکرد »زدن« به تنهایی، در فعل‌های »خشت زدن، تونل زدن، سقف زدن«، پذیرفتنی 
بلکه  می‌دهد،  »ساختن«  معنای  که  نیست  »زدن«  تنها  فعل‌ها،  این  در  زیرا  نیست؛ 
»ساختن« مفهوم تازه‌ای است که از هر دو جزءِ این ترکیب‌ها برآمده است. درباره‌ی آمدن 
یا نیامدن فعل‌هایی چون »مرحبا زدن و احسنت زدن« در متون قدیم، همچنین برآمدن 
یا برنیامدن مفهومِ »گفتن« از افعال مرکبی که از همکرد »زدن« پدید آمده‌اند، ابیات زیر 
که فعل‌های »گپ زدن، مرحبا زدن، و بخ-بخ زدن« را در خود دارند، کافی به‌نظر می‌رسند: 
»هرکجا زلف ایازی دید خواهی در جهان         عشق بر محمود بینی گپ زدن بر عنصری.« 
                                            )سنایی، نقل از فرهنگ فارسی: ذیل گپ زدن(                                                                                                   
»طریق عشق می‌پویی، خرد را الوداعی گو       بساط قرب می‌جویی بلا را مرحبایی زن.«
                                           )سلمان ساوجی، نقل از همان: ذیل مرحبا زدن(

بخ‌بخ«  و  زد  مرحبا  وی  بمدحت  مرا  من          خاطر  که  مهتری  عمر  بن  »محمد 
                                                                                                   )سوزنی، نقل از، لغت‌نامه: ذیل زدن(                      
در صفحات 175 و 176 مقاله‌ی مورد بررسی، در توجیه مصراع دوم رباعی، به طور پراکنده، 
از نفی کارکرد »فاعلی« عقل و رفتار انسان‌گونه‌ی آن، شبیه بوسه زدن، در رباعیات خیّام سخن 
رفته و در صفحه‌ی 178، به طور کلّی استدلال شده است که »عقل همیشه در حوزه‌ی اعمال 
غیر عاطفی و عقلانی و به صورت تک بعدی کارکرد داشته است]...[ پس این‌که در این رباعی 
آن را فاعل مصراع دوم در نظر بگیریم چندان مناسب نیست.« و همان‌جا در بیانِ هیچ‌کاره 
بودن عقل در متون ادبی و عرفانی، بیتی از حافظ به نمایندگی از همه‌ی آنها آورده شده است: 
»ما را ز منع عقل مترسان و می بیار]/[ کآن شحنه در ولایت ما هیچ‌کاره نیست )حافظ(«.          
درباره‌ی این بیت حافظ و کاره بودن یا هیچ‌کاره بودن عقل در آن، جای دیگر بفراخی 
سخن رفته است )6(. امّا برخلاف نظرات قاطعانه‌ی مقاله‌ی مورد بررسی، عقل در متون 
ادبی، به گواهیِ ابیات زیر، هم نقش فاعلی گرفته، هم رفتار انسان‌گونه به او اسناد داده 
است: زده  بوسه  جام«  »جبینِ  از  پایین‌تر  جایگاه‌هایی  بر  هم  و  ورزیده  مهر  هم  شده، 
»عقل با نقشِ نگاران پریروی چگل                                          نسخه از صورت گرمابه چرا برگیرد«
                                                                          )سیف اسفرنگ، نقل از، لغت‌نامه، ذیل عقل(

بود کم نشود«  زیرکان دژم نشود                             مهر کز عقل  از  »مردم 
                                                                                )سنایی، نقل از شمیسا، 1378: 245(
دهد« ارسلان  قزل  رکاب  بر  بوسه  تا  پای            زیر  اندیشه  نهد  فلک  کرسی  »نه 
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                                                    )ظهیر فاریابی، نقل از بوستان سعدی، یوسفی، 1379: توضیحات: 225(
»عزت داغ جنون دار که فرمانده عقل                                                          بوسه از دور بر این مهر همایون زده است«
                                                                                             )دیوان صائب، غزل 737(

»عقل«  واژه‌ی  برای  آن،  متنِ  که  مقاله‌ای  از  تا  باشد  بایسته  درنگی  شاید  اینجا 
مرزبندی کرده و با تنگ‌نظری، آن را از بوسه زدن بر جبین یک جام در یک متن ادبی، 
بازداشته است، پرسیده شود که چرا با وسعت مشرب، نویسندگانش را از آوردن ترکیب 
باز‌نداشته  باشد  نوشته‌ی خود، که می‌خواسته‌اند علمی  پیشانی  بر  »کوزه‌گر عقل‌آفرین« 
می‌توان  چگونه  کند؟  عقل‌آفرینی  بتواند  کوزه‌گر  یک  که  کند  باور  چگونه  کسی  است؟ 
دریافت که مقصود خداوند بوده است؟ پر آشکار است که اگر شخص گله‌مندی بسراید: 
زیرا  نمی‌شود؛  فهمیده  خداوند  جز  کوزه‌گر  از  آفرید!،  کم  مرا  عقل   عقل‌آفرین کوزه‌گر 
در  که  مقاله‌ای  این گذشته،  از  دارند.  متفاوتی  کارکرد  متن،  به  بسته  جمله‌های خبری، 
متنِ خود کوشیده تا اثبات کند که در رباعی خیّام، »عقل‌آفرین« کوزه‌گری کرده و جام 
میکند؟                                   عنوانش، کوزه‌گر عقل‌آفرینی  است، چرا در  زده  بوسه  بر جبینش هم  و  ساخته 
تأکیدی  و  وصفی،  ترکیب  سوم،  مصراع  در  دهر«  »کوزه‌گر  توجیهات،  ادامه‌ی  در 
ترکیب،  همین  )ص185(،  دیگر  جای  و  )ص179(  شده  دانسته  »عقل‌آفرین«  برای 
می‌سازد  »فعل  نیز  چهارم  مصراع  در  است.  شده  خوانده  »عقل‌آفرین«  از  »بدل« 
است.        شده  معرفی  )ص179(  اول«  مصراع  در  ساختن  معنای  به  زدن  فعل  برای  تأکید 
پیداست که »کوزه‌گر دهر« یک ترکیب اضافی )البته امروز چنین فهم می‌شود( است؛ 
یعنی  آن  مقلوب  است.  اسم  در حکم  و  موصوف  جانشین  »کوزه‌گر«  است،  اسم  »دهر« 
تشبیهی  اضافه‌ی  صورت،  دو  هر  در  باشد.  وصفی  ترکیب  نمی‌تواند  هم  کوزه‌گر«  »دهر 
ترکیب  کلّ  به  است  ممکن  البته  نیست.  بیش  ادعایی  دو،  آن  میان  شباهت  و  است 
بخواهند در  آنگاه که  ترکیب »علامه‌ی دهر« )7(  به  باشد که  نگریسته شده  همان‌گونه 
نظر گرفتن مصداق  بدون در  و  نگاه  این  با  اغراق کنند.  دانایی  یا  وصف کسی در دانش 
این  در  که  باشد،  واژه  این  برای  صفتی  می‌تواند  دهر«  »کوزه‌گر  ترکیب  عقل‌آفرین، 
دهر  علامه‌ی  عقل‌آفرین  جمله‌ی:  با  است،  دهر  کوزه‌گر  عقل‌آفرین  جمله‌ی:  صورت، 
است، تفاوتی ندارد؛ عقل‌آفرینِ جمله‌ی اول در کوزه‌گری بسیار ماهر است، و آنِ جمله‌ی 
نتوان  دیگر  شاید  باشد   خداوند  عقل‌آفرین  مصداق  که  آنگاه  امّا  داناست.  بسیار  دوم، 
کرد.        محدود  دهر  دایره‌ی  در  را  او  و  است  دهر  علامه‌ی  یا  دهر  کوزه‌گر  خداوند  گفت: 
که  لفظی  چه  تأکید  دستوری،  نگاه  از  که  گفت  باید  »تأکیدی«  نقش  با  پیوند  در 
واژه‌هایی چون: خود، همه،  »از  آن  برای  و چه معنوی، که  نمایند«  را مکرر  لفظ  »عین 
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)مرزبان  می‌آید.  جمله  همان  در  خود  متبوع  از  پس  می‌کنند،  استفاده   »]...[ و  خویش 
با اسمی دیگر می‌آید  راد، 1378: 197( »بدل« هم کلمه‌ای است که »در جمله همراه 
)احمدی گیوی، 1378: 104(  بهتر می‌شناساند.«  یا خواننده  برای مخاطب  را  او   ]...[ و 
بنا‌بر‌این در مقاله‌ای که ادّعا می‌کند این رباعی را »از دیدگاه واژگانی و دستوری« بررسی 
واژه‌ی  از  حتّی  است.  نداشته  این‌باره ‌توجه  در  نکات  برخی  به  می‌رسد  نظر  به  کرده، 
این  کارکردِ  دستوریان  آن‌که  حال  شده،  یاد  لطیف«،  »جام  تأکیدِ  برای  هم،  »چنین« 
مناسب  و چگونگی«  تشبیه  و  اشاره  »برای  بیشتر  را  آن  بلکه  نمی‌دانند  تأکیدی  را  واژه 
باید توجه داشت که حاصل این تأکید گویی‌ و  بنابراین  می‌دانند. )انوری، 1384: 104( 
خیّام«  دهری  عقاید  »نفی  به  که  مقاله  خواسته‌ی  برخلاف  همان‌گویی‌ها  و  بدل ‌خوانی 
)ص185( نیز نظر داشته است به جملاتی منجر نشود که نتیجه‌ای عکس مطلوب مقاله 
بدین معنا که وقتی، عقل‌آفرین خداوند است و کوزه‌گر دهر همان  باشد؛  در پی داشته 
عقل‌آفرین باشد، ممکن است نتیجه این شود: کوزه‌گر دهر خداوند است. و اگر »کوزه‌گر« 
که مشبهٌ‌به دهر است از جمله جدا شود نتیجه ترسناکتر هم می‌شود: دهر خداوند است.                 

2-  5- »خداباوری« و »تمایل به طنز‌پردازیِ منتقدانه«:
طنز در شعر خیّام را البته نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا »طنز از مشخصات آثار بزرگ 
ادبی است. در آثار کسانی که به معرفت رسیده‌اند مثلًا خیّام و حافظ طنز فراوان است، زیرا 
امور را مطابق با واقع نمی‌بینند و این برای آنان مضحک است.« )شمیسا، 1382: 72( امّا 
در این‌باره شاید حق با فروغی باشد که با توجه به شصت و شش رباعی‌ که با »اطمینان« 
از خیّام دانسته، سخن او را جدّی ارزیابی کرده و »مختصر طیبتی« که گه‌گاه در آن دیده 
می‌شود را باریک و ظریف خوانده است. )رباعیات خیّام، فروغی، 1373: 88 ـ 89( با این 
نگاه، نمی‌توان با مقاله‌ی مورد بررسی هم‌داستان بود و شناخت طنز در رباعیات خیّام را »به 
منزله‌ی کلیدی جهت خوانش صحیح و نزدیک به مقصود شاعر« )ص185( قلمداد کرد.   
ارجاع  خیّام  عصر  به  گوناگون  مناسبت‌های  به  که  مقاله  نویسندگان  همچنین 
جنگ  عصر  را  خیّام  »عصر  منبع،  ذکر  بدون  نیز،   طنز  مبحث  در  جمله  از  و  می‌دهند 
که  داشته‌اند  دور  نظر  از  را  واقعیت  این  شاید   ، نهاده‌اند« )ص184(  نام  کینه  و  فتنه  و 
می‌رفته  به ‌شمار  اسلامی  تمدن  اعصار  پرثمر‌ترین  و  بهترین  از  پنجم  و  چهارم  »قرون 
اوج شکفتگی و خلاقیت فکری  را  این دوران  )فولادوند، 1378: 39( کسانی که  است.« 
محیط‌های  در  عقیده  »آزادی  را  آن  علت  مهم‌ترین  می‌دانند،  مسلمانان  فرهنگی  و 
فرهنگیِ« آن زمان ذکر کرده‌اند و »ظهور رازی‌ها و خیّام‌ها و معرّی‌ها« بی آن‌که کسی 
301ـ302(                    :13911 کدکنی،  )شفیعی  می‌دانند.  ادّعا  این  دلیل  را  شود،  مزاحم‌شان 
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2- 6- بررسی و تحلیل رباعی با توجه به دو محور افقی و عمودی )خیال و تخیل(:
همان‌گونه که در کلیات و پیشینه‌ی این نوشته اشاره شد، در نگاهی فراگیر، اعتقادات و 
باورها یکی از عوامل بحث انگیز در پیوند با اندیشه‌های خیّام و رباعیّات منسوب به او بوده 
است. در بخش پیش هم دیده شد که چگونه نگارندگان مقاله‌ی مورد نقد کوشیده‌اند که با 
دگرخوانی رباعی، اندیشه‌ی حاکم در رباعی را با اشاره‌هایی که در  فرهنگ اعتقادی و عرفانی 
جامعه وجود دارد پیوند بزنند. اکنون این بخش که برآمده از اندیشه‌ی درست یا نادرست این 
نگارنده در ساختار رباعی است، کوشیده است تا نشان دهد: این رباعی، خود چه نقشی در 
دگرخوانی‌ها داشته است؟ جایگاه مصراع دوم در برداشت‌هایی که از این رباعی شده، کجاست؟ 
آیا موازین بلاغت در رباعی رعایت شده است؟ و روی‌هم‌رفته چه چیز در این رباعی ممکن 
است نیامده باشد که هنگام خواندن آن، تخیّل خواننده و شاعر با هم هماهنگ نمی‌شوند؟  

 
2- 7- جایگاه مصراع دوم در رباعی از نظر معنی:

است،  شعری«  خاص  »تجربه‌ی  یک  دهنده‌ی  نشان  و  کننده  بیان  که  رباعی  قالب 
خیال،  عمودی  و  افقی  محور  دو  در  مصراع  هر چهار  آن  در  که  دارد  منسجمی  ساختار 
های  نمونه  از  نیز  خیّام  رباعیات  از  برخی  و  هستند  هم‌خوانی  و  هماهنگی  کمال  در 
 )185  :13912 کدکنی،  )شفیعی  می‌روند.  شمار  به  ساختاری  چنین  برجسته‌ی 
از  تجربه،  این  انتقال  در  دوم،  مصراع  که  می‌دهد  نشان  بحث  مورد  رباعی  در  درنگ  امّا 
تازه و جداگانه‌ای  پیام  بردارنده‌ی  از منظر معنی‌شناسی در  و  بالا پیروی نمی‌کند  معیار 
نیست. از دیدگاه دستور نیز می‌توان گفت به جمله‌ای معترضه می‌ماند و نبودنش خللی 
و  است  رکنی  رباعی سه  این  نیز  فولادوند  نظر  از  نمی‌کند.  ایجاد  معنای کلی سخن  در 
         )73  :1378 )فولادوند،  ندارد.  را  خیّام  الصدور  مسلّم  رباعی‌های  الارکانیِ«  »ارةعب  شرط 
هدف از طرح این بحث در اینجا، توجه به تأثیر این مصراع در دیگرخوانی‌ها و تأکید بر 
این نکته است که نباید سخن حشوی که برای پر کردن یک رکن از ارکان چهارگانه‌ی رباعی 
آمده و شاعر برای خنثی کردنِ زائد بودن آن به شگردهای بلاغی متوسّل شده )شمیسا، 
1383: 185( و میان دو مصراع قرینه‌ی تعادلی برقرار کرده است )حسن لی، 1384: 21( را 
اصل پنداشت و مقصود اصلی سخن شاعر را در آن جستجو کرد. اگر چه در حشو انگاشتن 
      )100  :13931 )شمیسا،  نیست.  بی‌تأثیر  نیز  خواننده«  »ذهنیت   سخن یک  از  بخشی 
به هر روی، حضور آگاهانه یا نا‌آگاهانه‌ی واژه‌های »بوسه«، »مهر« و به‌ویژه »جبین« در 
این مصراعِ حشوگونه، اگرچه از نظر بیانی تخییل را می‌پرورند و جام و انسان را به هم پیوند 
می‌زنند و بر ملاحت این حشو می‌افزایند امّا با جذب در محلول پرقدرت آموزه‌های وحیانی 
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و فرهنگ اسلامی در زمینه‌ی اشاره به آفرینش انسان و تفکر در آن و »تبارک الله« های 
خداوندی بر خویش از شعف خلق انسان، یکسره فهم و التذاذ هنری از کلام را به سویی دیگر 
می‌کشاندَ و به اصل رسانگی کلام آسیب می‌زند تا آن‌جا که از دید علم معانی، با دیگرگونی 
قرینه‌ها )قرینه‌های معنوی(، خواننده را در بازیابی صحیح موارد حذف شده در این کلامِ 
موجز به اشتباه می‌افکند و درک معنا را دشوار می‌سازد. )شمیسا، 13932: 168ـ170(  

2- 8-  سخنی در فصاحت و بلاغت رباعی:   
شاید به درستی گفته‌اند که خیّام »دنبال سخنوری و لفّاظی نیست، همه مستغرق فکر 
خود است...« )رباعیات خیّام، فروغی: 61( و در شعر او بحث ادبیّت از سطح لفظ می‌گذرد و 
بیشتر این مسائل فکری است که به دریغا‌گویی‌هایِ او سیمای ادبی بخشیده است. )شمیسا، 
1381: 369( و در همین رباعی گرچه زیبایی حضور دارد امّا مسحور کنندگیِ آن، افزون 
بر جادوی وزن، بیشتر ناشی از جلوه و جریان »شکوهِ مسائل ماورایی و بیرون از اختیار 
انسان« است. )شفیعی کدکنی، 13902: 211( از اینرو هرچند نمی‌توان به سادگی گفت 
که این رباعی یک سخن معمولی است که بر زبان اندیشمندی صاحب ذوق جاری شده 
است امّا اندکی درنگ نشان می‌دهد که فصاحت لازم برای یک سخن ادبی در آن نیست 
یا کم است؛ گذشته از حشو مصراع دوم، »جام« در مصراع اول به شکل »جامی« و نکره 
دیده می‌شود و پس از آن توصیفاتی آمده که در نگاه اول گویی چیستان یا لغزگونه‌ای 
است که خواننده باید پس از دیدن آن اوصاف، به مقصود گوینده پی ببرد. )همایی، 1377: 
336( امّا در واقع چنان‌که در ادامه خواهد آمد نه جام نکره است و نه دریافت خواننده از 
صفات داده شده، با این جام منطبق تواند بود. لغزندگی واژه‌ی »چنین« در ادات تشبیه 
یا صفت تشبیه بودن )نشاط، 1370: 55-56 و 63( و شیوه‌ی به‌کارگیری آن، علاوه بر 
اینکه تشبیه و استعاره را برآشفته و همانندی و این‌همانی را در هم تنیده، سخن را نیز 
گاه تا حدّ یک قیاس ساده‌ی زبانی پایین آورده و از ارزش هنری آن کاسته است. نیز اگر 
ترکیب »کوزه‌گر دهر« هم، کلیشه‌ی زمانه‌ی شاعر بوده باشد )8(، از سهم شاعر در تصرف 
در خیال و آفرینش ایماژ برای بیان اندیشه، تا اندازه‌ای کاسته می‌شود. بنابراین، این شعر 
برخلاف آن‌چه برخی درباره‌ی رباعیّات خیّام گفته‌اند نه تنها در نهایت فصاحت و بلاغت 
امّا آن‌چنان »درست  به نظر نمی‌رسد، گرچه موجز است  بلکه چندان هم فصیح  نیست 
فروغی: ص88(  خیّام،  رباعیّات  )رک.  است.  نزدیکتر  مخل  ایجاز  به  و  نیست  استوار«  و 

2- 9- بررسی رباعی از محور افقی )خیال(:
بررسی شعر در محور افقی، همانا گشتن در بیت برای یافتن تصاویری است که شاعر 
با تصرّف در خیال به آنها دست یافته است. از آن‌جا که برخی »جام« را در این رباعی 
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استعاره از انسان دانسته‌اند )9(، بررسی آن از دیدگاه علم بیان بایسته می‌نماید. »استعاره 
در جمله به‌کار می‌رود و محتاج قرینه است.« )شمیسا، 13931: 163( بنابراین نه تنها در 
جمله‌ی اول، که در کل بیت هم نمی‌توان قرینه‌ای یافت که نشان دهد »جام« در معنای 
اصلی یا حقیقی خود به‌کار نرفته ‌است؛ حتی »جبین« که پیوند دهنده‌ی جام و انسان 
است و »قیامتی« در بیت و کل رباعی برانگیخته ‌است هم نمی‌تواند قرینه‌ی صارفه باشد 
از جمله  بوسه‌گاهِ هر چیزی  و جبینِ جام هم می‌تواند  نیست  انسان  ویژه‌ی  زیرا جبین 
باشد. جام محصور در عبارت »چنین جام لطیف« در مصراع  )یا هر صاحب‌عقلی(  عقل 
به  فاعلی که غیرحقیقی  به  و »زمین زدن«  فعل »ساختن«  اسِناد دو  با وجود  نیز  سوم 
نظر می‌رسد، نمی‌تواند استعاره باشد؛ زیرا زبان در هر دو جمله در مرحله‌ی زبان خودکار 
باقی مانده است و واژه‌ی »چنین« نه تنها خود افاده‌ی شباهت یا مانندگی بلاغی نمی‌کند 
اندکی  می‌زند.  پیوند  رباعی  آغاز  حقیقی  جام  به  را  خود  موصوف  یعنی  دوم،  جام  بلکه 
درنگ در جمله‌های: جوانی آمد، من چنین جوان رعنایی را دوست دارم. و سروی آمد، 
رباعی، کمک  این  در  کارکرد »چنین«  به درک  دارم.  را دوست  رعنایی  من چنین سرو 
رفته‌اند.           بکار  معنای حقیقی  بنابراین می‌توان گفت که هر دو جام در  بیشتری می‌کند. 
علاوه بر مجاز، نکته‌ی پر اهمیت دیگری که باید در پیوند با استعاره بودن یا نبودن 
»جام« در مصراع اول مطرح کرد این است که ژرف‌ساخت استعاره تشبیه است و در تشبیه 
»وجه شبه همواره از مشبه‌به اخذ می‌شود و از اینرو ]...[ مشبه‌به باید از مشبه، اعرف و 
اجلی و اقوی باشد یعنی صفت موجود در دو طرف تشبیه ]...[ باید در مشبه‌‌به آشکارتر 
از  این صفات، ضعیف‌تر  با  بنابراین جام  باشد.« )شمیسا، 13931: 106(  قبول‌تر  قابل  و 
بوسه  او  بر  واقع شود و عقل  این نظر که مورد تحسین عقل  از  انسان  زیرا  انسان است؛ 
زند، اعرف و اجلی و اقوی از جام است. و شاید برای همین است که در محور افقی رباعی، 
جام در برابر انسان محو می‌شود و در بیت اول هیچ نمودی ندارد. بررسی این موضوع از 
محور عمودی نیز نشان می‌دهد که جام در این رباعی در معنای مجازی به‌کار نرفته است.           

2- 10- محور عمودی:
»خیال  که جوهر اصلی و عنصر ثابت شعر است چیزی است که از نیروی تخیّل  حاصل 
میشود.« )شفیعی کدکنی، 13912: 18( خیال »فقط زینت شعر است در حالی که تخیّل 
روح آن است.« )مقدادی، 1393: 210( در اصطلاح نقد ادبی، ادراک غیر ارادی شاعر در 
بازسازی دنیا و آفرینش شعر را تخیّل اولیه، و ادراک ارادی و آگاهانه‌ی خواننده در بازآفرینی 
تخیّل اولیه‌ی شاعر را تخیّل ثانویه نامیده‌اند. )همان: 160-161( به عبارت دیگر آنچه را 
شاعر با تخیّل اولیه و تجربه‌ی نخستین کشف می‌کند، خواننده با تخیّل ثانویه و تجربه‌ی 
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ثانوی ادراک می‌کند و از کشف او آگاهی می‌یابد. )شفیعی کدکنی، 13912: 19( پر آشکار 
برای خواننده  اولیه‌ی شاعر  تخیّل  باشد، کشف  بلیغ‌تر  و  است که هرچه سخن فصیح‌تر 
 آسان‌تر و دل‌رباتر خواهد بود. همان چیزی که گمان می‌رود در این رباعی کم است و تخیّل
به زبانی سخته و رسا در نیامده، و از قضا همین نارسایی، آن را به آسمان رسانده است.      
گونه‌ای از بازسازی تخیّل اولیه‌ی شاعر می‌تواند این باشد که، شاعر با مشاهده و اندیشه 
در سازه‌ی گلین، ظریف، مزینّ و شاید اندام‌وارِ یک جام در کارگاه یک کوزه‌گر، در یک 
محفل یا هر جای دیگری، ظرافتِ سازه و مهارت سازنده را هم‌زمان درخور تحسین یافته 
است.  دیده  او  اطرافیان  و  کوزه‌گر  رفتار  در  را  هنری  سازه‌ی  این  نگهداشت  و  پایش  و 
و  ناسازها  با  معنوی ذهن شاعری که  عناصر  و  با عواطف  تجربه‌ای،  یا چنین  تجربه  این 
چنین  منطقی  قیاس‌های  با  همراه  و  خورده  گره  بوده،  جنگ  در  جهان  ناسازگاری‌های 
ذهنی در »جدول امکانات خیالِ« )همان: 47( او جای گرفته است. اکنون این حادثه باید 
در زبان، رخ بنماید تا شعر آفریده شود. شاعر برای گنجاندن این تجربه‌ی شعری در وزن 
به دلیل تعرّف جام و حضور  بوده و  ناگزیر  افزودن‌ها  پاره‌ای زدودن‌ها و  از  قالب ویژه،  و 
مخاطب و تخاطبِ میان آن دو، آنچه را که حذف کرده، در انتقال و دریافت پیام خللی 
زیرا در  روبرو می‌شود؛  با مشکل  پیام  این  امّا خواننده در دریافت  است.  نمی‌کرده  ایجاد 
این سخن موجز، آشکارا قرینه‌ای )لفظی یا معنوی( نمی‌یابد و آن‌چه را جای‌گزین مورد 
محذوف می‌کند ممکن است پیام شعر را دگرگون کند. حضور مخاطب حتی در پرُ کردن 
مصراع دوم که حشو به‌نظر می‌رسد نیز بی‌تأثیر نبوده است و ممکن است شاعر »بوسه‌ها« 
بر جام و »جبین« را نیز از همان محفل، یا با تصور چنان محفل آشنایی برگزیده باشد. 
امّا آن‌چه این‌جا اهمیت بیشتری دارد، یافتن مورد یا موارد محذوف در این رباعی است.         
تخیّل ثانوی آنچه را که شاعر به دلیل حالت تخاطُب و استفاده از زبان اشاره، از آوردنش 
بی‌نیاز بوده را دوباره به رباعی بازمی‌گرداند. ضمیر یا صفت اشاره‌ی »این« می‌تواند از مهم‌ترین 
و تأثیرگذارترین موارد محذوف در این سخن موجز باشد. با بازگشت واژه‌ی »این«، تخیّل اولیه 
و رنگ‌پریده‌ی شاعر دوباره در رباعی جاری می‌گردد و در زبانش عینیت جای‌گزین ذهنیت 
و انتزاع می‌شود، شباهت و استعاره به مشابهه و مقایسه رنگ می‌گردانند و از آنجا که »نوع 
تصاویر هر شاعر صاحب اسلوب و صاحب شخصیتی بیش و کم اختصاصی اوست«، )همان: 
ص21( این رباعی معروف با دیگر رباعی‌های منسوب به خیّام نیز سنجیدنی می‌شود؛ رباعیی 
که به سبب ایجاز بیش‌از‌اندازه‌ی شاعر خردورز امّا نه‌چندان سخن‌ورزش و به لطف رویکردِ 
»تجریدی« ما خوانندگان، )رک. با چراغ و آینه، شفیعی کدکنی، 13901: 602 ؛ نیز، همو، 
1386: 412( به آسمان‌ها رفته بود و در آن‌جا به پشتوانه‌ی معارف وحیانی و فرهنگ اسلامی، 
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جام معمولی )شرابش( جام جهان‌نما گشته و پیشانی انسان مفلوکش بوسه‌گاه خالق اشرف 
مخلوقات شده بود، به زمین بازمی‌گردد و هرچند بر زمین نمی‌خورَد و به دلیل »بار عاطفی« 
و گره‌خوردگی عناصر شعریش تا ابد می‌پاید، )شفیعی کدکنی، 1383: 90 و146( امّا در 
رده‌بندی‌های بلاغی و زیبایی‌شناسی شاید بالاتر از رباعی‌هایی نظیر رباعی زیر قرار نگیرد: 

است؛ بوده  نگاری  زلف  سر  بند  در  »این کوزه چو من عاشق زاری بوده ‌است،
دستی است که بر گردن یاری بوده ‌است!« این دسته که بر گردن او می بینی:

                                                            )ترانه‌های خیام، هدایت: شماره 72(    
و اینک رباعی مورد بحث همراه با برخی حذفیات احضاری:

می‌زندش جبین  بر  مهر  ز  بوسه  صد  )این( جامی است که عقل آفرین میزندش
می‌زندش زمین  بر  باز  و  می‌سازد  لطیف جام  چنین  دهر  کوزه‌گر  این 
)حتی اگر مصـراع سوم این‌گونه بود: »این کـوزه‌گر دهر چنین جام لطیف]ی[« ، معمولی 

)یا منطقی( بودنِ زبان رباعی بیشتر به چشم می‌آمد.(
 اینگونه است که رباعی دو پاره می‌شـود؛ در بیت اول سخن از جامِ کوزه‌گر )نیشابور(، 
و در بیت دوم سخن از جامِ کوزه‌گر دهـر )انسان( است. از این‌رو دیگر نشاید گفت: انسان 
جامی است که عقل ... . بلکه بایسته‌تر )و شاید علمی‌تر یا عالمانه‌تر( آنست که گفته شود: 
)انسان هم )نه همان(( جام لطیف)ی( اسـت که کوزه‌گر دهر آن را می‌سازد و ]دریغا که[ 

باز بر زمینش می‌زند.          
باری با ابزار تخیّل در صورت فهم و کاربرد درست آن در این نوشته یکی از »این«‌های 
به شمار  او  گرایی«  نشانه‌های »عینیت  از  و  تأکیدی«  از »شگردهای  که  خیّام  پربسآمدِ 
می‌رود، )حسام‌پور، 1384: 139( به گونه‌ایی نا‌ محسوس به آغاز این رباعی افزوده می‌شود. 
این افزوده تغییر چندانی در نظر منتقدانی)10( که از هر دو جنبه‌ی محور افقی و عمودی به 
این رباعی نگریسته‌اند، ایجاد نمی‌کند؛ تنها با اندک جسارتی به اندازه‌ی دو سه جام کوچک، 
از معنای »این رباعی سرشار و پرمعنی« بر می‌گیرد و نیز تصاویری که بدرستی در آن 
دیده‌اند را با قید معمولی )11( همراه می‌کند. امّا رویهمرفته با توجه به نظرات عمومی‌تر، از 
واژه‌ی پر‌طمطراق و بلند‌آوازه‌ی »عقل« در مصراع اول، چنان می‌کاهد تا بیشتر از یک خرد 
معمولی در نظر نیاید. از تجربه‌ی زاد و مرگ آدمی که سراسر رباعی را فراگرفته، به هیچ روی 
نمی‌کاهد امّا انسان در معنای مفهوم استعاری جام را به‌کلیّ از بیت اول بیرون می‌کشد و به 
اندازه‌ی یک »جبین« هم برای او جا نمی‌گذارد؛ تا برخی گمان نبرند که شاعر در این بیت 
با عرفان‌بافی)12( »درباره‌ی کمال خلقت انسان با عرفا همرأی« بوده‌ است. )دشتی، 1389: 
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343(، تا بسیاری نپندارند که جام در مصراع اول »همان انسان است که عقل به زیبایی‌اش 
آفرین می‌گوید« )دینانی، 1393: 79( و از همه مهم‌تر اینکه برخی بنگرند و دریابند که اصلًا 
انسانی در بیت اول نیست تا نیاز باشد آنها »عقل‌آفرین مهربانی« بسازند تا او را بزند! ) بسازد!(

3- نتیجه‌گیری
  برخی از علاقه‌مندان به رباعی‌های خیّام، مصراع اول رباعی »جامی است که...« را بیشتر 
با انگیزه‌ی دهرزدایی به گونه‌ایی دیگر می‌خوانند و بر این گمانند رباعی با چنین صورتی 
با اندیشه‌های یک حکیم الهی سازگارتر است. یک مقاله که با نگرش این گروه سازگار بود 
مورد بررسی قرار گرفت و بیشتر شیوه‌ی کار نویسندگانش نقد شد. در پایان با بررسی رباعی 
از دو منظر خیال و تخیّل، مشخص شد آنان که رباعی را دیگرگونه خوانده‌اند، »انسان« را 
جایگزین ضمیر اشاره‌ی »این« در آغاز رباعی کرده‌اند و در تحلیل‌ها به اشتباه دچار شده‌اند:
)انسـان( جامـی اسـت که ...، متفـاوت اسـت با )این،( جامـی است که عقـل آفــرین 

می‌زندش.
 

پی‌نوشت‌ها
 1- حتی در ادبیات معاصـر: »زادن و کشتن و پنهـان کردن/ دهر را رسم و ره دیرین 

است« )دیوان پروین اعتصامی، قطعه‌ای که برای سنگ مزارم سرودم: ص450(
2- »جامی‌ست که عقـل آفـرین می‌زندش« )رستاخیز کلمات، شفیعی کدکنی: 

ص401؛ مقاله‌ی »تکامل موتیفِ »کوزه‌گر« در شعر خیّام«.
3- البته سلـیقه‌ی ادبی و ستـمی که بر واژه‌های بی‌زبان می‌کـنند را نمـی‌توان نادیده 

انگاشت.
4- آن‌چه درباره‌ی رویکـردها و رهیافت‌های خیّام‌شناسی در این نوشته آمده، برگرفته 
از دو مقاله‌ی: »رویکـردهای پنـج‌گانه در خیّام‌شناسی« و »بررسـی و تحلـیل رویکردهای 

خیّام‌شناسی در دوران معاصر« است.
5- البتـه منـظور از»خـودساخــته« این نیـست که ترکـیب »عقـل‌آفـرین« پیـش از 
این ساخته نشده باشد. پیش از این، سخن‌دانی! از خداوندان سخـن، رضی‌الدین آرتیمانی 
)قرن دهم(. این ترکیـب را چنـان نغز! به‌کار بـرده است که تنها  دیوانه‌ای چـون خـودش 
باور می‌کند که خداوند عقـل‌آفرینان دیـوانه هـم دارد! : »خدایا به مستـان میـخانه‌ات/ به 
عقل‌آفرینـان دیوانه‌ات« )ر.ک. زبان فارسـی 3، شاخه نظری به استثنای رشته‌ی ادبیات و 

علوم انسانی، گروه مؤلفان: ص176(.
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A Rhetorical Analysis of Ruba’i “'Tis Grail Made …” and a Commentary 
on the Article “Potter Creating Wisdom” 

Hushang Moradi, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Tehran Center, 

Payame Noor University, Tehran, Iran

Mohammad Mehdi Tarabikhah Jahromi, PhD
Assistant Professor of Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran 

Abstract
Some lovers of Omar Khayyam read his famous Ruba’i differently. Meanwhile, some of his critics 

have also followed the same reading and mentioned the reasons and motives of their different 

view of the poem. They read the first hemistich, which is “'Tis grail made by Wisdom-Creator”, 

as “The grail made by Mind-Creator.” Based on the past studies and several approaches to 

studying Khayyam, this paper finds the attempts by the readers and the critics to adapt the poetic 

ideas of Khayyam the main motive in reading the Ruba’i in a different way, and then reviews 

the motive in the general section. In another section, the article “Potter Creating Wisdom” is 

discussed. In the final section through a rhetorical analysis of the Ruba’i, it is shown that the 

technique employed by the poet is the reason the readers are misled. Hence, the reason that 

the Ruba’i is read differently is its inexpressive language. Therefore, if the readers of the Ruba’i 

consider the determiner "'Tis", omitted at the beginning, then the hemistich would be read in a 

different way:  “The grail made by Mind-Creator”.

Keywords: Khayyam, Rubaʿi, “'Tis Grail of which”, “Potter Creating Wisdom”, Rhetorical 

Analysis
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Ruhi Anwari’s Motivation in Writing Entreaties
Sakineh Moradi
PhD Student in Persian Language and Literature, Shiraz University, Shiraz, Iran

 

Abstract
One of Anwari’s traits in the art of poetry is writing ballads. There are about 439 ballads in his 

Diwan and a hundred of them are entreaty ballads. In addition to great poetic techniques in 

terms of content, these poetic pieces are a common ground for the literati to discuss Anwari’s 

morale and mood. In this paper, we employ a descriptive-analytical method to review a hundred 

entreaty ballads of Anwari’s writings to determine their frequency and type of entreaty in terms 

of corporeal and incorporeal motives, and compare and analyze each type of entreaty to find out 

Anwari’s motives in writing the poems. According to the findings, most of Anwari’s entreaties 

are corporeal (96 items, %89.8) compared to the 11 items of incorporeal entreaties (%10.2). In 

addition, among the corporeal entreaties, 46 are for food, which is the highest number among 

the corporeal entreaties. Furthermore, the highest number of entreaties are concerned with wine 

with a frequency of 36 of (%32.7), among all corporeal and incorporeal entreaties.

Keywords: Anwari, Ballad, Entreaty, Wine
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Folkloric Elements in Yadollah Taremi’s Poetry
Seyyed Mehdi Kheir Andish, PhD
Associate Professor in the Department of Persian Language and Literature, Shiraz Center, 

Payame Noor University, Shiraz, Iran

Parvin Mohammadizadeh
PhD Student in Persian Language and Literature, Eghlid Branch, Islamic Azad University, 

Eghlid, Iran

Abstract
This study explores the reflection of folkloric elements in Yadollah Taremi’s Shamim-e Nastaran, 

which is a collection of Yadollah Taremi’s poems. Yadollah Taremi is an Iranian poet who was 

born in Shiraz and most of his poems are in Shirazi accent. In this study, the author seeks 

to gather some more obvious samples of folkloric culture and language in the collection and 

categorize them. According to the findings of this study, it is obvious that the most poetic themes 

that Yadollah Taremi has conveyed through his poetry include a variety of religious, public, and 

social beliefs. In addition, folksy allegories and proverbs are more apparent in Taremi’s poetry 

at the linguistic level. In addition, Taremi has employed description and simile to define folksy 

concepts and implemented local (Shirazi) vocabulary and expressions, which are among the 

most important features of his poetry.

Keywords: Folklore, Local poetry, Yadollah Taremi, Shirazi Poetry
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Nihilism in Arabic and Iranian Fiction
Maryam Mohammadzadeh, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Ahar Branch, Islamic 

Azad University, Ahar, Iran

Abstract
Taking a pessimistic approach to the world and its relations has always been an issue in the 

history of humankind. Consequently, approaching this type of viewpoint has become an official 

school of thought called Nihilism, which is a product of Modernism. This school of thought has 

lived through the works of philosophers and scholars and has been reflected in the Persian and 

Arab poetries. One of the best methods to explain this topic is comparing it to the samples that 

fall into the same category. Therefore, the current study explores the components of Nihilism in 

the works of Sadegh Hedayat and Zakaria Tamer, who are two prominent writers in the realm of 

modern story writing in Iran and Syria, using a descriptive-analytical method. This study seeks 

to find the inconveniences arising from Nihilism and the reasons these two writers were drawn 

into Nihilistic ideas. Although Hedayat and Tamer belong to two different cultures and societies, 

the findings show that they were both drawn to Nihilism as a result of pessimism toward the 

people and society, thoughts of death, and introversion. In addition, familiarity with the works 

of Western scholars, despotism, and political repression are among the motives that pushed these 

two writers toward Nihilism.

Keywords: Nihilism, Sadegh Hedayat, Zakaria Tamer, Introversion, Thoughts of Death
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Analyzing Ferdowsi’s "Khosrow and Shirin" within the Framework of 
Modern Story Writing

Masood Pakdel, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, 

Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran

Abstract
Ferdowsi was an innovator in rhetoric, a leading poet among the many prominent poets, 

and a skilled storyteller. The stories in Shahnameh (The Epic of the Kings) are masterpieces 

in themselves and none of them can be simply considered superior to the others, when one 

contemplates on them. The story of Khosrow and Shirin offers an abundance of grace and beauty, 

elegance and glory, valor and chastity, combat and banquet, which upon multiple readings, the 

reader feels the pleasure more profoundly. However, the rules and standards that are applied 

to the storytelling today were not an issue in the past, but the lasting stories of the past can be 

reviewed and critiqued according to the contemporary standards. This study tries to conform the 

story of Khosrow and Shirin to the standards of the modern story writing. Hence, after a brief 

introduction, an excerpt of the story is presented and then the issue of conformity is discussed.

Keywords: Ferdowsi, Khosrow and Shirin, Story Elements, Shahnameh
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Intertextuality of the Educational Concepts of Qur'an and Hadith in 
Religious Themes of Akhavan-Sales and Ahmad Shamlou’s Poetry

Abolghasem Amir Ahmadi, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Sabzevar Branch, 

Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

Ali Eshghi Sardehi, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Sabzevar Branch, 

Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

Elham Badloo
PhD Student in Persian Language and Literature, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, 

Sabzevar, Iran

Abstract 
Intertextual analysis is an approach to investigate all types of textuality. This means that one 

should read every text in juxtaposition to other texts, keeping in mind that texts are not closed 

systems, and that every text is connected to others intentionally or unintentionally. On the other 

hand, the unbreakable bond that the Persian poets hold with Quranic Verses and Hadiths of 

Prophet's Household (Peace be upon them) boosted the longevity and durability of their poetry. 

Intertextuality in one sense is the interaction of texts, an interesting topic for researchers and 

literary critics, and a modern achievement in the field of literature that reviews the similarities, 

differences and influence of texts in juxtaposition to other texts both in poetry and in prose. 

This paper tries to analyze the poetry of Akhavan-Sales and Ahmad Shamlou based on their 

association to the verses and Quranic tales, in order to reveal how they borrowed from those 

verses and tales and the way they used the borrowings in their poetry. The methodology here is 

an analytical-descriptive one conducted based on the approach of intertextual theorists to show 

that, apart from the cohesive structure of the verses; they involve some revelational-narrational 

themes incorporated into their poetry, and that unlike what many critics suggest, the two poets 

rendered their poetry in a religious and Quranic fashion. 

Keywords: Hadiths and Quranic Tales, Intertextuality, Akhavan-Sales, Ahmad Shamlou
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Archetypal Analysis of Attar of Neyshabur’s Musibat-Nama
Azadeh Eghrani Argi
Doctorate of Persian Language and Literature, Neyshabur r Branch, Islamic Azad University, 

Neyshabur, Iran

Parvindokht Mash-hoor, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Neyshabur branch, 

Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

Abstract
Archetype is a fundamental notion in Jung's teachings, which is rooted in the individual and 

collective unconscious of all human beings as humanity's common heritage. Jung has mentioned 

a variety of archetypes, among which the ‘Hero's Journey’, ‘The Wise Old’, and ‘Rebirth’ are 

discussed in this paper. Among the main manifestations of the unconscious mind and archetype, 

which is a product of unconscious mind, are Art and Literature. In Attar of Neyshabur’s Musibat-

Nama the three archetypes that were mentioned earlier are noticeable. Accordingly, in this study 

the concept of archetype in Jung’s teachings is compared to the mystical thoughts of Attar of 

Neyshabur through a descriptive-analytical method. The findings show that the Hero's Journey 

archetype conforms to the mystical journey of the disciple in Musibat-Nama. Additionally, it is 

shown that the guiding function of The Wise Old is vividly manifested in the Musibat-Nama. 

Furthermore, the transition from one level of the mystical to the next with the help of The 

Wise Old and gaining intuitive and epistemic experiences, while reaching the gates of perdition 

leading to the eternal life, are the characteristics of "Rebirth." 

Keywords: Attar, Musibat-Nama, Jung, Archetype, Hero’s Journey, The Wise Old, Rebirth
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Patriotism in the Poetry of Persian Constitutional Revolution Era
Nemat Esfahani Omran, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Jiroft Branch, Islamic 

Azad University, Jiroft, Iran

Abstract
Committed poetry is a division of poetry in which the poet praises and describes his/her 

motherland with outmost love and devotion. It should be noted that the concept of home country 

in the poetry of the era of Persian Constitutional Revolution differs from the one presented in 

the Ancient Persian Poetry. The concept of home country pertained to the birthplace in the 

classical literature, meaning that it was the place that the poet grew up there. In addition, in a 

broader sense and from an Islamic viewpoint it was the whole territory of Islam. The concept 

of homeland, however, in its modern sense especially in the post-Constitutional Revolution Era 

pertains to a land, in which its people share ethnic, linguistic and cultural values and feel really 

proud of those values. This loyalty to one’s home country, ethnicity, language and culture is 

worthy of praise, of course, when it avoids fanaticism (Chauvinistic ideologies), and degradation 

of other nations. The interest in this topic rose after the Persian Constitutional Revolution took 

place, especially during the reign of Pahlavi I, when the Academy of Persian Language and 

Literature was established; it was then when a wide range of patriotic and committed poets 

took interest in that particular topic. In this paper, some foundations of poetry in the era of the 

Persian Constitutional Revolution including, the praise for the homeland, are investigated. 

Keywords: Poetry of Persian Constitutional Revolution Era, Homeland, Iranian Homeland, 

Islamic Homeland, Iranian Islamic Homeland
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